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 چکیده

با   ابعاد راز ماندگاری سخن منظوم را باید در از این    متعدد و  بررسی    ابعاد، رویکردهای مختلف مورد واکاوی قرار داد. یکی 

موسیقی درونی های موسیقی شعر، موسیقی درونی و معنوی آن است.  . از شاخه»موسیقی شعر« با رویکرد زیبا شناختی است

  تناسب، تضاد، شامل: » معنویموسیقی« و  ... بُن سری و سَر بُنی، ازدواج، موازنه، ترصیع، تجنیس، تکرار،هایی همچون: »آرایه

 موسیقی های متنوع  است. این پژوهش با شیوۀ توصیفی و تحلیلی به دنبال مطالعۀ گونه...(    حس آمیزی و  اغراق،  تلمیح،  ایهام،

است. حاصل آنکه در بخش موسیقی درونی آرایۀ »تکرار« با  به عنوان شاعری شاخص  ی  درونی و معنوی اشعار عمعق بخار

میزان     %52  میزان با  آرایۀ »تشابه الاطراف«)تسبیغ(  را دارد. همچنین در بخش    %8/1بیشترین بسامد و  کمترین بسامد 

بیشترین بسامد را دارد و کمترین بسامد با میزان   %8/34موسیقی معنوی آرایه »مراعات النظیر«)همبستگی( با میزان آن  

تکلفی او را  های لفظی و معنوی در شعر عمعق بخاری، بید انواع آرایهبررسی بساماز آن آرایۀ »سوال و جواب« است.  14/0%

دهد او شاعری صنعت اندیش نیست و موسیقی شعر او در نتیجۀ شعر اوست نه  کند و نشان میدر شاعری خاطرنشان می

 برعکس.  

 موسیقی معنوی.  موسیقی درونی،  ،عمعق بخارایی ،شعر موسیقی :واژگان کلیدی

 
 Email: karami1383@gmail.comتهران، ایران .//،  نور استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام  .  1

 Email: zareheshi1399@gmail.com .کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.//  2
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 مقدمه 

 زبان آن چه شعر را از    است.  یقیسخن منظوم با موس  نۀیرید  وندیاحساسات شاعر و نشانگر پ   نیمب  نیموزون و آهنگکلام  

م متداول جدا  و  نام »موس  سازد،یروزمره  با  آن  از  است که  آهنگ  و  ایم  ادیشعر«    یقیوزن    است عبارت    مفهوم  نی شود. 

عوامل رستاخ  یاز:»مجموعه  سبب  توازن،  و  آهنگ  اعتبار  به  م  زیکه  زبان  در  ها  واژه  تشخص  و  )شفیکلمات    یعیشود.«  

 (8:1379،ی کدکن

انواع   ،تکرار  ی شاملدرون  یقیموس  شود.یم  میتقسدرونی، معنوی، کناری و بیرونی    یاصل  طۀیدر شعر به چهار ح  یقیموس

در مؤثر    عوامل  ی ازکنـار  یقیموساست.    ریو مراعات النظ  هـامیطباق، اتضـاد و  شامل    یمعنو  یقیموسها و  و سجع  هاجناس

 . وزن شعر است یجـانب عروضی، رونیب یقیموسو  آیدبه وجود می فیو رد هیقاف  همچون شعـر  یی قاینظام موس

در    یو  دیقصاه  کوشش شده است ک  ؛ییهر چه بهتر با احساسات، افکار و سبک اشعار عمعق بخارا  ییآشنا  یبرا  مقاله  نیدر ا

 .  ردیقرار گ نییو تب یمورد بررس ی ) درونی و معنوی (قیموس طۀیح 2

 مسأله  انیب

ابعاد    ازاین  ابعاد متعدد وبا رویکردهای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد. یکی  باید در  راز ماندگاری سخن منظوم را 

سازد و سبب تمایز کلام منظوم از سخن منثور می گردد. قلمرو  »موسیقی شعر« است که کلام شاعر را آهنگین و زیبا می  

موسیقی به قالب های مختلف شعر مخصوصاً قصیده و غزل زیبایی و اهمیت خاصی می بخشد.دلیل انتخاب این موضوع آشنا 

در گستره  کردن خوانندگان با احساسات، افکار، سبک اشعار و بعد زیبا شناختی سخن منظوم شهاب الدین عمعق بخارایی  

های مختلف موسیقی به عنوان شاعری شاخص در زمان حیات خود وپس از آن است. »عمعق در اشعار خود به هیچ وجه 

مانند شاعران صورتگرای قرن ششم از قبیل خاقانی وزن و قافیه را قبلا انتخاب نکرده است و برای وزن ،قافیه و ردیف شعر 

در اختیار بیان عواطف و احساسات قرار داده است و اشعار خود را سروده است که این    نگفته است، بلکه  این ابزارها را کاملا

عمعق   مقدمه  دهد.«)شعبانلو،  می  نشان  معاصرش  شاعران  به  نسبت  را  او  منظوم  سخن  برتری  و  مزیت  موضوع 

اب الدین عمعق بخارایی  (. نگارندگان در این نوشتار در صدد هستند فرایند موسیقی شعررا در دیوان شه136:1389بخارایی،

 در دو حیطۀ: موسیقی درونی و موسیقی معنوی مورد  واکاوی قرار دهند. 

   پژوهشپیشینه  سابقه و
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در باره زندگی و سبک اشعار عمعق بخارایی مقالات، پایان نامه و کتاب هایی تالیف گردیده است اما هیچ کدام ازآن ها به  

 دیوان این شاعر نپرداخته اند.  مهم ترین آن ها عبارتند از:     بررسی انواع موسیقی و کارکردهای آن در

( دیوان اشعار،با مقابله و تصحیح و مقدمه و جمع آوری سعید نفیسی که نویسنده در  1339عمعق بخاری،شهاب الدین)-1

زندگی وشرح حال  بخش اول این کتاب به معرفی آثار سخنورانی که نامی از عمعق در کتاب خویش ذکر کرده اند پرداخته و

 اورا از دیدگاه تذکره نویسان و ادیبان مورد بررسی قرار داده و شاعران هم عصر او را معرفی کرده است . 

( دیوان اشعار. به تصحیح علیرضا شعبانلو که مصحح در این کتاب به معرفی نسخه ها  1389عمعق بخارایی،شهاب الدین )-2

عصر ومحیط زندگی،احوال و آثار عمعق،ویژگی های سبکی این شاعر،ابزار های  و روش تصحیح،منابع اشعار عمعق بخارایی،

 مهم خیال آفرینی عمعق و معرفی قصاید و اشعار او پرداخته است. 

( عناصربیانی در اشعارعمعق بخارایی ،مجله کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه  1387شعبانلو، علی رضا ودیگران)-3

.نویسندگان در این مقاله خاطر نشان کرده اند که اساس شعر عمعق مبتنی بر تشبیه و استعاره  17مسلسل  ، شماره  9یزد، دوره  

است و به تبیین انواع تشبیه و استعاره و کارکردهای هر کدام در قصاید این شاعر و دیگر صنایع بیانی مانند:کنایه و مجاز  

 اند.پرداخته

پور،مسعود)-4 انتقادی 1391راستی  بررسی  ادبیات،تهران،شماره  (  ماه  کتاب  بخارایی،مجله  عمعق  الدین  شهاب    70دیوان 

پژوهشی دیوان عمعق بخارایی به کوشش علیرضا شعبان لو را مورد نقد و بررسی قرار  – )مقاله(. نویسنده در این مقالۀ علمی  

 داده است و محاسن و معایب آن را ذکر نموده است. 

 معرفی دیوان شعر او شهاب الدین عمعق بخارایی و 

ه.ق(از شاعران قصیده سرای قرون پنجم وششم هجری قمری است که در ماوراءالنهر 440-542شهاب الدین عمعق بخارایی )

زندگی می کرد و دردربار پادشاهان آل افراسیاب سمت » امیرالشعرایی« گرفت و با این که عمر طولانی داشت اما اشعار زیادی  

ت. عمعق در ابراز عواطف غم انگیز، قدرت بسیاری داشت وآن چنان که از روایت تذکره ها برمی آید،او  از او باقی نمانده اس

بااستفاده از این توانایی توانست، مرثیه های موثری بسراید. وی درنزد معاصران خود از شهرت کافی برخوردار بود و شاعران  

( نظامی عروضی از عمعق با عناوینی چون  205:1،ج1376)انوری،بزرگی چون انوری به استادی او درشعراعتراف نموده اند.

 (44:1385»امیر عمعق« و» امیر الشعرا« نام برده است.)نظامی عروضی،
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دیوان شهاب الدین عمعق بخارایی که حاوی بخشی از  اشعار اوست بدون آن که تصحیحی در آن صورت گرفته باشد، نخستین 

بیت آن  347بیت به نام عمعق ذکر شده است که فقط  624رسیده است. در این دیوان در تبریز به چاپ  1307بار در سال 

بیت آن از شاعران دیگری مانند: لامعی گرگانی،رشیدالدین وطواط،امامی هروی و شمس الدین    277اختصاص به وی دارد و  

هـا و    اشـعار عمعـق را از تذکرهسـعید نفیـسی مقـداری از  بعدتر    (24:1339عمعق بخاری،شعبانلو، مقدمه    طبسی است.)

  « دیوان عمعق بخاری» هاست با نام    هـا اسـتخراج کـرد و بـه همـراه مقدمـه ای کـه برگرفتـه از مطالـب تذکره  سـفینه

او شامل  بـه چـاپ رسـاند این دیوان قصاید  علیرضا    1389بیت است. همچنین در سال  709. در  این شاعر توسط  دیوان 

 ردیده است.  شعبانلو تصحیح گ

 زمینه های فکری، محتوایی وسبک شعری عمعق بخارائی 

عمعق بخارایی و برخی از شعرای هم عصر او چون رشیدی سمرقندی از جمله گویندگانی هستندکه به دلیل حضور در فرارود 

با آن که از    عمعقکه از تحولات سیاسی و اجتماعی عراق و آذریایجان دور بود، سبک شعرشان دچار تحول محسوس نشد.  

 شاعران اواخر دورۀ سبک خراسانی است،اما به شیوۀ سبک خراسانی بیش ازشیوۀ جدید تمایل دارد.  

عمعق بخارایی یکی از مشهورترین شاعران قدیمی مرثیه سراست که اکثر تذکره نویسان به توان معجزه آسای او در سرودن  

اندوهبار اشاره کرده های گوناگونی را در هجو به کار  رآن عمعق هجوپرداز نیز هست و شیوهاند. علاوه بمرثیه های موثر و 

از روشهایی همچون تحقیر)عمعق بخاری،  می - 232( دشنام )همان:ب268-266( تعریض)ب474،ب1339برد. او در هجو 

(، بر شمردن عیوب  235-234)ب( تشبیه دشمنان و مخالفان به جانورانی مانند: سگ، خرس، مور، مار، غول، زاغ و...   233

 کند.  ظاهری و جسمانی و باطنی،  دشنام به پدر و مادر دشمنان استفاده می

عمعق ممدوحان خود را دین پرور و حافظ اسلام و معین دین پیامبر اسلام معرفی می کند و آنان را بر پهلوانان اساطیری و  

آید قوی بوده است.  ممدوحان عمعق چنان که از اشارات تاریخی نیز بر میملی برتری می نهد.البته تمایلات دینی و مذهبی  

دهد که معشوق عمعق جز در یکی دو مورد که ممکن  های غلام بارگی در قصاید عمعق فراوان است و چنان نشان مینمونه

شتر به صفاتی چون دینداری، است کنیز باشد، در دیگر موارد یکی از غلامان است. از میان اوصاف معنوی، شاعر ممدوح را بی

خردورزی، بخشندگی، هنرمندی، داشتن همت عالی و اصل و نسب پاک ستوده است و دشمنان را با بی دینی و نشناختن  

خدا و پیامبر)ص( نکوهش کرده است. ازمیان اوصاف مادی، تکیۀ اصلی شاعر بر توصیف مظاهر قدرت و مهارت ممدوح در  

( او در توصیفات شعری خود بیشتر از تشبیه و استعاره 98:1389بانلو، مقدمه عمعق بخارایی،رزمندگی و جنگاوری است. )شع
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برد. گفت و گو با عناصر طبیعی و بی جان از روش های بارز و عمدۀ عمعق در توصیف است که به آن جان و روح  بهره می 

غلب کلی است. به جز مقطعات که احتمالا خود  دهد و بستر مناسبی برای روایت فراهم می کند. توصیفات و تشبهات وی امی

بخشی از قصاید از دست رفتۀ عمعق است، تمام اشعار باز مانده از وی در قالب قصیده و منتهی به مدح است. استغنا و عزت  

 (117:ب 1389نفس در قصاید عمعق هویداست. )شعبانلو، مقدمه عمعق بخاری،

انی و اوایل عهد غزنوی است. در ابتدای شاعری خود، راه تقلید را پیمود و به  عمعق بخارایی وارث سنن و مواریث دورۀ سام 

شعر عنصری و فرخی توجه خاصی داشت  و به تقلید و پیروی از این دو شاعر، قصاید خود  را سرود .از شاعران دیگری که  

( سوزنی سمرقندی و انوری ابیوردی 49:1363احتمال می رود عمعق از وی اثر پذیرفته باشد لامعی گرگانی است..)زرین کوب،

 اند. وسنایی از جمله شاعران بزرگ هم عصر عمعق هستند که به اشعار وی نظر داشته

علاوه بر شاعران، بسیاری از ادیبان و دانشمندان علوم بلاغت و لغت در آثار خود برای بازنمود آرایه های ادبی و شواهد شعری  

هایی از شعر او را ذکر  ( نمونه665:  1339مله رشیدالدین وطواط در »حدائق السحر« )وطواط،اند از جاز اشعار عمعق بهره برده

کرده و شمس قیس رازی نیز در کتاب »المعجم فی معاییر اشعار العجم« اشعاری از او را به عنوان مثال برای تشبیه مشروط  

 ( 308: 1360آورده است.)شمس قیس رازی،

ن را  ،  درون مایه های شعری عمعق  اساطیر ملی  اعتبار شدن  ، بی  اجتماعی  اوضاع  پیری،  از  : شکایت  یز مواردی همچون 

 دهد. های ملی، واقع گرایی تشکیل میها، توجه به چهرهجشن

 موسیقی درونی 

ها به  ها و مصوتیکی از جنبه های موسیقایی درشعر آن است که ساختار آوایی کلام و جای قرار گرفتن واژه ها و صامت

ای که گاه مجموعۀ اصواتی ها نیز موسیقی را ایجاد کند؛ به گونهای باشد که علاوه بر نقش معنایی، تقارن و تناسب آنگونه

دهند.  که به روش هنری و با ظرافتی خاص انتخاب می شوند ، به صورت غیر مستقیم مفهوم مورد نظر شاعر را نشان می

هایی که در القای مفاهیم ومضامین  درطول مصراع هاست؛ تکرارها و تناسب  موسیقی درونی شامل تکرارها و تناسب های آوایی

شعر موثر هستند. شاعر با بهره گیری از شیوه های مختلف موسیقی درونی)تکرار و تناسب آوایی( احساس حسرت، یاس،  

ناخواسته شادمان یا اندوهگینش  امید، شوق و یا هر امر دیگری را به مخاطب منتقل می کند. او بی آن که مخاطب بداند،  

 (81:1393کند.)صفار،می
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 هایی همچون: تکرار، جناس، ترصیع، تکریر، اعنات، واج آرایی و....نقش دارند.  در غنای این نوع از موسیقی شعر، آرایه

های  ب کلمات و واژهاست. انتخاهایی است که عمعق بخارایی دیوان خود را با آن آراستهتکرار از ویژگیتکرار )سخن آرایی(:  

از اختصاصات سبک   مناسب با در کنار هم قرار گرفتن و تکرار، نغمه حروف و آهنگ کلام را ایجاد می کند.  این صنعت 

  توانا   و  هنرمند  شاعری  عنوان  به  خراسانی به شمار می رود ودر شیوۀ شاعران این سبک جلوه ای خاص دارد. عمعق بخارایی

ار خود بهره برده است وتنوع تکرار در دیوانش  به جنبه موسیقی آفرینی و هنری شدن اشعار وی  از این صنعت بدیعی در اشع

 شود: کمک شایانی کرده است. در زیربه انواع آن  اشاره می

واج آرایی از جمله انواع موسیقی لفظی است که از تکرار کوچکترین واحد زبانی؛یعنی واج یا واج   واج آرایی)هم حروفی(:

واج آرایی هم آغازی،  )    واج آرایی یک جایه( و در اشکالی همچون  12:  1382زنجیرۀ کلام ناشی می شود )راستگو،  هایی در

 واج آرایی هم پایانی، واج آرایی هم میانی (، واج آرایی چند جایه نمود می یابد. 

های  واژه ها که در این نوع تکرار، مصوتعبارت است از تکرار یا توزیع مصوت در  دستۀ دیگر، واک آرایی)هم صدایی( است و آن  

 ها در دیوان عمعق، مصوت»آ« بسامد بالاتر و بیشتری دارد. مانند: بلند هم چشمگیرتر و هم زیباتر است.  از میان آن

 ( 37:ب1389ب      )عمعق بخاری،ای ام او ن ام است و کاسر کان سراجه     اپیدا سر گنج است و درش نرازمین س

بار در واژه های مختلف آن تکرار شده است. اگر به موسیقی و آهنگی که از بیت بر می خیزد دقت کنیم،در    12مصوت بلند»آ«  

می یابیم که تکرار آگاهانۀ یک مصوت تا چه اندازه در غنای موسیقی درونی شعر این شاعر موثر بوده است و به گوش نوازی  

 (   113: 1387آن کمک کرده است.)هادی،

آرایش سخن از راه کاربرد ویژۀ هجاها، »هجا آرایی« نام دارد.؛ به طوری که از این هجا آرایی است.  ین دسته،  گونۀ دیگر در ا

رهگذر موسیقی سخن گوش نواز و دلپذیر می شود. فرایند هجا آرایی مانند فرایند واج آرایی در اشعار عمعق گونه های متفاوت  

 دارد که مهم ترین آنها به شرح زیر است:
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   که خود به گونه هایی همچون» هم آغازی، هم پایانی و هم میانی تقسیم می گردد. آرایی یک جایه: هجا  

 که در دیوان عمعق به شکل هجا آرایی هم آغازی و هم پایانی تصویر شده است. هجا آرایی چند جایه:

 قصاید عمعق مبتنی بر گونه های زیر است.   از جنبۀ بدیعی تکرار واژه در گونۀ دیگری از آرایه ادبی تکرار، واژه آرایی است.  

در قصاید فارسی معمولا موضوعات و عناصر متعددی مطرح می شوند که در اغلب موارد تناسب منطقی  تکرار خود واژه:  

تصاویر و توصیفات مربوط به این عناصر که   پیوندی خیالی و شاعرانه میان آنها برقرار است.  ، بلکهشوددیده نمی  آن هامیان  

در اشعار عمعق تکرار واژه برای مضمون سازی واژه تحقق پیدا می کند.با تکرار    هم انباشته شده اند، گاهی   لایه لایه بر روی 

برد، این فرایند بیشتر در قبل بهره می  ۀزه، از واژگان جملتا  ۀاو غالبا برای مضمون آفرینی و ساخت جمل  .دارد  نقش اساسی

 در بیت:   واژة»زهی«؛ مانند جملات یک بیت روی می دهد 

 ( 660امکان)بزهی قدرت زهی نعمت زهی حشمت  زهیسلطان       زهی  همتزهی ملکت زهی دولت  زهی

یکی دیگر از دلایل افزونی تکرار در اشعار عمعق    بیت،گسترش یک تصویر در چند  گسترش یک تصویر در چند بیت:  

صورت گرفته است، مانند واژۀ»یکی« در ابیات   « در اشعار عمعقتقسیم  ۀ »با استفاده از آرای   تصویر،  این گونه گسترش  است،

  زیر:

 ز مطرد نسطوریان کشیده حجاب یکی               ی عباسیان فکنده ردا ز جامه یکی

 چو چشمه خورشید زیر چتر سحاب یکی   شوق زیر سایه زلفچو عارض مع یکی

 ( 9تا  5)ابیات        سیراب ۀچو برگ سمن زیر لال یکی     ظلمات ۀ چو آیینه پیشِ پرد یکی

 )خجسته/عید(   تکرار واژه گاه تنهادر مصراع اول است: 

 ( 54)ب   خدات داد بدین رنج روزه مزد و ثواب       جهان   عید خجستهای  عید بادت  خجسته

 )گهی/چو(  وگاه در در مصراع دوم 

 ( 22جام شراب )ب گهی چودشنۀ زرین  گهی چو  همی شد از پی رزم و ز بهر بزم ملک
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واژگ مثال 

 ان

نوع  

 کلمه 

نوع   واژگان مثال  ردیف  

 کلمه

 ردیف 

 همه جهان بگشای و همه هنر بنمای 

 ( 57همه جمال ببین و همه جلال بیاب)ب

صفت   همه

 مبهم

 دریا از تف کشتی شود خشک نه   12

 (327نه کشتی از غم دریا شود تر)ب

دریا،  

 کشتی

 1 اسم عام 

 چه کنی حال خویش را پنهان؟

 (570چه زنی طبل خیره زیر گلیم؟)ب

 

 چه

صفت  

 پرسشی

 ز گرز رستم بیش است تازیانۀ تو  13

 ( 642چنان که نیزۀ رستم تراکم از سوزن)ب

اسم  رستم

 خاص

2 

 نصر آن ناصر دین رسول شاه شمس الملک 

 ( 704آن امینی کز امانش عهدۀ ایمان کنی)ب

صفت   آن

 اشاره 

 حقیقت است که پیری رسول عاقیت است  14

 (80همیشه از بر پیری نهایت است و فناست)ب

اسم  پیری

 مصدر

3 

 مبارک اختر شاهی که از ملوک وراست

زیر   به  جهان  و  مراد  زیر  زمانه 

 ( 631منن)ب

 ورا ز دیدن مه هر دو دیده پر ز خیال  15 قید مکان  زیر

 (14مرا ز دیدن او دیده پر مه و مهتاب)ب 

 4 مصدر دیدن

 فتح با رایتش همیشه قرین

 ( 574جود با راحتش همیشه ندیم)ب

 نعیم تو جهان نو بنا کرده است کاندر وی  16 قید زمان  همیشه

همی  گردد  خرد  عاجز  همی  گردد  صفت 

 ( 674حیران)

-همی

 گردد

فعل  

 اسنادی

5 

 به چشم مور در گنجم زبس زاری و بس مستی

نهان  اندر  چشم  به  موری  مرا  خواهد  اگر 

 ( 129دارد)ب

 خداوندی که تا ملکت شرف پذرفت از ایامش  17 قید مقدار  بس 

و   از  افزود  جلال  گیتی  ازو  افزود  جمال 

 ( 663کیهان)ب

تام   افزود فعل 

 ساده 

6 

 نجست هیچ کس الا اسیر یا مجروح 

و  فضیحت  الا  زن  هیچ  نماند 

 ( 92رسواست)ب

 هوا عنبر فرو ریزد به صحرا  18 قید نفی هیچ، الا

 ( 365فلک پروین فرو ریزد به ساغر)

تام   فرو ریزد فعل 

 پیشوندی

7 

 من و نگار من از بهر دیدن مه نو 

گوهرین   روی  بر  دوخته  دیده  دو 

 ( 11دولاب)ب

ضمیر   من 

 جدا 

 مر ترا باد در جلال مقام  19

 ( 587دولتت باد سال و ماه مقیم)ب

فعل   باد 

 دعایی 

8 

 اگر موری سخن گوید و گر مویی روان دارد

من آن مور سخن گویم من آن مویم که جان  

 ( 125دارد)ب

حرف   اگر 

 شرط 

 شب سیاه برافکند طیلسان سیاه  20

 خطیب وار به منبر برآمد آن هنگام 

صفت  سیاه

 ساده 

9 
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 )دیدن/دیده/پر( وگاه در هر دو مصراع

 ( 14بمه و مهتاب  )  پر دیده او  دیدنمرا ز   زخیال   پر دیدهمه هر دو   دیدنورا ز                 

ها عبارت است از:  ترین آنکلمات فارسی را به صورت تکرار به کار برده است که مهمدر بدیع لفظی »واژه آرایی«، عمعق انواع  

اسم عام، اسم خاص، مصدر، اسم مصدر، فعل اسنادی، فعل ساده، فعل پیشوندی، فعل دعایی، صفت ساده، صفت مفعولی،  

 .... .  صفت شمارشی، صفت مبهم، صفت پرسشی، صفت اشاره، انواع قید، حروف اضافه، حروف ربط و 

 هایی از کاربرد انواع کلمه به صورت تکرارنمونه  1جدول شماره  

 

دل آرایی  گروهه و  به صورت چشمگیر  پیاپی  واژۀ  چند  تکرار  شود  یعنی  افزون  وگیرایی سخن  زیبایی  که  به طوری  نشین 

که عبارت از تکرار چند واژه  ایزنجیرهآرایی پیاپی گروههآرایی به دو شکل  (. دردیوان عمعق انواع گروهه107:1382)راستگو،

تکرار چند واژه  آرایی پراکنده یعنی وگروههبه صورت گروهی به شرطی که در مصراع یا بیت، گروه کلمات به دنبال هم باشد؛ 

  شوند. نوع اول در اشعار عمعق به ندرت دیده ها پیاپی و به دنبال هم نباشد دیده میبه صورت گروهی به شرطی که گروه

 شود:  می

 ( 644زن )ب  چنان که خواهیزی و  خواهیکهچنان   جهان تویی و سر تیغ توست دولت و ملک     

 .)نهان شد در زیر(  اما گروه آرایی در اشعار عمعق بیشتر از نوع دوم است؛ مانند: 

 ( 3خرقۀ سنجاب     )ب نهان شد در زیرزمین    خیمۀ ازرق  نهان شد در زیرهوا          

 رضااگر به جرم فلک بنگردبه چشم  

روی   ز  کشد  خط  زمین  روی  به  گر  و 

 ( 26خطاب)ب

 به،

 روی 

حرف  

 اضافه 

 همه مر روح را مانی اگر از روح گل بارد 21

پر   اندیشه  اگر  مانی  را  اندیشه  همه 

 ( 107دارد)ب

صفت  اندیشه

 مفعولی

10 

 که ایزدت به چنین شاهزاده کرد عزیز 

 که بهترین ملوکست و برترین کرام 

حرف   که

 ربط

 خاک اندرت صد هزاران مطرب به   22

 (150به آب اندرت صد هزاران زره ور)ب

صد  

 هزاران 

صفت  

 شمارشی 

11 
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مقوله قابل طبقه بندی است که بسامد »واژه آرایی« از همه بیشتر    3تکرار در دیوان شهاب الدین عمعق بخارایی در  آرایۀ  

است و بسامد »گروه آرایی« از همه کمتر است.دراکثر ابیاتی که تکرار آمده است،فرایند»واج آرایی«،»واک آرایی« و »واژه 

 ن دامنۀ تکرار را در اشعار او زیاد کرده است.آرایی«با هم مشاهده می شود: این پدیده میزا

 فراوانی آرایة هنری تکرار   2جدول شماره  

این صنعت بلاغی در تمام قصاید عمعق و تقریباً بیشتر ابیات عمعق قابل مشاهده است که به نمونه هایی همچون:    : ازدواج

دار    چو برکشید سر از باخترعلامت شب  )آفتاب/طناب(:  واژه های هماهنگ)مسجع(:   علم  کشید  فرو 

 (2)بآفتاب طناب

طناب    از باختر علامت شب سرکشید برچو )بر / سر(:    واژه های همگون)متجانس( آفتاب  دار  علم  کشید  فرو 

 (2)ب

 تقسیم می شود.  )آسمان/زمین(  : واژه های همخوان)متناسب(

 ( 8هوا ز قوس و قزح در هزار گونه خضاب       )ب    زمینو  آسمانز نور و ظلمت بر روی 

( 131:1382ازدواج معنوی: )راستگو،-2ازدواج لفظی، -1توان به دو گونه تقسیم کرد: بندی میتهصنعت ازدواج را در یک دس

کاریرد آرایۀ»تناسب« )همبستگی( در دیوان عمعق   -همان طوری که گفته خواهد شد-با توجه به این که در موسیقی معنوی  

های همخوان)متناسب( در اشعار وی  میزان کاریرد واژهگیریم که در صنعت بلاغی ازدواج  بیشترین بسامد را دارد، نتیجه می

به  تعداد نوع شماره نسبت  فراوانی  درصد 

 مجموعه تکرار 

فراوانی  درصد 

موسیقی  به  نسبت 

 درونی 

واکواج 1 آرایی،  آرایی، 

 هجاآرایی

147 09.39% 21.15% 

 %15.22 %91.56 214 آرایی واژه 2

 %55.1 %98.3 15 آراییگروهه 3
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های همخوان به خاطر ارتباط معنوی بین کلمات باعث  های همگون)متجانس( و هماهنگ)مسجع( است. واژهبیشتر از واژه

ش  های همگون علاوه بر افزایایجاد موسیقی معنوی در سخن عمعق و مایۀ زیبایی معنای اشعارش شده است. همچنین واژه

های  موسیقی در کلام او سبب تداعی معانی مختلف یک لفظ گردیده و اشعار اور را دلریاتر جلوه داده است و نیز کاریرد واژه

 هماهنگ سبب پیدایش آرایۀ »ترصیع« گردیده و لذت موسیقی قصاید عمعق را برای خواننده بیشتر کرده است.

 فراوانی آرایة هنری ازدواج    3جدول شماره  

موسیقایی و هنری تر شدن جناس در دیوان عمعق چشمگیر و از تنوع خاصی برخوردار است که باعث آراستگی،  جناس:  

 اشعار وی شده است انواع آن:

 :  روی)سطح(  روی)با(جناس تام:  

 ( 26خطاب  )ب رویزمین خط کشد ز رویوگر به اگر به جرم فلک بنگرد به چشم رضا   

 : )دیدن/دیده(    جناس اشتقاق:

 ( 11دوخته بر روی گوهرین دولاب    )ب  دیدهدو  مه نو  دیدنمن ونگار من از بهر 

 :  )زرین/زمردین(    جناس شبه اشتقاق:

 (18محراب    )ب زمردینپیش  زرینچو شمع  هلال عید پدید آمد از سپهر کبود

  خود سه نوع است:که جناس لاحق:  5

 )بر/سر( : مانند : جناس مختلف الاول

 (2فرو کشید علم دار آفتاب طناب )ب از باختر علامت شب    سرکشید برچو 

درصدفراوانی نسبت به   تعداد نوع شماره 

 مجموعه ازدواج 

درصدفراوانی نسبت  

 به موسیقی درونی 

 %21.9 % 50 89 لفظی 1

 %21.9 % 50 89 معنوی  2
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 : )جمال/جلال(  جناس مختلف الوسط: 

 (172بیاب     )ب جلالببین و همه  جمالهمه  همه جهان بگشای و همه هنربنمای

   جناس مختلف الآخر:    

 ( 45وقت شتاب     )بآب و چودرنگوقتچو سنگ  سیر در گهسیلو چو سکون : چو کوه وقت)سیل/سیر(

در انواع جناس لاحق، جناس »مختلف الاول« بسامد بیشتر دارد سپس جناس »مختلف الآخر« و درپایان جناس»مختلف 

 الوسط«. 

 .جناس زاید انواعی دارد که در قصاید عمعق  به شرح زیر است: جناس زاید)افزایشی(:  

 : )آب/شتاب(جناس مطرف

 (  45)ب   شتابوقتآبو چو درنگوقتچو سنگ  سیر گه و چو سیل درسکون وقتچو کوه

 :  )بهر/بر(    جناس وسط:

 (11روی گوهرین دولاب   ):ب بردو دیده دوخته  دیدن مه نو     بهرمن ونگار من از 

 :   )دریا/در(   جناس مذیل:

 ( 21غرقاب      )ب درگهی بر اوج یر از موج و گاه       دریا بسان زورق زرین میانۀ 

 :  )بیش / پیش(    جناس خطی)مصحف(:

 ( 60، ب133همت ما مبتلای این دو بلاست.  )ب همیشه     دستی باز  پیش ی و بیشبلاست جستن 

 :  )مِهر/مُهر(    جناس ناقص حرکتی) محرف(:

 ( 27چو ذره گردد از قهر ذره های تراب    )ب  های فلک مُهر مِهرچو مهر گردد از 

 )فلک/ملک( مخرج دو حرف »م« و»ف« لب است.حرف اول آن ها قریب المخرج است: مضارع:جناس  

 ( 667افروز کشور گیر فرمان ران  )بملکآرای جهان دیدار گردون فر دریا دل  مَلَکقدر  فَلَک
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را در اشعار خود    سیروش تجن  ییکند، اما عمعق بخارا  ی م  جاد یاز انواع جناس در کلام شاعر تکلف ا  یهر چند کاربرد بعض 

است و سبب   ریچشمگ  اریشاعر بس  نیو انواع آن در اشعار ا  یلفظ  ۀیآرا  نیبدون تصنع و به دور از تکلف به کار برده است.ا

عمعق    د یاست.جناس »اشتقاق« و جناس »لاحق« در قصا   ده ی گرد  ی اشعار و  ن تر شد  یسخن او و هنر  شتریهرچه ب  یآراستگ

   . کاربرد را نیکاربرد را دارد و جناس»مضارع« کمتر نیشتریب

 فراوانی آرایة هنری جناس    4جدول شماره 

 

 )عباسیان/نستوریان(  )فکنده/کشیده( :نمونه هایی از صنعت ترصیع در دیوان عمعق اشعار زیر استترصیع)همسانی(:  

 ( 5،ب128حجاب  )ب کشیده نستوریانیکی زمطرد  ردا فگنده   عباسیانیکی ز جامۀ  

به   تعداد نوع شماره نسبت  درصدفراوانی 

 مجموعه جناس 

نسبت  درصدفراوانی 

 به موسیقی درونی 

 %31.0 %06.1 3 تام 1

 %62.9 %09.33 93 اشتقاق  2

 %27.2 %82.7 22 شبه اشتقاق  3

 %97.10 %72.37 106 لاحق  4

 %07.5 %43.17 49 افزایشی  5

 %10.0 %35.0 1 خطی  6

 %62.0 %13.2 6 ناقص حرکتی 7

 %10.0 %35.0 1 مضارع  8
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  4کاربرد سجع»متوازی«در اشعار عمعق سبب پیدایش آرایۀ »ترصیع«گردیده است؛به طوری که حتی در بعضی از ابیات او  

  )نگاران/عروسان(  )بهشتی/بهاری( )نقاب/حجاب( )بگشاید/بردارد(مورد از از این آرایه دیده میشود؛ مانند: 

 (101)ب   بردارداز روی  حجابرا  بهاری عروسان بگشاید از چهره  نقابرا  بهشتی گارانن

پنجم و ششم رواج کامل    کاربرد صنعت موازنه  موازنه )همسنگی(:    عمعق چون دیگر همو    داشتهدرمیان شاعران قرن 

 این آرایه را در اشعارش به کار برده است:  عصرانش 

 ( 3زمین نهان شد در زیر خرقۀ سنجاب   )ب هوا نهان شد در زیر خیمۀ ازرق 

عمعق با کاربرد صنعت »موازنه« سعی نموده است که در سرودن اشعارش از قواعد زبانی بهرۀ کافی ببرد و سروده هایش توازن 

برای سرودن ب استفاده کند، به طوری که جملات در آوایی بیشتری داشته باشدو  از واژگان کمتری  ابیات خود  از  سیاری 

بسیاری از اشعار او از حد یک مصراع فراتر نمی رود و گاهی حتی یک مصراع حاوی دو یا سه جملۀ کوتاه است.این کوتاهی  

ی دهدو اشعار او را آهنگین  جملات موجب ایجاد مکث هایی برای خواننده می شود و ضرب آهنگ آخر واژه ها را افزایش م

 دهد. تر جلوه می

نمونه ای از صنعت اعنات قصیده چهارم عمعق بخارایی است که در آن دو واژه »مور« و »موی« را پاس داشته  التزام)اعنات(:  

 (125)ب        داردجانکهمویمآن منگویمسخن مورآنمن        دارد روانموییگوید وگر سخن موریاست:         اگر  

 (35)ب  نه ملکت اندر شمشیر و نیزه بود و نشاب      جهدبهاستکوشش نهبخششکهگفت؟گفتچهتکریر:   

دو   جستن بیشی و پیش دستی باز  بلاسترد الصدر الی العجز)سربنی(  این  مبتلای  ما  همت  بلاست   همیشه 

 (60)ب

 در مواردی نمود پیدا کرده است:   عمعقاین صنعت ادبی در اشعار رد العجز الی الصدر)بن سری(  

 (109تر دارد )بدوستراجانکز تو کسآنمبادا جان الا یا جفت تنهایی ویار روز نومیدی                 
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 صنعت بدیعی مذکوردر هیچ کدام از قصاید عمعق بخارایی مشاهده نمی شود.رد المطلع:  

آورده  الاطراف)تسبیغ(:  تشابه   باز  دوم  مصراع  آغاز  در  مصراع  هر  پایانی  های  واژه  یا  واژه  آن  در  که  است  ای  آرایه 

 ( 57جمال ببین و همه جلال بیاب)ب  همه هنربنمای   همه همه جهان بگشای و  ( 1373:73شود)کزازی،

یقی کلام را به وجود می آورد و یا افزون  همان طور کهقبلا گفته شد، آرایۀ »تکرار« در نظام بدیع لفظی روشی است که موس

می کند و یکی از انواع تکرار، »واژه آرایی« است که دکتر سیروس شمیسا در کتاب»بدیع« هر کدام از  آرایه های »رد الصدر  

میت  کند که این دیدگاه اهالی العجز« )سربنی(،»رد العجز الی الصدر«)بن سری(و »تکریر« را نوعی واژه آرایی محسوب می

با توجه به این که کاربرد صنعت تکرار در دیوان عمعق   افزایش موسیقی شعر نشان می دهد. و  آرایۀ تکرار را در ایجاد یا 

   بخارایی بسامد بالایی دارد سطح موسیقی اشعار و کلام آهنگین وی چشمگیر است.

 فراوانی سایرآرایه های موسیقی درونی    5جدول شماره 

 

 درصدفراوانی نسبت به موسیقی درونی تعداد نوع شماره

 %31.0 3 ترصیع 1

 %11.12 117 موازنه  2

 %72.0 7 التزام  3

 %10.0 1 تکریر  4

 %10.0 1 ردالصدر الی العجز  5

 %10.0 1 ردالعجز علی الصدر  6

 - - ردالمطلع  7

 %10.0 1 تشابه الاطراف  8
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 ی معنو  یقیموس

موسیقی معنوی عمیق ترین بخش موسیقی شعراست. در این سطح دیگر با آوا و صورت ملفوظ کلمات کاری نداریم و تجانس  

و هماهنگی در محور معنایی است. این نوع موسیقی در واقع مشغول شدن ذهن مخاطب و ناآشناسازی روابط اجزای کلام  

این روابط ناآشناتر باشد، کلام ادبی تر و زمان درک لذت هنری، بیشتر است. البته در موسیقی معنوی باید دو  است. هر چه  

(  83-84،  1393اصل رسانگی و پیوستگی اجزا را در نظر گرفت تا سخن هنری از کلام مبهم و بی معنا متمایز باشد. )صفار،

ی برخوردار است. وی از انواع صنایع معنوی) تلمیح، ایهام، تضاد،  .موسیقی معنوی در اشعار عمعق چشمگیر و از تنوع خاص

        مراعات نظیر و...( برای زیبایی و تاثیرگذاری اشعار خود بهره برده است که  به موارد زیراشاره می شود:

های معنایی متضاد  درعصر عمعق چهار عنصر متضاد آب، خاک، باد و آتش از پرکاربردترین عناصر در ساختتضاد)ناسازی(:   

  اند:و مراعات النظیربود، اما در شعرعمعق فقط یک بار این عناصر در کنار هم به کاررفته

 (445با یک دگر به طبع نگردند سازگار   )ب تا آب و خاک و آتش و باد این چهار ضد  

توجه وی بوده است، تقابل کلمات درمقابل  مطابقه در دیوان عمعق بخارایی بسیار به کار رفته و از جمله صنایعی ست که مورد  

یک دیگرزیبایی اشعار وی را دو چندان کرده است. وی از انواع تضاد؛ یعنی تضاد مدرج، معنایی، واژگانی، ضمنی، جهتی،  

 کنایی و ترکیبی استفاده نموده که به شرح زیر است:-نمادین، مجازی

 ی هستند؛ مانند: پیرو جواندر این نوع تضاد، صفت ها قابل درجه بندتضاد مدرج:  

 ( 81شدی در دلت همان سوداست     )ب پیرکه کنون  و عمر جوانیبه شوخ چشمی بگذاشتی 

 برکشید)بالا آمد( فرو کشید)پایین رفت( در این نوع تضاد نفی یکی موجب اثبات دیگری است؛مانند:  تضاد معنایی :

 (2علمدار آفتاب طناب )ب  فرو کشید سر از باختر علامت شب برکشیدچو 

 این نوع تضاد با »وند« منفی ساز درست می شود و نمونه های آن در اشعار عمعق خیلی کم است؛   تضاد واژگانی:

 (564در عذاب الیم       )بگنه کارچون  مانده هشت سال به هند   بی گنه

متضاد نیستند ولی در ضمن سخن که با هم ذکر می شوند یک ترکیب متضاد    یعنی دو کلمه در اصل با هم   تضاد ضمنی:

 آب)خاموشی،سردی و تری( لازمة معنای  آتش)روشنایی ، گرمی و خشکی(/  لازمة معنای  می سازند؛مانند: 

 (1سپهر چهره بپوشد زیر پر غراب  )ب   آباندر   آتشنماز شام چو پنهان شد 



 20                                      1400تابستان ،  11، شماره   چهارمسال                                                                                                           قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(  
 

 مشرق)طلوع(/ مغرب)غروب( تضاد دلالت بر جهت های مخالف دارد؛مانند: : در این نوع تضاد طرفین تضادجهتی

 (4رنگین تر از عقیق مذاب )ب مغربکنار  تاری تر از شب شبه گون  مشرق هوای 

 )ندانی/همی دانی(در این نوع تضاد طرفین، فعل جمله است که به صورت مثبت و منفی آمده است؛ تضاد سلب وایجاب

 ( 697به عمدا خویش را نادان کنی )ب همی دانییا   ونه فتنه ای تو چگ ندانی  ای صنوبر قد

 در این نوع تضاد هنرمند به کمک نمادها و معانی رمزی بین واژگان تضاد برقرار کرده است؛  تضاد نمادین:

 (176بپرس ای نگارین همه حال کهتر )ب عقیقین خاکپر خون و سنگاز آن 

اگر طرفین تضاد در معنای قاموسی و حقیقی خود مخالف هم نباشند بلکه در معنای مجازی با یکدیگر    کنایی:- تضاد مجازی

 عمامه مصقول)سفیدی(/ چهرة اعراب)سیاهی(مخالف باشند تضاد مجازی نام دارد؛مانند: 

 (6)بچهرۀ اعراب   عمامه مصقولچو از  چنان نمود اثر آفتاب و ظلمت شب 

 به صورت موصوف و صفت و مضاف و مضاف الیه ذکر می شود؛مانند: طرفین تضاد   تضاد ترکیبی:

 (547بود اژدهای جان انجام )ب روز رزمبه  بود آفتاب گوهر بار   روز بزمبه 

/زمین(،   )آسمان  )شب/روز(،  های  واژه  بیشتر  تضاد  طرفین  و  است  چشمگیر  بسیار  عمعق  اشعار  در  تضاد  صنعت  کاربرد 

هایی که با این دو کلمۀ متضاد، مترادف هستند؛  ز میان این ها »شب و روز« و دیگر واژه)آب/خاک( و )آب/آتش( است که ا

مانند: تاریکی/ روشنایی، ضیا/ظلام، نور/ظلمت و....بسامد بیشتری دارند. تضاد نوعی موسیقی معنوی است که کاربرد آن در  

 اشعار شهاب الدین عمعق بخارایی از سطح بالایی برخورداراست. 

 فراوانی آرایة هنری تضاد   6جدول شماره 

درصد فراوانی نسبت به  تعداد نوع شماره

 مجموعه تضاد 

درصد فراوانی نسبت 

 به موسیقی معنوی 

 0.08%   0.49% 1 مدرج  1
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یکی از عوامل انسجام و پیوستگی واژگانی شعر، تناسب واژگانی است که در اشعار عمعق کاربرد  مراعات النظیر)همبستگی(:  

کلمات: بادسحرگاهی،گلبن، لاله، گل، هامون و صحرابا هم تناسب دارند و عیسی)ع(  فراوانی دارد. به عنوان مثال در ابیات زیر  

از یک سو با مرده و از سوی دیگر با خضر متناسب است و باد سحرگاهی با دم عیسی و پی خضر. این روابط تو در تو و به هم  

 تنیده، بین واژگان موجب ارتباط مستحکم میان ابیات می شود؛ مانند: 

   (96،ب137حال دگر دارد    )همان:بیکیو هر وقتی  که هر فصلی سحرگاهی که بر گلبن گذر دارد خوشا باد

های زیر بیشتر عمعق برای زیباتر نشان دادن صنعت »تناسب« در اشعارش از عناصر و پدیده های تناسب:  عناصر و پدیده

 استفاده کرده است: 

 کاربرد بعضی از  عناصر و پدیده در صنعت تناسب به ترتیب اولویت   7  جدول شماره                                  

 درصد تعداد  نمونه  عنصر/پدیده  ردیف

   5.71% 31.68% 64 معنایی 2

 0.08%   0.49% 1 واژگانی  3

 8.03% 44.55% 90 ضمنی  4

   0.62% 3.46% 7 جهتی  5

 0.08% 0.49% 1 ایجاب سلب و   6

 1.33%   7.42% 15 نمادین  7

 0.53% 2.97% 6 مجازی ـ کنایی  8

 1.51% 8.41% 17 ترکیبی  9



 22                                      1400تابستان ،  11، شماره   چهارمسال                                                                                                           قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(  
 

ابر، ماه، خورشید، فلک، هلال، آفتاب، هوا، نور، مشرق، مغرب، ستاره،   آسمانی  1

 افلاک، انجم، کیهان، خاور، زهره، بهرام، سهیل، سها و...

13 27.65 % 

نشاط، خرم، باغ، گل، درخت، شاخ، گلبن، گلشن، لاله، نرگس،  عید،  بهاری 2

 شکوفه، بادام، سرو، مورد، نسیم، چمن و....

12 25.53 % 

تیر، تیغ، گرز، شمشیر، نیزه، پیکان، خنجر، عمود، نشاب، گرز، ترگ،   جنگی  3

 مغفر، جوشن، سنان، رمح، تازیانه و... 

13 27.65 % 

 % 12.76 6 دشت، سنگ، چشمه، مرغزار، کان، معدن و....... کوه، دریا ،صحرا،  زمینی  4

 %6.38 3 آب، خاک، باد، آتش و......  طبیعی  5

های بدیع معنوی کاربرد آرایۀ »تناسب« از سایرصنایع بدیع معنوی در دیوان عمعق چشمگیرتر است و میزان  از میان آرایه

از   %31.07که   اشعار وی از بسامد بسیار بالایی برخوردار است؛ به طوریها در  فراوانی واژه های متناسب و درصد کاربرد آن

 اشعار او به این آرایه مزین گردیده است. 

توان گفت یکی از خصوصیات بارز اشعار وی به کار رفتن ایهام  ایهام در اشعار عمعق بسیار به کار رفته و در واقع می ایهام:  

 رنگ/سیر از آب( سیراب)خوش آب و   است؛ مانند:

 (9)بسیراب یکی چو برگ سمن زیر لالۀ  ای زیر پردۀ ظلمات  یکی چو آینه

ایهام تناسب  چشمگیر است، وی به این صنعت بلاغی توجه خاصی داشته و در  ایهام تناسب:   در دیوان عمعق بخارایی 

 هایی از آن:اشعارش فراوان از آن بهره برده است. نمونه

 (4کنار مغرب رنگین تر از عقیق مذاب )ب       شبه گونشب  هوای مشرق تاری تر از

اما با توجه به واژه های»شب«و»تاری«معنای )سنگ  واژۀ»شبه گون«به معنای)منسوب به شب و مانند سنگ سیاه( است 

 سیاه( مورد نظر است. 
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 (9)بسیراب    لالةیکی چو برگ سمن زیر  ایهام تبادر: یکی چو آینه ای زیر پردة ظلمات  

 »لاله« با توجه به کلمۀ سیراب انسان را به یاد»لعل« می اندازد.

 فراوانی آرایة هنری ایهام    8جدول شماره 

 توان یافت: موارد نادری از این آرایه را در اشعار عمعق می جمع :  

 (283دیدار یکدیگر )ب بر گرییم و میسوزیم از دل و دیده          همیو شمعمنوجان همچو روح دو صورت 

اند. در اشعار عمعق نیز  این آرایه به کار  به آوردن این آرایه داشته ای  در اشعار دورۀ خراسانی شاعران اهتمام ویژهتقسیم:   

 رفته است: 

 (5یکی ز مطرد نستوریان کشیده حجاب )ب یکی ز جامة عباسیان فگنده ردا      

 (283)ب  یکدیگربر دیدار    گرییمو می  سوزیمودیده          همیاز دل  وشمع  و جان، من  همچو روح  : دو صورت جمع و تقسیم 

تفاوت اقتباس با تلمیح این است که در اقتباس تمام یا قسمتی از آیه، حدیث یا بیتی ضمن کلام می آید، اما در  اقتباس:  

هایی از صنعت اقتباس در دیوان عمعق ابیات (. نمونه17- 16:1373شود.)میر صادقی،تلمیح تنها به کلام مورد نظر اشاره می

 زیر است: 

 (530)ب»تبارک اسمک یا ذاالجلال والاکرام«  خداوند برگشاد و به گفتزبان به حمد 

درصد فراوانی نسبت به  تعداد نوع شماره

 مجموعه 

 ایهام 

درصد فراوانی نسبت  

 به موسیقی معنوی

 %7.14 %95.23 80 ایهام  1

   %0.17 %2.38 2 ایهام تناسب  2

 %0.17 %2.38 2 ایهام تبادر  3
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 (530»تبارک اسمک یا ذاالجلال والاکرام« )ب تلمیع)دوزبانگی( زبان به حمد خداوند برگشاد و به گفت 

اشارات فراوانی  عمعق شاعری توانا و آشنا به وقایع تاریخی، علوم قرآنی و احادیث است که  در اشعار خود  تلمیح)چشمزد( :  

وی با هنرمندی    به عناصر دینی و مذهبی دارد از جمله به عدل عمر وانوشیروان، ظهور دجال، رفتن عیسی به آسمان و... . 

 ها را در اشعار خود به کار برده و در این عرصه هنر نمایی کرده است: تمام تلمیحات، احادیث و اشارات قرآنی و داستان

 (5یکی ز مطرد نستوریان کشیده حجاب )ب ده ردا  یکی ز جامۀ عباسیان فکن

 گفتند. جامگان میپوشیدند و پیروان آنان را سیاهاشاره به تاربخ بنی عباس که لباس سیاه می

تجاهل العارف در دیوان عمعق بخارایی کاربرد کمی داشته و ابیات معدود    تجاهل العارف)نادان نمایی/پرسش بلاغی( :  

 شود:  این صنعت بدیعی استفاده کرده در دیوان او مشاهده میزیبایی که در آن از 

 (  76گفتمش ای ماه چهره ماه کجاست؟ )بشرم به چون ماه دید به عادت به گفت آنک ماه 

نوآوری  اغراق: به  لذا شاعران متمایل  بود  پیشین کهنه شده  از توصیفات و مضامین و موضوعات  پنجم بسیاری  و     درقرن 

شعری، اغراق، مبالغه و گزافه گویی به عنوان ابزاری برای تغییر شکل مضامین قبلی و برجسته کردن و    نوجویی در مضامین

های بخش تغزل قصاید عمعق بخارایی در حد مقبول و معقول و متناسب با پیشرفت  آشنایی زدایی شعر بودند. بزرگ نمایی

ای باور نکردنی است. به عنوان مثال ممدوح او آن قدر  طبیعی شعر است، اما بخش مدحی و توصیفات ممدوح سرشار از غلوه

دشمن می کشد که موج خون آنان پر جبرئیل را سرخ می کند یا نیزۀ او بند حوادث آسمانی را می گشاید و شمشیر او  

حدی است های عقلی و خیالی او یکی از دلایل افزونی غلوهاست. این بزرگ نمایی تا بهسرنوشت بد است. بسامد بالای مشبهٌ

که در برخی موارد کار به ترک ادب شرعی نیز می انجامد. در دیوان شهاب الدین عمعق بخارایی فرایند اغراق و غلو را می  

 توان در ابیات زیر نظاره گر بود:  

  (18همه هوا قلم سیم شد به شکل شهاب )ب ز بس اشارت انگشت دلبران به هلال

 ر بخش مدحی قصاید عمعق یکی از نشانه های افزایش صنعت اغراق است.های عقلی و خیالی دبسامد زیاد مشبهٌ
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های ادبی در شعر عمعق بخارایی دارای ساخت تشبیهی هستند.  این صنعت با هنرمندی  تعلیلحسن تعلیل)بهانگی نیک(:  

های ادبی که عمعق در اشعارش آورده زیبایی اشعار وی را دو چندان کرده است در دیوان وی نمود پیدا کرده است، دلیل

 مانند:  

 (1بسپهر چهره بپوشد زیر پر غراب ) نماز شام چو پنهان شد آتش اندر آب  

 در اشعار عمعق بخارایی لف و نشر نمود زیبایی دارد:لف و نشر)پیچش و گسترش( 

 (4رب رنگین تر از عقیق مذاب )بکنار مغ هوای مشرق تاری تر از شب شبه گون 

ای ازآن: )مخفی عمعق بخارایی در سرودن قصاید خود، این آرایۀ بدیع معنوی را زیاد به کاربرده است. نمونهمتناقض نما:  

 شدن آتش درون آب(

 (1سپهر چهره بپوشد زیر پر غراب )ب پنهان شد آتش اندرآبنماز شام چو 

 ه بدیع معنوی فقط یک مورد در قصاید عمعق دارد. این آرای سوال و جواب)پرسش و پاسخ(

 (598غلط فتاد همی در وفا و مهر تو ظن ):ب چه گفت؟ گفت:دریغا امید من که مرا 

 شمع زرین به معنای شمع روشن که دارای روشنایی)حس بینایی( و گرمی)حس لامسه( است.حس آمیزی:  

 (18پیش زمردین محراب )ب شمع زرینچو  هلال عید پدید آمد از سپهر کبود

 ( 22ب)  گهی چو دشنۀزرین گهی چو جام شراب ازپی رزم زبهر بزم ملک    همی شداستخدام)گمارش(:  

»شدن«درموردملک»رفتن به جنگ« ودرمورد دشنۀ زرین»فرورفتن در بدن« است. همچنین در رابطه باملک»رفتن به مجلس  

 ت. شادی« ودر رابطه باجام شراب»ریخته شدن درکام«اس

ها و ابیات این صنعت بدیعی خیلی کم مورد توجه عمعق بخارایی بوده است. برخی از مصراعارسال المثل)دستان زنی(  

 اند . عمعق شایستگی مثل شدن را یافته

 (84که کار عالم تا هست خار با خرماست )ب جهان بمان به جوانان و درد سر بگسل
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  (24  ب)قوام حق و شه شرق  پادشاه رقاب  نظام زمانۀ شمس الملکجمال صدر و  سیاقه الاعداد)نام شمار(:  

 این آرایه در بخش مدحی به ویژه در ابیات آغازین فراوان است:تنسیق الصفات)صفت شمار(:  

 (23عاجز است حساب )بز احسانشکهابوالحسن  شه مظفر منصور نصر ناصر دین

عمعق بخارایی از کسانی است که با بهره گیری از جادوی هنر بر کالبد حروف الفبا دمیده و به آنها جانی    حروف گرایی:    

 تازه بخشیده است؛مانند:  

 (554زیر زلف معنبرش صد جیم  )ب زیر خط زبرجدش میمی    

درادبیات مسائل عاطفی از قبیل  مطلبی را با قیاس و برهان عقلی و خطابی اثبات کنند. این گونه مطالب  مذهب کلامی:  

 (68:1381مرگ و زندگی، عشق و نفرت و داد و بیداد جلوه گر است.)شمیسا،

 (63به هیچ حال خدایی و بندگی نه رواست )ب صفات خاص خداوند بنده را نسزد

 (46:1386آوردن الفاظی که صدایشان مستمع را به منبع صوت راهنمایی می کند.)شمیسا،صدا معنایی:  

 (196ز خاکش خسک رسته وز خار خنجر )ب بش اجل رسته وز باد پیکانز آ

 )شیوۀ شیرین(:    اسلوب الحکیم

 (81شدی در دلت همان سوداست)ب  پیرکه کنون  به شوخ چشمی بگذاشتی جوانی و عمر

 پسوند»ه« )گوش/گوشه(  جناس پسوندی:   که در اشعار عمعق بر دو نوع است:جناس کلمات هم خانواده)همگونی(:   

   (156رسیده دو زانوش بر تارک سر )ب  پا  گوشهش از گوشگذشته بنا  

 ای: جناس ریشه

 (11بدوخته بر روی گوهرین دولاب )  دیدهدو  مه نو  دیدنمن ونگار من از بهر )دیدن/دیده(    

 فراوانی سایرآرایه های موسیقی معنوی    9جدول شماره  

      

 آرایه 

 

 تعداد
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درصد نسبت به   تعداد آرایه ردیف 

 موسیقی معنوی 

درصد نسبت به   ردیف 

 موسیقی معنوی 

 %0.08 1 جواب  و سوال 13 %0.08 1 جمع  1

 %3.21 36 یزیآم حس 14 %1.78 20 میتقس 2

 %1.42 16 استخدام  15   %0.71 8 میتقس و جمع 3

 %0.35 4 المثل  ارسال 16   %0.35 4 اقتباس 4

 %2.67 30 الاعداد  اقهیس 17 %0.35 4 عیتلم 5

 %3.03 34 الصفات  قیتنس 18 %3.12 35 حیتلم 6

 %0.26 3 ییگرا حروف 19 %0.71 8 العارف  تجاهل 7

 %0.26 3 ی کلام   مذهب 20 %8.57 96 اغراق  8

 %0.62 7 یی معنا صدا 21 %2.76 31 لیتعل حسن 9

 %0.26 3 میالحک  اسلوب 22 %2.05 23 نشر و لف 10

 %8.30 93 جناس 23 %2.32 26 نما  متناقض 11

     %31.07 348 مراعات نظیر 12

 

 نتیجه گیری 

قصاید چشمگیر است و  های تکرار، انواع جناس، ازدواج و موازنه در  در بخش موسیقی درونی اشعار عمعق بخاری، کاربرد آرایه

های رد الصدر الی العجز)سربنی(، رد العجز الی الصدر)بن سری( و تشابه الاطراف کم تر است؛ در غنای این  استفاده از آرایه
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است و کم ترین بسامد را آرایه های »تکریر، ردالصدر    %39آرایۀ »تکرار« بیشترین بسامد را دارد که میزان آن    نوع موسیقی

 است. %10/0ردالعجز علی الصدر، تشابه الاطراف«)تسبیغ( دارد که میزان آن ها  الی العجز،

مقوله قابلیت طبقه بندی دارد که بسامد »واژه آرایی« از همه بیشتر است و بسامد »گروه آرایی«   5آرایۀ تکرار در اشعار او در  

ج آرایی«، »واک آرایی« و »واژه آرایی«با هم مشاهده  از همه کمتر است. دراکثر ابیاتی که در آن تکرار آمده است، فرایند »وا

 شود؛ این پدیده میزان دامنۀ تکرار را در اشعار او زیاد کرده است.یم

را در اشعار خود    سیروش تجن  ییکند، اما عمعق بخارا  ی م  جاد یاز انواع جناس در کلام شاعر تکلف ا  یهر چند کاربرد بعض 

است و سبب   ریچشمگ  اریشاعر بس  نیو انواع آن در اشعار ا  یلفظ  ۀیآرا  نیبدون تصنع و به دور از تکلف به کار برده است.ا

  وی  د یجناس »اشتقاق« و جناس »لاحق« در قصا  است.  دهی گرد  شاشعار  نتر شد  یسخن او و هنر  شتریهرچه ب  یآراستگ

عمعق با کاربرد صنعت »موازنه« سعی نموده است که در سرودن   کاربرد را.  نیکاربرد را دارد و جناس»مضارع« کمتر  نیشتریب

اشعارش از قواعد زبانی بهرۀ کافی ببرد و سروده هایش توازن آوایی بیشتری داشته باشد و برای سرودن بسیاری از ابیات خود 

رود و گاهی حتی یک  عار او از حد یک مصراع فراتر نمیجملات در بساری از اش  از واژگان کم تری استفاده کند، به طوری که

شود و ضرب آهنگ  هایی برای خواننده میمصراع حاوی دو یا سه جملۀ کوتاه است. این کوتاهی جملات موجب ایجاد مکث

 دهد. تر جلوه میدهد و اشعار او را آهنگینها را افزایش میآخر واژه

استفاده نموده است.  عمعق، در بخش مو انواع صنایع بدیع معنوی  از  اشعار خود  تاثیرگذاری  زیبایی و  برای  سیقی معنوی 

های های معنوی بیشتر و استفاده از آرایهآمیزی از دیگر آرایهدرقصاید او، کاربرد آرایه های تناسب، انواع تضاد، اغراق و حس

به طوری که آرایه »مراعات االنظیر«)همبستگی( بیشترین بسامد  سوال و جواب، تلمیع، اقتباس واسلوب الحکیم کمتر است؛  

بعد از مراعات النظیر .  %0.08است و کمترین بسامد را آرایۀ»سوال و جواب« دارد با میزان آن   %31.07را دارد و میزان آن  

لایی برخورداراست. به طوری که میزان فراوانی و درصد انواع تضاد در دیوان وی عبارت  کاربرد تضاد در اشعار او از سطح با

تضاد ضمنی) از:  معنایی)%44.55  –   90است  تضاد  ترکیبی)31.68%  –  64(،  نمادین)    %8.41=    17(،تضاد  تضاد   ،)15    =

 %0.49=    1(  و تضاد واژگانی)  %0.49=    1(،تضاد سلبی )  %2.97=    6کنایی)  - (، تضاد مجازی  %3.46=    7(،تضاد جهتی)  7.42%

 (  %0.49 – 1(، مدرج )
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Study of music of poems in Amaagh Bokhara i’s poetry court 

Mousa karami1 

Abdolazim zarhashi2 

Abstract: 

The secret of the permanence of poetic speech should be explored in various dimensions and with 

different approaches. One of these dimensions is the study of "poetry music" with an aesthetic 

approach. One of the branches of music of poetry is its inner and thought music. The inner music is 

figures of Speech such as: "repetition, paronomasia, adornment, parallelism, epanorthosis, anadiplosis, 

etc." and thought music includes: "contrast, proportion, ambiguity, allusion, exaggeration, sensuality, 

etc.). This descriptive and analytical research seeks to study various types of inner and thought music 

of Amaq Bukhari’s poems as an outstanding poet. As a result, in the internal music section, the 

"repetition" has the highest frequency with 52% and the “around similarity" (Tasbigh) has the lowest 

frequency with 1.8%. Also, in the thought music section, the “Observance of peers 
 “(Correlation) has the highest frequency with 34.8% and the lowest frequency with 0.14% of that 

array is "question and answer". Examining the frequency of all kinds of figures of speech and figures 

of thought in Bukhari's poetry, points out his unpretentiousness in a poet and shows that he is not an 

industrial poet and his music is the result of his poetry and not the other way around. 
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 چکیده  

این پژوهش با روش در    مایه و موضوع است،رسی محتوایی، بررسی اثر از نظر دو عنصر درونکه بر  با توجّه به این

ایم تا گامی در راه شناساندن ادبیاّت داستانی ایران  تحلیلی به بررسی محتوایی رمان سالهای ابری پرداخته  - توصیفی 

گرایی و اعتقاد به تعهّد  دهد که جامعهها نشان میبرداریم که هنوز بسیاری از زوایای آن ناشناخته مانده است. یافته

عمدۀ هنر و ادبیّات که نویسندۀ معاصر، علی اشرف درویشیان در بیشتر آثارش همواره سر    اجتماعی به عنوان وظیفۀ

های خود مورد توجّه قرار دهد. موضوع اصلی  های معنایی را در داستانسپردۀ آن بود، سبب شده که محتوا و زمینه

ت. نام افراد سیاسی، مجلات و  های ابری، مبارزۀ سیاسی است. از لحاظ محتوایی، سیاست محور اصلی رمان اسسال

از زبان شخصیّت بازگو میاحزاب  ایران  ها  نیروهای متفقین وارد  شود. جنگ جهانی دوّم در حال رخ دادن است. 

شوند و ... . طلاق فوزیه توسط شاه، اعتصاب  دهد. مردم خواستار سرنگونی قوام میاند. دکتر مصدق استعفا میشده

ز اخبار تاریخی این رمان است. در این میان، بُعد اجتماعی که نسبت به دو بُعد دیگر  کارگران، کشف حجاب و ... ا

 تر است، مواردی از قبیل فقر مادی، فقر فرهنگی، اختلاف طبقاتی و ... است.گسترده

 های ابری، علی اشرف درویشیان.  ادبیات داستانی، بررسی محتوایی، سال کلید واژگان :

 
 ay_maryam@yahoo.com .استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اهر .اهر، ایران // 1

 m_mohammadzadeh@iau-ahar.ac.ir.استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اهر /اهر ، ایران .//  2
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https://dorl.net/dor/20.1001.1.26456478.1400.3.11.1.5
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 مقدمه    .1

لذا برخی از قلل    ،رفتپردازی به کار میمهمترین نوع ادبی کلاسـیک ایران بود که برای داسـتانشـعر، در گذشـته،  

ــتان ــیک را داس ــی،ادبیاّت کلاس ــاهنامۀ فردوس ــکیل  گنج نظامی ومثنوی مولوی، پنج  های منظومی چون ش ... تش

ــتن       حکـایـت  این میـان،دادنـد. در  می هـای  آموزیهـای کوتـاهی کـه بـه کـار پنـدعمـدتـاً  برای تـاریخ نگـاری و یـا نوشـ

شد، امّا در سالهای منتهی  آمدند، از نثر استفاده میاخلاقی یا انتقادهای اجتماعی و مطرح کردن مفاهیم فلسفی می

روطیّت و همزمان با آغاز تحوّلات فکری و اجتما ابقه که  عی بیبه انقلاب مشـ ت،  سـ ازی جامعه ایران نظر داشـ به نوسـ

تغییرات اسـاسـی در ادبیاّت فارسـی به لحاظ شـکل و محتوا روی داد. شـعر، اندک اندک توان خود را برای پاسـخگویی  

شـعر    های اجتماعی و سـیاسـی نوین از دسـت داد و نثر تلاش نمود همان نقشـی را ایفا کندکه در گذشـته،به ضـرورت

ــت یافت. در روند  روز به روز با بهره از این رو،به عهده گرفته بود؛ آن را   گیری از فنون مختلف به مرزهای نوی دسـ

  به چشم انداز نوینی رسید و با عنوان رمــان، به اعتبار ساخت و به لحاظ موضوع و مضمون،تکاملی و تاریخی خود، 

 عملکردهای اجتماعی و فـرهنگی  

 اور انسان معاصر به دست آورد.  متفاوتی در ذهن و ب

های فارسـی، ایرانیان خارج از کشـور و مترجمان آثار غربی نقش بسزایی ایفا نمودند. در پدید آمدن نخسـتین رمان   

های فارسـی را نوشـتند  ... نخسـتین رمانطالبوف و  ای،العابدین مراغهزین  روشـنفکران مقیم خارج همچون آخوندزاده،

تن مقدّمه بر آثاری که ترجمه کرده بودند، و مترجمان با ن کلوشـ نقش آفرینی    گیری و پیدایش این نوع ادبی،در شـ

تواند از جهات بسـیاری مورد  ای اسـت پر بار و ارزشـمند که میمجموعه  ،این نوع ادبی  کردند. به هرحال باید دانسـت،

 پژوهش و تحقیق قرار گیرد.  

 بیان مسأله  1.1
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های  های رفیع داستان نویسی معاصر ایران است که با آثاری چون سالاشـرف درویشیان یکی از قلهبدون شـک علی  

تان وران«، »»هایابری و مجموعه داسـ ل نان« و ... در زمینهآبشـ تانی  از این ولایت« و » فصـ های مختلف ادبیاّت داسـ

تان برای کودکان و نوجوانان و تان کوتاه، رمان، داسـ ته ... ق یعنی داسـ مندی از خود به جای گذاشـ   لم زده و آثار ارزشـ

های فراوانِ بخشـی از  شـمار و غصـههای بیهای ناممکن و اندیشـهها و آرزواسـت. درویشـیان، پیامدار دردها و رنج

تان وع داسـ ت. وی »موضـ ر ایران اسـ ت و  حافظۀ تاریخ معاصـ تا تجربه کرده اسـ هایش را در هنگام آموزگاری در روسـ

:  1377« )میرعابدینی،کنده بار مردم غرب کشـور را با نثری روان به شـکل صـریح و گزارشـی توصـیف میزندگی فاجع

546.) 

کشد و ارزش آن به  رمان سالهای ابری او جامعۀ کرمانشاه را در اواخر دهۀ سی و اوایل دهۀ چهل به تصویر می    

-درویشیان با نگارش این رمان به انعکاس واقعیّت تاریخی و فرهنگی است.  خاطر مضامین مختلف سیاسی، اجتماعی،  

قدم در آن   ادبیّاتی که درویشیان  به دست آورد. چنین  ادبیّات داستانی شهرتی  های زندگی مردم پرداخت و در 

این ادبیاّت نوپا، به درستی    .گذاشت، در ایران سابقۀ چندانی ندارد و بیش از صد سال از عمرش سپری نشده است

به ارزیابی  شود مگر اینکه از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. یکی از مواردی که در این زمینه،  شناخته نمی

کند، بررسی محتوایی آثار منتشر شده است تا بدین وسیله از یک سو معایب و  ها کمک شایان توجّهی میداستان

نویسی مورد نقد قرار بگیرند تا  های داستاننویسندگان مطرح و جریاناز سوی دیگر،    محاسن آنها شناخته شود و

                                                  ها مرتفع گردند و گامی در راستای پیشرفت ادبیاّت برداشته شود.                                                                   ها و کاستیضعف

 

 پیشینة تحقیق  1.2

 

های معدودی که در این  چندانی صـورت نگرفته اسـت. در پژوهش در زمینۀ علی اشـرف درویشـیان و آثارش پژوهش

ت، ده اغلب،    ثانیاً زمینه وجود دارد، اولاً همۀ آثار او مورد توجّه قرار نگرفته اسـ وی این محققین عنوان شـ آنچه از سـ
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تانکنده در کتاببه طور کلیّ و پرا ایر نویسـندگان آمده اسـت. به عنوان مثال    نویسـی،های مربوط به داسـ همراه با سـ

( که از کتب معتبر در زمینۀ ادبیاّت  1377)« تألیف حسـن میرعابدینیدر کتاب »صـد سـال داسـتان نویسـی ایران

 ته شده است. داستانی معاصر است در چند صفحه و به طور کلیّ به آثار این نویسنده پرداخ

رف پرداخته »    ی آثار علی اشـ یانتنها کتابی که به طور اخصّ به بررسـ رف درویشـ « تألیف  در بوتۀ نقد  آثار علی اشـ

ال  جعفر کازرونی ده اسـت. این کتاب هم،   1377اسـت که در سـ ارات ندای فرهنگ چاپ شـ برخی از آثار  توسـط انتشـ

 « را مورد بررسی قرار نداده است.18سلول  ازجمله »  درویشیان،

چند مقالۀ انگشــت شــمار در مجلات ادبی در مورد این نویســنده و نقد   به جز کتب یاد شــده و چند کتاب دیگر،   

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:رسیده است که از آن جمله میآثارش به چاپ  

های  (، بررسـی سـبکی رمان               سـال1375های ابری نوشـتۀ علی اشـرف درویشـیان)دسـتغیب،  نقد کتاب سـال

یان )ایران رف درویشـ پهابری اثر علی اشـ ال1387وند،  زاده، سـ تی در سـ یالیسـ وسـ م سـ ای  ه(، بازتاب اجتماع و رئالیسـ

الهای ابری در نگاهی نو اتوبیوگرافی1389)کوچکیان، قربانی،ابری ( ، نقد  1386رمان )علی اکبری، کوچکیان،  –(، سـ

تانبوم یان )گرایانۀ داسـ رف درویشـ فیهای علی اشـ یّدیزدی ، یوسـ الاری، سـ (، بررسـی تطبیقی پوپولیسـم  1393نیا،  سـ

ــیـان و ــرف درویشـ ــتـان کوتـاه منتخـب از علی اشـ ــا،  در چنـد داسـ ــایخی، پـارسـ (، نقـد  1394نجیـب محفوظ )مشـ

(، بررسـی عناصـر  1394های ابری از علی اشـرف درویشـیان )خلیلی جهان تیغ، عثمانی،شـناختی رمان سـالجامعه

پردازی در  (، بازسـازی تاریخی و سـبک شـخصـیّت1387های ابری)عطرفی، سـپهوند،داسـتانی در رمان         سـال

ال ری،رائتی لوکاجی)خالقهای ابری، ق رمان        سـ ال1396پناه، ناصـ ی ادبیات بومی در رمان سـ های ابری (،  بررسـ

 (.  1393پوری،علی اشرف درویشیان )علی اکبری، شهبازی ، باوان

 

 روش تحقیق 1.3
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بندی اطلاعات، تجزیه و تحلیل و دسـت  ای اسـتفاده شـده اسـت. گردآوری و طبقهدر این پژوهش از روش کتابخانه

 دهد.ساختارهای اساسی این پژوهش را تشکیل میها،  یافتن به یافته

 

 بحث  .2

 

گویند، بنابراین بررسـی محتوایی، بررسـی  سـاخت یا محتوای آن اثر میمایه و موضـوع هر اثر داسـتانی، درونبه درون 

مایه و برخی موضـوع اثر ادبی  مایه و موضـوع اسـت. البتّه برخی، درون سـاخت را صـرفاً دروناثر از نظر دو عنصـر درون

مایه و موضـوع و شـیوۀ هنری خاصّـی که زادۀ طبیعت  دانند، درحالی که در حقیقت، محتوا ترکیبی اسـت از درونمی

مایه )مضـمون( و موضـوع، عناصـر سـازندۀ بررسـی محتوایی هسـتند و هر وقت  هنرمند اسـت، لذا باید گفت: درون

 بررسی کنیم به این مسأله باید دقیق باشیم.خواستیم محتوای داستانی را 

 

 ((Topicموضوع   2.1

 

ــتـان، از ادراک کلیّ    ــد، آغـاز میترین جنبـهفهم داسـ ــتـان بـاشـ ــوع داسـ ــمون و موضـ ــود«  هـای آن کـه »مضـ شـ

به   کند،مایه را تصـویر میآفریند و درونهایی اسـت که داسـتان را میها و حادثه( و »شـامل پدیده1341:30یونسـی،)

مـی ــت  خـلاقـیّ آن  در  کــه  ــت  اســ قـلـمـرویـی  ــوع  مـوضـ دیـگـر  درونعـبــارت  ــد  نـمــایـش  تـوان ــه  ب را  خـود  ــۀ  مــای

های ابری در این زمینه، بیانگر آن است که موضوع و مضمون ( تحلیل و برسـی سال217:  1380)میرصـادقی،گذارد«

ت که علّت آن مون، معلولی اسـ ت؛ امّا این مضـ ی اسـ یاسـ لی این رمان، مبارزۀ سـ ت.  اصـ ادی اسـ عف اقتصـ در فقر و ضـ

ۀ مردمانی اســت که با تلاش روزافزون به دنبال لقمه نانی صــبح تا شــب کار می کنند، امّا  ســراســر این رمان، قصــّ



 38                                      1400تابستان ،  11، شماره  چهارم سال                                                                                                 قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(  
 

های مختلفی از جمله  توانند به وضــع خود ســروســامانی بدهند. فقر و نبود بهداشــت، باعث بیماریهیچگاه نمی

ود. زندگی افرادی چون زُبیده خانم  های مختلف و مرگ و میر میانگلی، تراخم و تبهای پوسـتی، کچلی،  بیماری شـ

ر گذر می رش را چند بار تا سـ ب پسـ ت  که پول خریدن کبریت را هم ندارد و هر شـ رنوشـ تد که آتش بیاورد، سـ فرسـ

ی با کلاه برداری پولدار  های غیر معمولدارانی که از راهاند، ســرمایهخاله چشــمه و بمانعلی که قربانی خرافات شــده

شـوند برای جولان  کشـند و قلمرویی میمایۀ داسـتان را  به تصـویر میاند، همۀ اینها موضـوعاتی هسـتند که درونشـده

مایه. خلاصــه این که باید گفت مضــمون این رمان، دربرگیرندۀ مواردی چون فقر، ضــعف اقتصــادی،  دادن درون

 ی سیاسی و ظلم و بیداد است.هابیماری، خرافات، بیسوادی، درگیری

 

 مایه یا مضموندرون  2.2

 

اش، با یکدیگر وحدت  تواند داستان خوبی باشد که ساختار و ترکیب آن، در عناصر تشکیل دهندهداستان، زمانی می

هر گیرد، به بیان دیگر  مایه به عهده میو یکپارچگی داشــته باشــند. ایجاد هماهنگی و وحدت در داســتان را، درون

مایه، تمام عناصـر داسـتان را  گیرد و درونمایه یا فکر و اندیشـۀ حاکم بر داسـتان شـکل میداسـتان خوبی از درون

مایه را به عنوان فکر و اندیشــۀ حاکم بر کند. درونانتخاب کرده و موضــوع را با عناصــر دیگر داســتان هماهنگ می

ــتان تعریف کرده ــتانش اِعماداس ــنده در داس ــادقی »درونل میاند که نویس مایه مترادف پیام  کند، به اعتقاد میرص

ها ممکن  مایهای مثبت و آموزنده دارد و درونمایۀ هر اثر ممکن اســت پیام آن اثر تعبیر شــود، جنبهنیســت. درون

لقیّ  مایه را با پیام که رســالت هر اثر تکیفیت برخوردار باشــند یا نباشــند، بنابراین خطاســت اگر دروناســت از این

مایۀ معدودی از آثار داسـتانی خصـوصـیّتی ضـد پیام دارد«)میرصـادقی،  شـود، یکی فرض کرد، به خصـوص که درونمی

 (176ـ 1388:177
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ــتباه گرفت و این دو را به جای هم  Subject=topic)موضــوع«مایه را به جای »علاوه بر این، نباید درون      ( اش

ــتباهی عدم فهمبه ــردرگمی می  کار برد. چنین اش ــتان را در پی دارد و او را دچار س مایه  کند. درونخواننده از داس

مایه در واقع برآیندی اســت از موضــوع داســتان که بر روند  آید. »درونچیزی اســت که از »موضــوع« به وجود می

تان تأکید می ترش و تکامل داسـ مون یا درونمایه را به معنای کل  گسـ تهکند. از این نظر، مضـ تان دانسـ اند یعنی  داسـ

تان تحکیم می نده را در داسـ ی مورد نظر نویسـ اسـ وع اسـ تان را به وحدت  فکر یا مجموعۀ افکاری که موضـ کند و داسـ

 (174)همان:  مایۀ اثری نباید از یک جمله کمتر باشد«دهد. معمولاً درونهنری سوق می

تفسـیر و تعبیر شـخصـیّت اصـلی هر داسـتان تشـخیص داد،   مایۀ هر اثری را از طریقتوان دروندر اغلب اوقات می     

تقیم درون ندگان در آثار خود از بیان مسـ یوهکنند و به جایها اجتناب میمایهلیکن غالباً نویسـ ریح  آن شـ های غیرصـ

ــریح آن ــویر و تش ــتفاده میرا برای تص خیّلات  ها را در افکار و عواطف و تمایهکنند؛ برای مثال           درونها اس

یّت خصـ تان میشـ تان،  های داسـ وع داسـ یر این افکار و تخیّلات و  برآیند موضـ گنجانند و خواننده از طریق درک تفسـ

تان  متوجّه  درون ود. هر چه  درونمیمایۀ داسـ تان ظریفشـ ریحمایۀ داسـ ود تأثیرگذاری آن بر تر و غیرصـ تر ارائه شـ

 خواننده بیشتر است.

ال      نده در این کتاب، درونهای  تأمّلی در سـ ت که ایدئولوژی نویسـ انگر آن اسـ کیل  ابری نشـ لی آن را تشـ مایۀ اصـ

های داسـتان، از افراد عادی جامعه، شـرح زندگی آنان و قرار دادن آنها در متن  دهد. نویسـنده با انتخاب شـخصـیّتیم

گیرد، با  را که ســر راهش قرار میدهد که در مســیر خود، آنچه مبارزه علیه نظام حاکم، جریان رودی را نشــان می

ــیلی بنیان کَن میخود می ــود. جریان مبارزهبرد و تبدیل به س ــه در  ای که از میان کارگران آغاز میش ــود؛ ریش ش

ــل ــطح پـایین جـامعـه را بـا خود همراه مینسـ ــه مردم فقیر و سـ ــتـه دارد و همیشـ کنـد و اینهـا همـان  هـای گـذشـ

مایه در سرتاسر رمان، خواننده  خوانیم. این درونشان را  میکنار رمان، زندگیهایی هستند که در گوشه و شخصیّت

شـــوند، ســـرانجام، در چه موقعیّتی قرار         هایی که در اوایل رمان، معرفی میشـــود آدمکند و دیده میرا هدایت می

تضـی، مشـی رمضـان، بمانعلی و ...« های مسـتعد مثل »شـریف، آقا مربرد. آدمگیرند. این موج، همه را با خود نمیمی

بخشـد،  مایۀ داسـتان را قوّت میگیرند. چیزی که درونمانند و برخی از آن کناره میروند و تا آخر میبا این موج می
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نویسد، این عشق را عشـق به میهن و ملّت اسـت. در اواخر رمان، هنگامی که شـریف از زندان، برای همسرش نامه می

 د:  کنچنین توصیف می

ی به میهنش و به مردم وطنش عشـق می»چه کسـی  می یاسـ ورزد؟  تواند ادعا کند که بیش از یک زندانی سـ

زند؟ آنکه حتیّ آب این خیالی روی کاناپه راحتش چُرت میتواند ادعا کند؟ آنکه با بیراسـتی چه کسـی می

یدن نمی ی       میمملکت را لایق نوشـ د و   تواند این آبداند؟ به نظر من کسـ ته باشـ ت داشـ و خاک را دوسـ

ــرافرازی و اعتلایش فـداکـاری کنـد، کـه بـا همـه وجودش، خـاک پر برکتش را عزیز بـدارد و در کنـار   در راه سـ

 (1615: 1376)درویشیان،  مردمش باشد و تا نفس دارد، در برابر ستمگران و مُزدوران بایستد«

 و اجتماعی قابل بررسی است.  های مختلف سیاسی، تاریخیمایۀ این رمان از جنبهدرون

 

 مایة سیاسی درون  2.2.1

ت  یاسـ یف سـ یان با توصـ ویر میدرویشـ تقیم به حوادث  های حاکم، تاریخ جامعه را به تصـ ارۀ مسـ د. او علاوه بر اشـ کشـ

یّت خصـ ی بین شـ یاسـ ی، گاهی با خلق مناظرات سـ یاسـ ه آنها، تأثیر سـ ادهای فکری در اندیشـ تان و بیان تضـ های داسـ

 کند.سازی اذهان خوانندگان ایفا میزیادی در روشن

ورت نمادین، رخ می یاسـی رمان از همان ابتدا به صـ ریف« از کودکی، خود را در مقابل »آل« و  الف. بُعد سـ نماید »شـ

کند. شـریف باید  بیند. »مادر« که نمادی از »وطن« اسـت، با مرگ دسـت و پنجه نرم میناگزیر از جنگیدن با آن می

زائو،  های خرافی دورخواند و زن« را مغلوب کند و مادر را نجات دهد. از طرفی دایی سلیم بر بالای بام، دعا می»آل

شـود و تا پایان رمان، با خواننده  کنند. مثلث »مذهب، خرافات و مبارزۀ سـیاسـی« از اینجا آغاز میهر کدام کاری می

ــت. همچنین آدم خواهنـد مـادر را نجـات دهنـد و هر کـدام بـه رمـان هر کـدام بـه نحوی میهـایی کـه در اوّل  همراه اسـ

کنند.  هایی شبیه به این ایفا          میهای مختلف در جامعه، نقشکنند در طول رمان نیز آدمعقیده خود عمل می



 41                        دکتر مریم محمد زاده، دکتر جمیله خاک نژاد                                                                                (52تا ص  33از ص )های ابری محتوایی داستان سال    تحلیل
 

ــی بـاقی می ــیـاسـ ــریف تـا پـایـان در همـان نقش مبـارز سـ پـذیرش  ای دیگر بـا  مـانـد، برخی مبـارزین مـذهبی و عـدهشـ

 های خـرافی دربارۀ سرنوشت محتـوم انـسان، خود را از کارهای عملی کنار  حرف

 کند.یابد، امّا زندگی او با بدبختی ادامه پیدا میکشند. مادر به هر حال نجات میمی

یک  کنند و هر های مختلف حزبی، قد عَلمَ میهای سـیاسـی چون سـلیم و حامد با گرایشب. در خانوادۀ شـریف، آدم

 پردازند.های خود در زمینۀ سیاست میبه طرح دیدگاه

 ـ عمو اُلفت معتقد است که

کند. در غیر این صــورت همه چیز نابود »مصــدّق اگر همیشــه با کاشــانی یکی باشــد، ملّت نجات پیدا می 

 (599)همان:شود«می

 گوید:می پردازد وـ دایی حامد به بیان علّت مخالفت دکتر بقایی با دکتر مصدّق می

»این نامرد، با پول همین مردم به فرانسـه رفت که درس بخواند. امّا در آنجا دسـت به خوشـگذرانی و عیّاشـی   

زد. دسـت خالی و مغز خالی برگشـت و الکی به خودش لقب دکتر داد. در حالی که دکتر نیسـت. اوائل کار به 

ایی برسـد. اما مصـدّق با زرنگی خاصّ خودش او را مصـدّق چسـبیده بود. به این امید که با فریب دادن او به نو

 (688)همان:  شناخت و از خود دور کرد«

کند، نام افراد سـیاسـی، مجلات، و احزاب را از زبان  ج. در این رمان، شـریف که به عنوان تماشـاگر و راوی عمل می

ایر شـخصـیّت دهد. دو حزب معروفی که در  ارائه           میکند و تعاریفی درسـت یا غلط از زبان آنها  ها بازگو میسـ

 اثر از آنها زیاد نام برده شده »حزب توده« و » پان ایرانیسم« است.

ــ  های  هایی از          روزنامهدرویشــیان گاهی به نقل حوادث و گفتگوها پرداخته و گاهی قســمتحزب توده:  ـــ

ی سـلیم عضـو حزب توده اسـت و روزنامۀ »به سـوی آینده«  طرفداران این حزب را هم در داسـتان نقل کرده اسـت. دای

ــریف آن را برایش میرا به خانه می خواند. این روزنامه با دکتر مصــدّق مخالف اســت و طبیعی اســت که  آورد و ش

 (.569)همان:اظهارات و اخبار آن نیز بر ضدّ او باشد
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ــ  دّ کارگر معرفی        میجمعیّت پان ایرانیسـم در این کتاب به  جمعیتّ پان ایرانیسمم:ــ ود،  عنوان حزبی ضـ شـ

ان، ارائه نمی ی و اعمال حقیقی شـ یاسـ تقیم و کامل از حزب و گروه، کارکردها و افراد سـ ود. به لیکن تعریفی مسـ شـ

شود و دکتر در این پیام، از مردم  عنوان مثال؛ در قسمتی از رمان وقتی پیام دکتر مصدّق از رادیو پخش           می

 اند.  خواهد؛ دایی سلیم و عمو اُلفت با متن پیام مخالفبرای ملیّ کردن صنعت نفت یاری می ایران

گوید، پناهش به خدا، خیلی نباید به او ســخت گرفت. بگذارید کارش را بکند. این مرد کم مغزی بی می»بی

 نیست. چند سال در خارجه درس خوانده. دکتر شده. وطن پرست است با خداست.

 پرستی تنها کافی نیست. ذاتاً ضدّ کارگر است ...گوید، وطنیم میدایی سل

 (580)همان:ها«ایدهد دست تودهگوید، آخرش مملکت را دو دستی میعمو اُلفت می

بینیم: »آنان  د.کارکرد سـیاسـی رمان، جای خود را دارد و سیاست، محور اصلی رمان است. در این رمان به خوبی می

جهت تحکیم و یا خدمت به رژیم شــاه قرار دارند، کســانی که در جهت مخالفت و تضــعیف و حتیّ  که به نوعی در  

ــخر آن، ــریف جـای میگـام  می  تمسـ ــتنـد و در دل شـ ــی  زننـد، خوب هسـ ــیـاسـ گیرنـد. این بـه نوعی گزینش سـ

 (1387:750)خندان،هاست«آدم

ــ. در فصــل دوم رمان، جنگ جهانی دوم در حال رخ دادن اســت و نیر وهای متّفقین به شــهرهای مرزی ایران  هـــ

یده هریور ماهرسـ اخانی در مقابل نیرو 1320اند. شـ من،کاری از پیش نمینیروهای نظامی و ارتش رضـ برد و  های دشـ

ای اشـغال  شـود و کرمانشـاه، بدون مقاومت، دلیرانهدر نتیجه فرمان ترک مقاومت به کلیۀ نیروهای نظامی ابلاغ می

بی به دنبال دایی حامد که برای جنگ به منطقه رفته رهســپار گیلان غرب  ن به همراه بیشــود. راوی داســتامی

 کندشوند و آنجا راوی از دید خود، اوضاع جنگ را تشریح میمی

اند بیایند. ولی از طرف گیلان  اند تا پاتاق. از آنجا جلوتر نتوانسـتهها از خسـروی و قصـر شـیرین آمده»انگلیسـی

 (53:  1376)درویشیان،اند«ای کوه قلاجه رسیدههغرب تا نزدیکی
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کند. دکتر  خواهد وزارت کشــور را به او بدهد، ولی شــاه مخالفت می، دکتر مصــدّق از شــاه می1331و. در تیر ماه  

 شود. دهد و قوام السلطنه بار دیگر مأمور تشکیل دولت میمصدق استعفا می

تعفای دکتر   ر روز، حرف از اسـ رتاسـ ع دیگری دارد. دمِ دکان»سـ ت. درِ گاراج وضـ دّق اسـ گری،  های ریختهمصـ

ـ  654سازها، همه و همه مشغول بحث و گفتگو هستند«)همان:ها و دوچرخهها، لوازم فروشآهنگری، تُرناچی

652.) 

 گوید:  دهد و میشود پیام میقوام بعد از این که به نخست وزیری منصوب می

ــانی کـه در ــنـد یـا نظم    »وای بـه حـال کسـ اقـدامـات من اخلال کننـد و در راهی کـه در پیش دارم مـانع بتراشـ

ده و روز اطاعت از اوامر و نواهی عمومی را بر هم بزنند.... به عموم اخطار می پری شـ یان سـ کنم که دورۀ عصـ

 (654-655  حکومت فرارسیده است. کشتیبان را سیاستی دگر آمد« )همان:

ــع ــیالله گیری آیتپس از موض ن بازاریان، روز س ــّ ــانی و تحص ریزند و  ها          میام تیرماه، مردم به خیابانکاش

 شوند.خواستار سرنگونی قوام می

 شود.های شهر کرمانشاه، از دید راوی توصیف میتیرماه و کشتار مردم در خیابان 30ز. قیام  

ــوی زخمی  بیغلتند. بیاند و در خون میرو چند نفر تیر خورده»در پیاده  ــلیک  ها میبه س ــدای ش رود. ص

رسـاند. دسـت در خون خود کشـان به پیاده رو میشـود. هوشـنگ خود را کشـانگلوله یک لحظه قطع نمی

 (665نویسد یا مرگ یا مصدّق«)همان:  زند و بر درِ بستۀ دکانی میمی

کند؛ تجمّع افراد، شعارها و ، ترسیم می1332مرداد   28ح. نویسـنده، به خوبی فضای کرمانشاه را در آستانۀ کودتای  

های خیابانی و در نهایت حکومت مصـدّق در عرض چند سـاعت سـرنگون های احزاب مختلف در گردهماییسـخنرانی

رسـد. پس از کودتا بسـیاری از اعضـای فعال حزب توده که دسـتگیر  شـود و سـرلشـکر زاهدی به نخسـت وزیری میمی

ای از  آیند و عدهمیشــوند.گروه زیادی از آنان به خدمت رژیم کودتا درکنند و آزاد مییشــده بودند، اظهار ندامت م

وند. دایی سـلیم که عضـو حزب توده اسـت، بعد از فروپاشـی اقدام به خودکشـی با تریاک           افسـران آنان نیز اعدام می شـ
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تکند و راوی به تحلیل این اقدام میمی دّق نیز دسـ ه  گیر میپردازد. دکتر مصـ ی به سـ ود و در یک دادگاه فرمایشـ شـ

 (.773)همان:  گرددسال زندان محکوم می

ال   ازی  فرا می 1342ط. پانزده خرداد سـ یمان به            بازسـ رباز پشـ ین دهقان و یک سـ د و راوی از زبان حسـ رسـ

 پردازد.  در میان مردم می  ها و وقایع حکومتیپردازد. نویسنده همچنین در داستان به بازتاب سیاستمیآن روز  

 دهد:  رادیو خبر می 1342»غروبِ روز پانزدهم خرداد

ــهربـانی رخ داده کـه در آن در تهران زد و خورد خونینی بین عـده ــلح و مـأموران شـ ای از مردم و قوای مسـ

 اند.ای کشته و زخمی شدهعده

 (1169گیرد«)همان:  میبرها را سکوت مرگباری دربا پخش این خبر ناگهان اتاق گروهبان

ال   21ی. در   اه تیر  1344فروردین سـ وی شـ ود، امّا به او نمیاندازی میدر کاخ مرمر به سـ ربازی  شـ ارب، سـ خورد. ضـ

کرد و پس از آن که دو نفر از درجه داران گارد را به آبادی بود که در گارد شـاهنشـاهی خدمت میبه نام رضـا شـمس

 به در برد.قتل رساند، کشته شد و شاه سالم  

های دلخراش در زیر شـکنجه،  بخش وسـیعی از داسـتان را  ها، سـاواک، اعدام و مرگها، دسـتگیریک. زندان، شـکنجه

ها و فجایعی که توســط ســاواک در  به خود اختصــاص داده اســت. نویســنده توصــیف و گزارش جامعی از شــکنجه

 کشد.  ن را به تصویر میهای شاه انجام گرفته و مقاومت مبارزان در برابر آنازندان

 خواهم پایم  شوم و میایستد. هر وقت خسته می»چشم آبی« با یک کابل سیاه بالای سرم می

ریزد... مچ  کوبد... از گوشۀ لبم خون روی سینه و دستکم میرا روی زمین بگذارم با کابل به سر و صورتم می

کوبد. به زمین  ده اسـت.... با مشت به صورتم میدسـت هایم در اثر سـاییده شـدن با لبۀ تیز دسـتبند مجروح ش ـ

زند... چشــم آبی...  آمده اســت و مثل دو تکۀ گوشــتِ قرمزِ تازه برق میغلتم... مچ هایم از پوســت دردر می

 گذارد.دوباره ورقۀ بازجویی را جلوم             می
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ه ــتـ دام گروه و دسـ ا کـ بـ اری میس:  ه  ای همکـ تهیـّه شــــده را بـ ات  ارجی  کنی. اطلاعـ خـ ــور  دام کشـ کـ

 (1247همان:  )فرستی؟«می

 ل. نویسنده در این داستان به برخی دیگر از مسائل سیاسی کشور اشاره کرده است که عبارتند از 

(؛ کودتای شاه توسط  689)همان:(؛ توقیف زاهدی توسط دولت689)همان:ــ حمایت مردم کرمانشاه از دکتر مصدّق

ها در  (؛اعتصاب معلم68ّـــ 70ها برای بمبارن کرمانشاه )همان:(؛ اقدام انگلیس725ـــ  726)همان:سرهنگ نصیری

ــهر ــدّق)همان:  110)همان:هاتهران و دیگر ش ــط دکتر مص (؛ تظاهرات بر علیه  567(؛به راه انداختن جبهۀ ملیّ توس

 (.391ـ393  ی)همان:های انتخابات(؛ درگیری1185)همان:  (؛ مراسم هفتم تختی1182ـ1186)همان:رژیم شاه

 

 درون مایة تاریخی    2.2.2

ــال  ــمتهای ابری را نمیس ــت، امّا توجّه به قس هایی از تاریخ و نقل حوادث، آن را با رمان  توان رمان تاریخی دانس

د می اریخی پیونـ اریخی،تـ ای تـ انهـ د. »رمـ هدهـ ــحنـ هصـ د و بر محیط و زمینـ ه دارنـ افتـ ای تحقّق یـ ان  هـ ای واقعی جریـ

شود  های ابری جریانات واقعی تاریخی از زبان کودک و نوجوانی نقل می(. در سال416:  1360)میرصادقی،یابند«می

ــویری نـاقص از تـاریخ اکتفـا ــیـّتمی کـه تنهـا بـه ارائـۀ تصـ ــخصـ هـای تـاریخی نقش مهمی ایفـا  کنـد. در این رمـان، شـ

ــ اگر بخواهیم بگوییم ـ  رد. از جنبۀ تاریخی این رمانای از آنها و اعمالشان در رمان حضور داکنند. تنها، سایهنمی ــ

ــتقیم نقـل می ــاره کنیم به مواردی از تاریخ، که البتـه به طور غیرمسـ ــهـادت »یار  باید اشـ ــود. مثـل مبـارزه و شـ شـ

ان، ــیـ ان عمو اُلفـت)درویشـ ان« از زبـ ان بی1376:77محمـّدخـ ــاه از زبـ دشـ ان احمـ ا تعریف قحطی زمـ یـ بی و عمو  (؛ 

ــت و برههها اگر(. این نقل111  اُلفت)همان: ــان میچه واقعی اس ــت.  ای از تاریخ ایران را نش ــتند نیس دهد، امّا مس

ــت که افراد پیر از دوران قدیم نقل می ــالخاطراتی اس های ابری«، حوادث روزهای تاریخی ملیّ  کنند. خوانندۀ »س

کند و گاه به ندرت از  زبان مردم عادی دنبال میام تیر و بیسـت و هشـت مرداد را به طور سـطحی از شـدن نفت، سـی

هاست. و همین طور  های مردم عادی، در آن روزطریق رادیو. امّا ارزش کار نویسنده در نشان دادن و تثبیت دلاوری

ائلی که در کمپانی روی           می ان میدر بیان مسـ ور، نشـ تعمار انگلیس را به کشـ لطۀ اسـ وح سـ دهد.  دهد، به وضـ
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(؛  178)همان:  (؛ اعتصاب کارگران384)همان:  اخبار تاریخی این رمان عبارتند از: طلاق دادن فوزیه توسط شاه دیگر

 (163)همان:  کشف حجاب

 درون مایة اجتماعی   2.2.3

تر و روشـنگرتر اسـت. در واقع، نویسـنده با توصـیف گسـتردۀ  بُعد اجتماعی این رمان، نسـبت به دو بُعد دیگر گسـترده 

ائل ی رمان را تقویت می  مسـ یاسـ خاص مقابل آنها که زندگی اجتماعی  اجتماعی، بُعد سـ کند. همین افراد عادی و اشـ

کنند؛ بنابراین، فقر از  ای دارند، با همۀ باورها و اعتقاداتشـان، در جریان سـیاسـت نیز مطابق همان الگو عمل میسـاده

 گیرد.میهر نوع، چه مادی و چه فرهنگی در ارتباط با سیاست قرار  

هـای اجتمـاعی این کتـاب، مواردی از قبیـل فقر مـادی، فقر فرهنگی)اعتقـاد بـه خرافـات و عقـایـد عـامـّه(، اختلاف  جنبـه

 طبقاتی و ... است. 

 فقر مادی  2.2.3.1

 

ــت. فقر موجود در خـانواده، ایجـاب   ا آن مواجهیم، کـارکردن زنـان و کودکـان اسـ یکی از مواردی کـه در این کتـاب بـ

ها، همراه با کارهای روزمره، کار مزدی هم انجام دهند تا کمک خرج خانواده باشــند. هرچند  کند، زنان در خانهمی

اند. مردها اکثراً یا بیکارند و یا درآمدشــان به خرج خانه و  آور خانهبینیم تنها نانبیشــتر زنانی که در این رمان می

بافی یا خیاطی اسـت. مادربزرگش هم خیاّط اسـت. زنان عادی  رسـد. مادر راوی، همیشـه در حال گیوه زندگی نمی

لطنت خانم پیدا می تند. به ندرت، زنی مثل سـ د که برای این رمان، هیچ کدام بیکار نیسـ ته باشـ ود که آنقدر داشـ شـ

نیز از  ها به درد نداری دچارند.کودکان  نه باقی زنگرهایش معلمّ سـر خانه بگیرد و کُلفت و نوکر داشـته باشـد وبچّه

خوانند. دایی ســـلیم از یازده ســـالگی به شـــوند و درس نمیزمانی که قدرت کارکردن دارند، به کار واداشـــته می

فروخته است)همان:  ها، کلوچه و آش عدس  میکوچهآید. پیش از آن هم، در کوچه پسمیاستخدام شرکت نفت در

زنند و این فقر معلول عقاید و عملکرد  در فقر دست و پا میشود، هایی که شریف با آنها آشنا می(. بیشتر خانواده86
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کند، امّا یا دسـت  خود اشـخاص نیز هسـت. برای مثال، پدر شـریف مردی اسـت زحمتکش، که از صـبح تا شـب کار می

آوارگی زندگی  دهد. او که عمری با فقر و بدبختی و  گردد و یا اینکه دسـترنج خود را به سادگی به باد میمیخالی بر

گذارد، زمانی دارای خانه و زندگی بوده اســت، امّا به دنبال زرنگی شــخصــی  اش را در فشــار میکند و زن و بچّهمی

ادگی او و خرافه تییهودی که از سـ تفاده میپرسـ وء اسـ دهد. اعتقاد  اش را به باد         میکند، خانه و زندگیاش سـ

تمایهای جنّ داربه جنّ و اینکه هر خانه ود تا این مرد یهودی، خود را به شـکل و شـمایل جنّ درآورد  ای مید، دسـ شـ

 اش را ترک کند.  و به او دستور دهد که خانه

گاه  کند و هیچآید که پدر شـریف، حق خود را خیلی سـاده، واگذار میموارد دیگری نیز نظیر این موارد پیش می   

ر مال، بپردازد. ع ت به جدال بر سـ ر نیسـ ریف. البته  حاضـ ت و حتیّ خود شـ یّتی اسـ وصـ مو اُلفت نیز دارای چنین خصـ

تگاه حاکم نیز می یاسـتعلّت فقر را در دسـ تر  توان یافت. سـ های غلط دولت که به پولدارتر شـدن پولدارها و فقر بیشـ

رد. از جمله  انجامد، به طور گسترده بررسی نشده است، امّا در پشت پرده، معلوم است که چیزهایی وجود دافقرا می

کند و خرج زن و  کوبی کار میای اسـت که پدر در نمک بینیم، خانواده سـه نفرههای فقیری که در رمان میخانواده

رش را در ت، مثل  میپسـ ور اسـ ای بدنش، شـ ت، همه اعضـ نگ بوده اسـ آورد. این مرد که یک عمر، کارش با نمک سـ

ت. او در اثر بیما رمایهری میاینکه در عمق جانش نفوذ کرده اسـ ای دارد نه میرد. پس از یک عمر کار وتلاش، نه سـ

 ای. از آن به بعد، زنش باید به جای او کار کند.  سابقه

 

 فقر فرهنگی   2.2.3.2

 

خصـیّت  یکی از علل بدبختی ت. زندگی غمبار خالهشـ مه، معلول یکی از این  های این رمان، باورهای عامیانه اسـ چشـ

وهر ت. شـ مهدادن باورهاسـ ت، ابلهانه به نظر میزیباترین دختر ده، به چشـ کیدن اسـ د، امّا در  ای که در حال خشـ رسـ

تواند، آنها را نجات  برند، تنها کاری اسـت که میفرهنگ قشـر روسـتایی که در فقر فرهنگی و مادی به سـر          می
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شوند و زن فدا شده نیز، به عنوان زنی  می  خشکد. مردم پراکندهشـود. چشمه             میدهد. امّا عملاً چنین نمی

 ماند.بیوه، برای همیشه مجرد می

ه قـدری در  18و    271)همـان:ای اعتقـاد بـه خرافـاتدر چنین جـامعـه    دا بـ اپیـ ( و اعتقـاد بـه جنّ و پری و موجودات نـ

ــوخ کرده که برخی هر چیزی را در مورد آنان باور می ــاذهن مردم رس کند  نجف« ادعا می  کنند. مردی به نام »اوس

ه اور میاش جنّ نگـه میکـه در خـانـ ه بـ د حـالدارد و همـ ه زن  کننـ ه و برای ردّ گم کردن بـ ازه گرفتـ ه: »یـک زن تـ آنکـ

 (367)همان:  ام تا در کارهای خانه به تو کمک کند«اش گفته: این جنّ است و با هزار زحمت گرفتهقدیمی

 

 اختلاف طبقاتی    2.2.3.3

ــان دادن   ــت که در محتوای این اثر، جلب توجّه مینش ــتان در  اختلاف طبقاتی از موارد دیگری اس کند. راوی داس

هایی که از آنها زیاد نام برده  جور نیسـت. یکی از خانوادهبیند که زندگی همه، یک های جور وا جوری میجامعه، آدم

ود، خانوادۀ »می ریشـ ت. شـ وهر خواهر عمو اُلفت اسـ ه میمیرزا پولاد«، شـ ان مقایسـ کند.  ف، زندگی آنها را با خودشـ

ایش مالی، درس نمیهای آنها را میبچّه ریف، باید کار کنند و خرج  بیند که با وجود آرامش و آسـ خوانند و امثال شـ

 (149آورند               )همان:مدرسه را در

کنند تا عدّۀ کمتری، راحت زندگی کنند. در  میدهد، که عدّۀ بیشتری از آن، کار  ای را نشان میعلی اشرف جامعه   

اند،  شـود. اینها کسـانی هسـتند که یا مال دیگران را خوردههای پولدار هم، صـحبت میموارد کمی در این رمان از آدم

اند و یا کلکی در کارشان بوده است. کسانی که از راه کلاهبرداری و دسترنج  یا از روی شانس و اقبال، به پول رسیده

ــده ــکیل میدیگران پولدار ش ــترین حجم این افراد را تش ــانی که به نوعی با  دهند، ارباباند، بیش ها، کارفرماها، کس

 اند.  حکومت همکاری دارند؛ مثل وکلای مجلس، که آنها هم از این نوع

 گیری نتیجه
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صلی نویسنده در این اثر به روایت  های معنایی اثر است. تکیۀ اآنچه در این داستان مورد توجّه است، محتوا و زمینه

های مردمی  کند و از دردها و رنجپیرایه از مضـمون اسـت. او فقر را با زبانی سـاده و گاه کودکانه روایت میسـاده و بی

های  زنند. شخصیّتبار دست و پا میزند که همۀ آنها ـ از پدر و مادر و کودک ـ در شرایطی اسففرودست حرف می

لی این  اده، کارگران و حلبیاصـ ینان، مردمان عامی و سـ تانشـ تان، روسـ امینی چون فقر،  داسـ تند و مضـ ینان هسـ نشـ

 بار آن از مضامین غالب است.جهل و بیکاری و عوارض فاجعه

ــویرگر     ــگر رابطۀ آنها با هم و همچنین تص ــانی و نمایش ــویرگر تار و پود ظریف روح انس ــویی تص این رمان از س

ادیرها و آرمانها، انتظااختلاف وی  ها و رنج و محرومیّتها، امیدها و رؤیاها، غم و شـ ت و از سـ های مردم جامعه اسـ

اس کشــور و پرداختن به زوایای زندگی  دیگر از حیث اشــتمال بر واقعیّت های ســیاســی، اجتماعی و تاریخی حســّ

تواند منجر به عواقب  دم توجّه میهایی که در صــورت عحقیقی و توجّه به مســائل انســانی و انتقاد از  نابهنجاری

 ناپذیر و مخرّب گردد رمانی قابل توجّه است.جبران

 

  



 50                                      1400تابستان ،  11، شماره  چهارم سال                                                                                                 قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(  
 

 منابع 

نعمتایران سپهزاده،  طاهره  )الله،  سال(  1387وند  رمان  سبکی  علی »بررسی  اثر  ابری  اشرف  های 

 . 51-77، صص 6)پژوهشنامۀ فرهنگ و ادب(، شمارۀ پژوهشنامۀ ادب حماسی . درویشیان«

 . تهران، نشر چشمه.  های ابریسال  (1376درویشیان، علی اشرف )

 .262 -272، صص132-133 نشریۀ چیستا. های ابری«»نقد کتاب سال( 1375دستغیب، عبدالعلی)

-پردازی در رمان سال»بازسازی تاریخی و سبک شخصیّت  (1396)پناه، کمال، جمیل ناصری خالق

 -158، صص  1شناسی هنر و ادبیات، دورۀ نهم، شمارۀ  ، جامعهای ابری، قرائتی لوکاچی«ه

133 . 

های ابری از علی اشرف  شناختی رمان سال»نقد جامعه  (1391)تیغ، مریم، مکیّه عثمانیخلیلی جهان

 . 113 -132، صص1، پژوهشنامۀ ادبیات داستانی، سال اوّل، شدرویشیان«

  -752، صص  158ـ  159، شمارۀ  نشریۀ چیستا.  ها«»گذر از هزار توی واقعیّت(  1387خندان، رضا )

748 . 

های علی اشرف  »نقد بوم گرایانة داستان  (1393)  نیاسالاری، قاسم، زهرا سیّدیزدی و شکریه یوسفی

 .111 -135، صص 1مطالعات داستانی، سال سوم، شمارۀ ، درویشیان«

، متن  های ابری«»بررسی عناصر داستانی در رمان سال  (1378)  اکبر، طاهره سپهوندعلیعطرفی،  

 .82 -106، صص  37پژوهی ادبی، شمارۀ 

.  های ابری در نگاهی نو«)اتو بیوگرافی م رمان(سال( »1386علی اکبری، نسرین و طاهرۀ کوچکیان)

 . 748 -752، صص 159، شمارۀ مجلۀ دانشکدۀ ادبیاّت و علوم انسانی مشهد

بررسی ادبیات بومی در رمان  »  (1393)پوری علی اکبری، نسرین، عبدالحسین شهبازی و مسعود باوان 

 -71، صص  1، سال سوم، شمارۀ  مطالعات داستانی  «های ابری علی اشرف درویشیانسال

54 . 



 51                        دکتر مریم محمد زاده، دکتر جمیله خاک نژاد                                                                                (52تا ص  33از ص )های ابری محتوایی داستان سال    تحلیل
 

 . تهران، انتشارت ندای فرهنگ. آثار درویشیان در بوتة نقد (1377کازرونی، جعفر )

های »بازتاب اجتماع و رئالیسم سوسیالیستی در سال(1389کوچکیان، طاهره و دکتر خاور قربانی )

، سال  نشریۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تبریز. نشریۀ زبان و ادب فارسی،  ابری«

 .  85 -105، صص 53

»بررسی تطبیقی پوپولیسم در چند داستان کوتاه منتخب    (1394)درضا، مریم پارسامشایخی، حمی

 . 291  -314، صص  12، ادبیات تطبیقی، شمارۀ  از علی اشرف درویشیان و نجیب محفوظ«

 . تهران، نشر آگاه، چاپ اوّل. قصّه و داستان کوتاه و رمان( 1360میر صادقی، جمال. )

 . تهران، انتشارات نیلوفر، چاپ چهارم. عناصر داستانی ( 1380میر صادقی، جمال )

 . تهران، انتشارات مهناز، چاپ دوم. نویسی نامة هنر داستانواژه( 1388میر صادقی، جمال)

 ، تهران، نشر چشمه. 1. جایران نویسی درصد سال داستان( 1377میرعابدینی، حسن )

 . تهران، امیر کبیر، چاپ سوم. نویسی استانهنر د ( 1341یونسی، ابراهیم )

 

 

 

 

 

  



 52                                      1400تابستان ،  11، شماره  چهارم سال                                                                                                 قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(  
 

Content Analysis of Cloudy Years Novel 
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Abstract 

Due to this fact that content analysis is the process of evaluating the literary works 

from two perspectives  of theme and topic; in this study, we analyzed the content of 

the “Cloudy Years” novel in order to introduce Iranian fictional literature, that its 

numerous dimensions are still unclear. Findings show that the socialism and belief in 

social commitment as the primary function of art and literature have led Ali Ashraf 

Darvishian -contemporary popular and committed author- to follow them in most of 

his works  in order to consider the meaning related contents and contexts in his stories 

that. The main theme of the cloud years is political struggle. In terms of content, 

politics is the  main focus of the novel. The names of politicians, magazines and parties 

are told in the language of personalities. World War II is taking place. Allied forces 

have entered Iran. Dr. Mossadegh resigns. People are calling for the overthrow of 

consistency. Divorce of Fauzia by the Shah, Workers' strike, The discovery of hijab 

... is one of the historical news of this novel. Meanwhile, the social dimension, which 

is broader than the other two dimensions . 
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 چکیده 

شناسی،  شناسی، از مباحث داراز دامن و گستردۀ حوزۀ ادبیات و نقد ادبی است که با تاریخ ادبیات و زبانسبک و سبک 

های شاعران و نویسندگان، از اهمیّت خاصی  شناسانۀ متون نظم و نثر ادبی و دیدگاهرو بررسی سبک پیونددارد. از این

شناسی  های رویکردهای سبک است. مشخصهبرخوردار و مورد توجّه پژوهشگران اعصار گذشته و روزگار معاصر بوده

و شمّ شخصی  سنّتی )سبک شناسی شمیّ، عاطفی، بیانی و تفسیری( که در آن ذوق، احساس و دریافت شهودی  

ای و  شود. در این مقاله برآنیم تا با استفاده از منابع کتابخانهمیای به وضوح دیدهگنجهدخالت دارد، در آثار نظامی

اش را دربارۀ  ها و نگاه تازهتوصیفی، پس از تعریف اصطلاحات، شواهدی از آثار او بیاوریم و دیدگاه  – روش تحلیلی

شناسی  های سبکی آثارش را بررسی کنیم و با رویکردهای سبک ها و مشخصهشعر و شاعری و همچنین برجستگی

است و در اشعارش از  دانستهای شعر را از مقوله الهام میگنجهدهد که نظامی میها نشانسنّتی تطبیق دهیم. یافته

ساز با ساخت  و سبک   اند. این شاعر برجسته دادهگوید که شعر را به او تعلیم می هاتف، سروش، جن و خضر سخن می

الفاظ و چینش مناسب در محور همنشینی و   انتخاب  ابداع معانی جدید، تصویر جزئیات،  تازه،  ترکیبات خاص و 

است و  است و سبک نو و طرز جدید خود را بنیان نهادههای ادبی دست به ابتکاراتی زدهجانشینی و استفاده از آرایه

 است.اری نیز یافتهدر طول دوران، پیروان و مقلّدان بسی
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 . مقدمه 1

نمط در ادبیات فارسی مترادف    و  طرز، طریقه، اسلوب، روش، سیاقاست و کلمات:  از سبک تعاریف گوناگونی شده

سبک، شیوۀ خاص سخن شاعران و نویسندگان، در آثارشان است. این شیوۀ خاص )انتخاب    .اندشناسی بودهسبک 

های لفظی(  الفاظ، طرز تعبیر، ترکیب کلمات، روش خاص در بیان ادراک و احساس، نحوۀ بیان و اندیشه و اسلوب

ی بهار در تعریف سبک نوشت:  محمّد تقّ   نخستین بار تواند اثر یک شاعر یا نویسنده را از آثار دیگران متمایز کند.  می

»سبک در لغت تازی به معنی گداختن و ریختن زر و نقره است و سبیکه پارۀ نقرۀ گداخته را گویند، ولی ادبای قرن  

به معنی »طرز خاصی از نظم یا نثر« استعال کرده « styleاند و تقریباً آن را در برابر »ستیل  اخیر سبک را مجازاً 

: 1384داند. )شمیسا،  های یک اثر« می : هفده(. شمیسا سبک را »تکرار ویژگی1، ج  1370اند« )بهار،  نهادهاروپائیان  

( علاوه بر بسامد و تکرار عوامل لفظی و زبانی تفکّر و بینش شاعر و نویسنده هم نقش در تعیین سبک تأثیر دارد.  17

گی کامل بین زبان و اندیشه شاعر است که با انتخاب  به دیگر سخن زبان و فکر با هم نقش دارند. پس »سبک هماهن

 (  18: 1345باشد. )رک. محجوب، های مناسب و شیوۀ بیان مخصوص نمود پیدا کردهواژه

است و »معمولاً شاعران برای  نشده  در گذشتۀ ادبی ایران، به هیچ تعریف خاصی از سبک یا شیوۀ شاعری اشاره      

هنگام اشاره به شعر شاعران دیگر بیشتر در مقام مقایسه، مقام و رتبۀ شعر و شاعری   های شعری خود یا بیان ویژگی

اند و  کردهعصران و در مقام تفاخر از اصطلاحاتی مانند: طرز، شیوۀ سخنی و طریقه، استفادهخود با پیشینیان و هم

 (. 470:  1371اند« )دریاگشت،  هداداند، سبک شعری را به گویندۀ آن نسبت میغالباً چون مقسمی در سخن نداشته

سخنی از  1اند. از میان این تعاریف، رنه ولکتری کردهشناسی نگاه دقیقپژوهشگران معاصر، به سبک و سبک       

کند: »سبک ... گزینش و آرایش زبان است، همراه با توجّه ثانوی به معنایی که قرار است،  نقل می2جورج سینسبری 

های ظاهری اثر (. تعریف جورج سینسبری از یک طرف در بردارندۀ ویژگی247:  4، ج  1379شود« )ولک،    منتقل

دارد. پژوهشگران معاصر ایرانی، برای بررسی بهتر  است و از طرف دیگر به چگونگی تظاهر معنا و محتوای سخن توجّه

 
1René Wellek.  
2George saintsbury.  
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اند. هر کدام  کرده( تقسیمادبیتر سبک شعر فارسی آن را به چند دوره )خراسانی، عراقی، هندی و بازگشتو دقیق

شوند و هنگام گذر از سبکی به سبک دیگر چند دهه بلکه بیشتر زمان  ها( چند قرن را شامل میها )سبک از این دوره

است.  است و بعد از افول یک سبک و قبل از به وجود آمدن سبک جدید، سبک بینابینی به وجود آمدهلازم بوده

 ای سبک قبل و بعد را در خود دارد. ه سبک بینابین، برخی از ویژگی

کرد که این تغییرات در  ها و تحوّلات اجتماعی اشاره توان به تغییر حکومتها میاز عوامل موثر در تغییر سبک      

شود و از آنجایی که شعر شاعر انعکاس مسائل خاص  گذر زمان موجب تغییر ذائقه و سلیقه شاعران و نویسندگان می

ی موضوعاتش مؤثر است. »زیرا  کند و گزینش کلمات برای بیان و ارائهست، موضوعی که انتخاب میدوره و جامعۀ او

خواهد و شاعر خوب و صاحب سبک کسی است که شیوۀ بیان متناسب با موضوع  هر موضوعی شیوۀ بیان خاص می

و مدیحه و اشعار بزمی و انتقادی  باشد. یکی از اختلافات لغات و ترکیبات و صور خیال و لحن کلام در حماسه  را یافته

 (.16: 1387و عرفانی و امثال آن همین است« )غلامرضایی، 

نویسندگان، در سه سطح زبانی،  های سبک بیشترین تحلیل      آثار شاعران و  از  شناسانۀ پژوهشگران و محققان، 

انجام می فکری  و  آنادبی  براساس دادهگیرد.  ویژگیها  و  آماری  برجستهای  نوشتاری  های  تبیین سبک  به  آثار  ۀ 

شناسی در آثار شاعران  های سبک پردازد. گروهی دیگر از پژوهشگران به دنبال اثبات نظریهنویسندگان یا شاعران می

 و نویسندگان هستند. 

-های سبکای از روششناسی شمیّ، عاطفی، بیانی و تفسیری(، مجموعهشناسی سنّتی )سبک رویکردهای سبک     

ایم. در روش تحقیق این جستار، پس از تعریف اصطلاحات تخصصی  ها پرداختهت که در بحث اصلی، به آنشناسی اس

ایم. نگارندگان به  شناسی سنّتی شواهدی از اشعار نظامی در مورد هر کدام از این رویکردها آوردهرویکردهای سبک 

ها و نگاه  ای در این پژوهش، یافتن دیدگاههشناسی از زبان نظامی نیستند. محور اصلی بررسیدنبال تعریف سبک

های سبکی اشعار او، از زبان  ها و مشخصهتازه و نو نظامی، دربارۀ شعر و شاعری است. همچنین بررسی برجستگی

ای و از طریق مطالعۀ منابع مورد نظر  شناسی سنّتی، که با روش کتابخانهها با رویکردهای سبک خودش و تطبیق آن

 است.  گنج )خمسۀ نظامی( انجام شدهلاعات مورد نیاز )اشعار پنج و گردآوری اطّ
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 . پیشینه1-1

است. از جمله آثار محققانی چون: محمّدتقی بهار،  های فراوانی به چاپ رسیدهشناسی کتابدر زمینۀ سبک و سبک 

ابراهیمی، محمود فتوحی و ... .  محمّدجعفر محجوب، سیروس شمیسا، محمّد غلامرضایی، محمود عبادیان، مختار  

های شعر  های سبکی بنیادی سبک ویژگیاست. از جمله: مقالۀ »همچنین در این زمینه مقالات زیادی چاپ شده

) فارسی از علیرضا مظفریان  نظریه1391«  و  تزها  ماندۀ  بررسی جنبۀ مغفول و مسکوت رها  به  آن  های  (، که در 

است. مقالۀ  کردهشناسی شعر فارسی بررسیهای سبک ها را در دگرگونیر آناست و تأثیها پرداختهبنیادین سبک 

(، که در آن به اهمیّت  1388« از محمود فتوحی )سازی زبانشناسی ادبی، سرشت ادبی، برجستگی و شخصیسبک »

و کارکردهای سبک  ادبیات  در  پرداختهسبک  ادبیات  و  زبان  فرمالیستی میان  تمایز  و  مقالۀ  شناسی  سبک  » است. 

(، که بررسی سبکی دو زمینۀ زبانی و بلاغی شعر نظامی  1391« از داود اسپرهم )نظامی در گسترش ترکیبات هندی

(، که به بررسی  1392زاده )« از زینب نوروزی و محبوبۀ حسینبررسی سبک غزلیات نظامی گنجویاست. مقالۀ »

زبانیشاخصه و  ادبی  فکری،  نظامی در سه سطح  غزلیات  مقالۀ »پرداخته  های سبکی  شناسی ساختاری  سبک اند. 

( و در آن  1392« از فرشته ناصری و عبدالحسین فرزاد )سازیمنظومۀ لیلی و مجنون با رویکرد به فرآیند برجسته

خواهند زبان خودکار را از زبان ادبی متمایز کنند.  شناسی ساختاری منظومۀ لیلی و مجنون پرداخته و میبه سبک 

(،  1392لو )« از دکتر اسماعیل والا و حسین اسماعیلبایجانی و نمودهای فنیّ آن در شعر قرن ششم سبک آذرمقالۀ »

گونه  اند. همانشناسی آذربایجان و مختصات آن در محدودۀ شعری سبک عراقی پرداختهکه در آن به مباحث سبک 

ها و تحقیقات فراوانی  امی، پژوهش شناسی آثار نظشناسی و سبک های سبک ها و نظریهشد، در مورد سبک که اشاره

است که با موضوع و اهداف پژوهش ما نسبتی ندارند. بنابراین نوآوری این مقاله در این است که به بررسی  گرفتهانجام

 پردازد. اش مینظامی، با استفاده از نگاه او، به اشعار و سبک تازهشناسی سنّتی در خمسۀ رویکردهای سبک 

 . بحث اصلی2

هایی  هایی را برای شعر خود و توصیهماند که در اشعارش، مشخصهای را میشناس ماهر و زبدهای، سبک گنجهنظامی

 خواند. است. او شعر خود را طرز نو و شیوۀ تازه می کردهخواهند شعر بگویند، ذکر برای کسانی که می



 57                                   محمدکریمی، شراره الهامی                                                                                        (77تا ص   53از ص ...)بررسی رویکردهای سنّتی سبک شناسی              

 
  522ای »در حدود سال  گنجهمتخلّص به نظامی الدّین ابومحمّد الیاس بن یوسف بن زکّی بن مؤیّد،  حکیم جمال     

: 1380هجری در همان شهر دیده از جهان فرو بست« )زنجانی،  603هجری در گنجه به دنیا آمد و در حدود سال 

پیکر و اسکندرنامه،  الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت(. آثار او به ترتیب سرایش عبارتند از: مخزن10

 (129: 1382ر بیست هزار بیتی نیز دارد. )رک: دولتشاه سمرقندی، وی دیوان اشعا 

های دور ایران و خراسان، منجر به تغییر سبک خراسانی  گسترش قلمرو حکومتی سلجوقیان و ارتباط میان بخش      

کوب،  رینبه عراقی، شد. »معهذا بیشترین نتیجۀ این اختلاط، نشر شعر و ادب خراسان در آذربایجان و عراق بود« )ز

های جدیدی در عراق و  (. این اختلاط موجب شد، شعرا با عناصری از فکر و زبان شعر خراسان، سبک 34:  1371

آذربایجان ایجادکنند. سبک شاعران شمال غربی ایران، منطقۀ ارّان و آذربایجان، حد واسط سبک خراسانی و عراقی  

شروانی و نظامی را    شروانی، مجیرالدین بیلقانی، خاقانیلکی  توان: ابوالعلا گنجوی، ف است. از شاعران بزرگ آن می

های شعری شاعران این دوره »از نظر بنیان زبان همان زبان خراسانی است امّا از نظر فکر و مخصوصاً  برد. ویژگینام

 (. 142: 1374دهد«)شمیسا،  از نظر مختصات ادبی تحوّل شگرفی را نشان می

است،  ای با دیگر شعرا مطرح بودهگنجهداشت که در قرن ششم دعوای بین نو و کهن و بین نظامیباید توجّه     

بدین معنی که شعر، سبک خراسانی در حال افول و سبک عراقی در حال طلوع بود. شعرای ارّان و شروان )آذربایجان(  

 نیز سبکی نو در میان آن دو سبک داشتند.

      پـــــاکیزه گفتنـــــد کـــــاران ســـــخنکهن

ــه ــار و گونـــ ــگ روزگـــ ــرددرنـــ       ای گَـــ

 های کهــــن، زالــــی مطراســــتســــخن
 

ــفتند  ــد ســـ ــذار، مرواریـــ ــخن بگـــ           ســـ

ــد را زرد ــار مرواریـــــ ــد رخســـــ                   کنـــــ

ــار عنقاســــت ــت انگــ ــر زال زر اســ  اگــ
 

ــرزد ــو نیــــ ــین نــــ ــویم زر پیشــــ  نگــــ
 

ــرزد  ــو نیــ ــی جــ ــانوس گفتــ ــو دقیــ  چــ
 

    (506: 1392)نظامی،   

است.  هایی کردهتلاشرو برای تغییر و ایجاد آن  است. از ایندانستهای تغییر سبک را یک ضرورت لازم میگنجهنظامی

 است.کردهبه این ضرورت اشاره اقبالنامه در 
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 کند.می معرفی  1نظامی، خود را شاعر دورۀ خود و صاحب سبک شخصی     

               بـــــه هـــــر مـــــدتی گـــــردش روزگـــــار

ــد ــژ رو کنــ ــینه کــ ــگ پیشــ ــر آهنــ              ســ

ــت ــر آرد شکسـ ــری در آن پیکـ ــو پیـ  ... چـ

ــخنبدین ــان ســـ ــر نوخطـــ ــه بـــ             گونـــ

                         زمـــــان تـــــا زمـــــان خامـــــۀ نخلبنـــــد 

ــگ ــوهری آب و رنـ ــردد از گـ ــم گـ ــو کـ     چـ

ــناس ــیش پیکرشـــ ــرا پـــ ــروس مـــ  عـــ
 

ــار  ــد آموزگـــ ــر خواهـــ ــرزی دگـــ            ز طـــ

ــد ــو کنــ ــان نــ ــر در جهــ ــوایی دگــ             نــ

ــت ــه دسـ ــد بـ ــر آیـ ــری دیگـ ــوان پیکـ   جـ

ــازه تاریخ ــد تــــ ــنکنــــ ــای کهــــ                       هــــ

               ســـــر نخـــــل دیگـــــر بـــــرآور بلنـــــد

      دگــــر گــــوهری ســــر بــــرآرد ز ســــنگ

                                                   رویـــی بــس اســـت ازقیـــاس همــین تـــازه
 

 ( 12: 1381)نظامی، 

داند و برای سخنان کهن و تقلیدی ارزشی قائل نیست. او سبک خویش را  نظامی، خودش را پیشوای نوگرایی می    

 گوید:  داند و از تلاش خود، برای رسیدن به سبک تازۀ میوار میعراقی

 در ایـــــن پیشـــــه چـــــو پیشـــــوای نـــــوی 
 

ــروی  ــن پیـــ ــتگان را مکـــ ــن گذشـــ  کهـــ
 

 ای نهــــــادم ز هــــــر شــــــیوه هنگامــــــه
 

 ایمگـــــر در ســـــخن نـــــو کـــــنم نامـــــه 
 

     ( 40و  39: 1380)نظامی،                                                                                                              

چون دیگر شاعران صاحب سبک، دربارۀ شعر و شاعری، ماهیت شعر و سبک خاص خودش سخنان ارزشمندی    او    

            گوید:می مخزن الاسرار داند و در سرایی و نوآوری میاست. او خود را صاحب سبکی خاص در سخنگفته

 امعاریـــــــــت کـــــــــس نپذیرفتـــــــــه
 

ــه  ــو گفتــ ــت بگــ ــم گفــ ــه دلــ  امآنچــ
 

 ( 65:  1389)نظامی، 

 او سخن خود را بکر می خواند و هر کسی را لایق شاعری نمی داند.     

 
1Indiridual Style .  
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 ســـخن گفـــتن بکـــر جـــان ســـفتن اســـت

 

ــت  ــتن اس ــخن گف ــزای س ــرکس س ــه ه  ن
 

 ( 38: 1380)نظامی، 

شناسد و به دنبال راهی  خواهد سخنان دیگران را تکرار کند. او شاعران قبل از خود را به خوبی مینظامی نمی     

نوگرایی و   او خود را پیشوای  او بیشتر نمایان است.  آثارش است که در مفاخرات  برتری خود و  برای نشان دادن 

د. او در جای جای آثارش به سحر کلام شیرینش  بین داند و کسی را بهتر از خودش نمیسیمرغ عرصه سخن می

 داند. بالد و سبک و شیوۀ شاعری خود را »طرز غریب و نو«، »شیوه مصیب و غریب« میمی

ــب ــو نامجیــ ــت مشــ ــب اســ ــیوۀ غریــ  شــ
 

 گـــــر بنـــــوازیش نباشـــــد غریـــــب 
 

 ( 66: 1389)نظامی                                                                                                          

 مــــن در ایــــن شــــیوه مصــــیب آمــــدم
 

ــدم  ــب آمـــ ــه غریـــ ــدنی ارزم کـــ  دیـــ
 

 ( 73: همان)                                                                                                                                

ــت ــیب اسـ ــا نصـ ــانی بـ ــز معـ ــی آن کـ  بلـ
 

ــت  ــب اس ــرزی غری ــخن ط ــاین س ــد ک  بدان
 

 (508: 1392)نظامی،                                                                                                                

 خواند.او بارها شعر خود را »سخن بکر«، »سخن تازه« و »شعبده تازه« می     

ــازه را ــخن تــــ ــایم ســــ ــر بنمــــ  گــــ
 

ــنم آوازه را  ــت کــــ ــور قیامــــ  صــــ
 

 (73: 1389)نظامی،                                                                                                      

ــرانگیختم ــازه بـــــ ــعبدۀ تـــــ  شـــــ
 

ــتم  ــو ریخــ ــب نــ ــی از قالــ  هیکلــ
 

 ( 65 همان:)                                                                                                                          

کند. باید  میاو به دلیل نوآوری و تازگی سبک، دشمنان و حاسدان بسیار دارد و در اشعار خود از ایشان گلایه    

 اند.الحال و ادیبان متحجر بودهن بزرگ نوآور در عصر خود مورد طعن و لعن شاعران متوسطداشت که شاعراتوجّه

ــازه ــخن تـــ ــر ســـ ــاغ روحبـــ ــر از بـــ  تـــ
 

ــوح  ــحاب نــ ــو اصــ ــه چــ ــر دیرینــ  مُنکــ
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     (38: 1380)نظامی، 

عیب و نقض  بیکوشد، سخن رو میگیران شعرش را نقد خواهندکرد. از اینداند که حاسدان، نقادان و خردهاو می   

( دیگران را سایه و  108:  1387گیران را ببندد. )نظامی،  ( و شعر عیاری بگوید تا دهان خرده25:  1313)نظامی،  

داندکه قدرت اندیشه و کلام  نمکی میها را رقبیان بیاند. آنخورند و زنده به جهانداند که نان میمقلّد خود می

است، جایگاه و مرتبت  خواستهگر شاعران نوآور و مبدّع، در مفاخرات خود می( او چون دی41:  1313ندارند. )نظامی،  

 داند. روست که خودش را ساحر کلام و ختم سخن میخویش را متذکّر شود. از این

ــامم ــان تمـــ ــخن  چنـــ ــحر ســـ  در ســـ
 

ــت نــــــامم                                            ــب گشــــ ــۀ غیــــ  کابینــــ
 

      ( 40: 1313)نظامی، 

ها چهار رویکرد: سنّتی،  اند و از میان آنشناسی معرفی کردهمحققان و پژوهشگران رویکردهای زیادی را در سبک 

 (.  125: 1391اجتماعی از همه مشهورترند. )ر.ک: فتوحی،  - شناسانه، آماری، فرهنگیزبان

 . رویکردهای تأثری و سنّتی 1-2

سبک  شامل  سنّتی،  و  تأثری  شمّیرویکردهای  میشناسی  تفسیری  و  بیانی  عاطفی،  »به  ،  رویکردها  این  شود. 

ها ذوق، احساس و دریافت شهودی و شمّ شخصی  شود که در آنشناسی اطلاق میهای سبک ای از روشمجموعه

های دیگر  گیری از مبانی و روشهای اثباتی یا بهرهگرایی و روششناس کمتر به جانب عینیتدخالت دارد و سبک 

 (. 126: 1391اید« )فتوحی، گرها میرشته

در تائید این که دریافت شهودی و شمّ شخصی در سبک و رویکردهای تأثری و سنّتی دخالت دارد، همین بس      

گوید و اذعان  داند و در اشعارش از هاتف، سروش، جن و خضر سخن میکه نظامی گنجوی شعر را از مقوله الهام می

گیرد که در آن دوران نقش  دهند. این تفکّر، از اساطیر ایران باستان نشأت میمیمها شعر را به او تعلیکند که آنمی

(. در اساطیر یونان نیز الهۀ  233:  1391است )رک. زرقانی،  ویژۀ ایزدان »سروش« و »نریوسنگ« الهام به انسان بوده
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خوانند و اعتقاد  نامند. در ادبیات عرب »شیاطین را تابعۀ شعرا میدهندۀ هنرمند می« را الهام1شعر و موسیقی »میوز

تر باشد، شعر او بهتر  کنند، ایشان را و هر کس را که شیطان او در این باب قویاند که تلقین شعر، شیاطین میکرده

ام و »سرایندۀ نهفت« آن نیروی درونی )هاتف،  شده  سراید: پیرمی  اقبالنامه(. نظامی در  87:  1383کوب،  باشد« )زرین

 کند. سروش و...( دیگر به من الهام نمی

ــت ــتر اس ــخن گس ــو س ــه را ک ــر ک    دل ه

    ای داشـــــتم در نهفــــت...   ســــراینده

ــت ــاموش گشـ ــراینده خـ ــون آن سـ              کنـ
 

ــت  ـــگر اســ ـــراینده یاریــ ـــروش ســ       ســ

       های پوشـــیده گفـــتکـــه بـــا مـــن ســـخن

ــ ــتمـ ـــوش گشـ ـــفتن فـرامـ ـــیز گـ                       ـرا نـ
 

 ( 12: 1381)نظامی،                                                                                           

 داند.  جبرئیل و جن می پیکرهفتتعلیم دهندۀ نهانی خود را خضر و در  نامهشرفنظامی در    

 مــــرا خضــــر تعلــــیم گــــر بــــود دوش
 

 بــــه رازی کــــه آیــــد پــــذیرای گــــوش 
 

 (39: 1380)نظامی،                                                                       

 و

ــم ــی قلمــــ ــه جنــــ ــرئیلم بــــ             جبــــ

ــت ــوز اس ــی آم ــه جنّ ــون را ک ــاین فس  ک
 

      بــــه صــــحیفه چنــــین کشــــد رقمــــم 

ــت ــوروز اس ــل ن ــه فص ــن ک ــو ک ــه ن    جام
 

 ( 9: 1387)نظامی،               

 و      

 چـــو دلـــداری خضـــرم آمـــد بـــه گـــوش
 

 دمـــاغ مــــرا تــــازه گردیــــد هــــوش 
 

 ( 41: 1380)نظامی،                                                                                                 

جا نشأت  شود، از همینها وحی و الهام میردۀ پیامبران و بر هر دوی آنشاید این عقیده نظامی که شاعران هم    

 
1  .Muse 
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 است.بگیرد که در این ابیات آورده

    رازی کــــه ســــخن پــــروری اســــتپــــردۀ 

ـــا ــف کـبریــ ــت صــ ــی بســ ــیش و پســ  پــ
 

ــت  ــری اســ ــردۀ پیغمبــ ــایدی از پــ    ســ

     پـــــس شـــــعرا آمــــد و پــــیش انـــــبیا
 

 ( 70: 1389)نظامی،                                                                                 

 شناسی شمّی. سبک2-2

شناسی، سبک و طرز شاعران بیشتر شمیّ و  گوی دربارۀ سخن، سبک آرا و نظرات اکثر نویسندگان و شاعران فارسی

های آماری جایگاهی ندارد. نظامی گنجوی نیز  ها و استدلال روشاست و در این روش بررسی کمیّتاحساسی بوده

است.  شناسی شمّی پیشنهاد شدهاز این قاعده مستثنی نیست. دو شیوه برای رسیدن به متغیرهای سبکی در سبک 

تا  آن  با  اُنس گرفتن  و  اثر  و دیگری خواندن  بلاغی(  و  زبانی  کلّیه مقولات  )شامل  بالقوه  فهرست متغیرهای    یکی 

 (127-126: 1391آید. )رک. فتوحی، میدستهای برجسته که با ذوق ادبی و شمّ زبانی بهشناسایی مشخصه

ای هیچ فهرستی از متغیرهای بالقوۀ به عنوان نقشۀ راهنما برای بررسی سبک شعر خود و  گنجهشک نظامی بی     

ه و اُنس گرفتن با شعر دیگر شعرا مثل فردوسی، سنایی  است و تنها بر اثر تسلّط بر علوم زماندیگران در اختیار نداشته

ها یا خوب و بد بودن شعرها نظر  تواند در مورد تفاوتاست و میو خاقانی است که به ذوق ادبی و شمِّ زبانی رسیده

ایج  آیند. نت های بیان، صرفاً عواملی برای آرایش محتوا به حساب میبدهد. در روش شمیّ »الگوها و صناعات و روش

های طرز  ی محتوا« که ویژگیهای سبکی به عنوان »جامهحاصل از روش شمیّ در واقع فهرستی است از مشخصه

 (. 127: 1391دهند« )فتوحی،  یک متن، نویسنده یا دورۀ خاصی را شکل می

های مشابه  نویسد: »سبک عبارت است از شیوهمی  هاها، رویکردها و روششناسی، نظریهسبک فتوحی در کتاب      

های فن شعر رایج امروز  (. این تعریف عین جدیدترین تئوری127:  1391برای بیان یک محتوای واحد« )فتوحی،

های بدیعی و بیانی را از شعر حذف کنیم. دیگر چیزی از شعر باقی  است. این تئوری جدید »عقیده دارد اگر آرایه

های ادبی  (. در واقع آرایه30:  1370بارت دیگر شعر مسأله چگونه گفتن است نه چه گفتن« )شمیسا،  ماند. به عنمی

تر و به شعر تبدیل کنند. نظامی به آراستن سخن سفارش  تر، هنریاین توانایی و قدرت را دارند که متن را مفصل
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روی در آن را  پسندد، افراط و زیادهرا نمیزینت  طور که سخن ساده و بیکند. البتّه در حد اعتدال، یعنی همانمی

 داند:هم ناپسند می

ــیش ــد بـــــ ــردی ز حـــــ ــش کـــــ  و آرایـــــ
 

ــش  ــد ریـــ ــه را کنـــ ــارۀ قصـــ  رخســـ
 

 ( 27: 1313)نظامی،                                                                          

 گیران و حسد حاسدان در امان باشد.  کند تا از نقد خردهاستفاده های کلامی به اندازه  کند از آرایشوی تلاش می    

ــب ــین ترکیــ ــه در چنــ ــردم کــ ــد کــ  جهــ
 

ــب  ــد غریـــ ــی ز نقـــ ــد آرایشـــ  باشـــ
 

 ( 90: 1387)نظامی،                                                                                    

های ادبی آن را مفصل  تواند تمام تاریخ زندگی اسکندر را در یک ورق بازگوید، امّا آرایهسراید: میمی  نامه شرفدر      

 اند. و هنری کرده

ــخن ــواهی سـ ــت خـ ــر راسـ ــتو گـ        های راسـ

ــنم ــم کـــ ــم از او کـــ ــش نظـــ ــر آرایـــ                  گـــ

ــرام     ــی خـــ ــاه گیتـــ ــردۀ شـــ ــه کـــ                  همـــ
 

ــم خ  ــش نظــ ــاید در آرایــ ــتنشــ        واســ

ــن ــراهم کـ ــتش فـ ــه بیـ ــم مایـ ــه کـ م     بـ

ــام ــذ آرم تمــ ــک ورق کاغــ ــن یــ                          دریــ
 

        (  46: 1380)نظامی،   

طور که گفته شد،  دهد. همانبرای اثبات این ادعای خود، تمام تاریخ زندگی اسکندر را در یکی دو صفحه شرح می 

ای این  آیند. نظامی گنجههای بیان صرفاً برای آرایش محتوا به حساب میدر روش شمیّ الگوها و صناعات و روش

 گوید: می  خسرو و شیریناست. نظامی در مورد نظم  ردهاست و در اشعارش به آن اشاره کویژگی را به خوبی شناخته

                            ای راگاه افســـــــــانهنهـــــــــادم تکیـــــــــه

 چــــو شــــد نقّــــاش ایــــن بتخانــــه دســــتم    
 

ــردم آتش  ــتی کــــ ــهبهشــــ       ای راخانــــ

 جــــز آرایــــش بــــر او نقشــــی نبســــتم
 

 ( 136: 1392)نظامی، 

این است که اصل داستان )افسانه( را حفظ کرده    بیانی آن را  منظورش  بدیعی و  از هنرهای  با استفاده  است و 
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 داند.  های ادبی و هنرهای بدیعی و بیانی میاست. او داستان )افسانه( لیلی و مجنون را عاری از آرایهآراسته

 زیبـــــــــــارویی بـــــــــــدین نکـــــــــــویی

 اســــتکــــس دُرّ نــــه بــــه قــــدر او فشــــانده 
 

ــی؟   ــه رویــــ ــدین برهنــــ ــاه بــــ  و آنگــــ

 زیــــن روی برهنــــه روی مانــــده اســــت
 

 (28:  1313)نظامی،                                                                                                                                  

دهد. دیدگاه نظامی در مورد  کند و به آن جنبه هنری درخشانی میرو آن را به زبان شعری خود بازسازی میاز این

داند با این وجود اعتقاد دارد که شاعر باید  کیفیت شعر خواندنی است. او شعر خود را همچون آب لطیف میکمیّت و  

 گوی باشد.گوی و گزیدهکم

ــت ــف آب اسـ ــه لطـ ــخن بـ ــه سـ ــن کـ ــا ایـ  بـ
 

 کـــم گفـــتن هـــر ســـخن صـــواب اســـت 
 

 (47: 1313)نظامی،                                                                           

 ستاید:، کم گفتن خود را مینامهشرفی  او در منظومه   

                        دارســـــخن تـــــا نپرســـــند لـــــب بســـــته

ــرد ــاد کــ ــو ســــخن یــ ــر کــ ــیده هــ                           نپرســ

ــتن  ــخن گفــ ــودمند... ســ ــود ســ ــه بــ                       آنگــ

ــواب ــد جــ ــده نایــ ــورد گوینــ ــو در خــ     چــ
 

ــته  ــه آهســـ ــکنی تیشـــ ــر نشـــ       دارگهـــ

ــرد ــاد کــ ــویش را بــ ــۀ خــ ــه گفتــ          همــ

ــد ــردد بلنـــ ــتن آوازه گـــ ــز آن گفـــ        کـــ

ــواب ــد صــ ــردن نباشــ ــاوه کــ     ســــخن یــ
 

 (35:  1380)نظامی،                         

 می سراید:  مجنونلیلی و و در  

 یـــــک دســـــته گـــــل دمـــــاغ پـــــرور

ــیش ــتاره در پــ ــد ســ ــد صــ ــر باشــ  گــ
 

ــر  ــاه بهتــــ ــرمن گیــــ ــد خــــ  از صــــ

ــیش ــاب ازو بـــ ــک آفتـــ ــیم یـــ  تعظـــ
 

 (48: 1313)نظامی،                                                                                                              

سبک      نقص  به  ابیات  این  در  دربارهاو  استدلال  به  تنها  که  شمیّ  میشناسی  رخدادها  کمیّت  اشاره  ی  پردازد، 
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ی متنی براساس  شناسی به نوعی کمیّت گرایند زیرا هر رخداد زبانی و پدیدهبک های ساست. هرچند »همۀ روشکرده

 (. 129: 1391شود« )فتوحی، میزان پراکندگی و تکرار بسامدها تحلیل می

 شناسی عاطفی  . سبک3-2

ت دارد.  ی عنصری فعال در درک اثر ادبی و در خلق اثر به وسیلۀ نویسنده نیز اهمّیّدر این روش، خواننده به مثابه

ثری( به  شناسی عاطفی )تأاست. طرفداران سبک شناخته شده  1پرداز آمریکایی استنلی فیش این سبک با نام نظریه

ی تفسیری  ای به یک جامعهاست. هرخوانندهنسبیت مطلق در تفسیر قائل نیستند. هدف اصلی بررسی نقش خواننده

ها، باورها و عقاید حاکم بر آن جامعه، بر با گفتمان و یا ایدئولوژی خاص تعلّق خاطر دارد و طبیعی است که ارزش

 تفسیر وی تأثیر دارد.  

ه به نظامی  شویم، آنجایی که پادشاشناس مواجه میی آگاه و سخندهندهدر شعر نظامی با خواننده و سفارش    

 کند که سخن نو باشد: دهد. شاه )خواننده( تأکید میرا می  لیلی و مجنونسفارش نظم 

ــم ــخن شناســـ ــن آن ســـ ــه مـــ ــی کـــ  دانـــ
 

 کابیـــــات نـــــو از کهـــــن شناســـــم 
 

 (25: 1313)نظامی،                                                                          

آید، خواننده در خلق اثر ادبی نقش دارد و یک عنصر فعال است. نظامی شعر خود  طورکه از این بیت برمیهمان    

جوید. او دنبال خوانندۀ  داند و خریدار گوهرشناس را میبهایی چون گوهر ارزشمند و قیمتی میرا متاع گران

 آگاهی است که شعر چون گوهر او را بشناسد. 

ــاع گران ــهمتــــــــ ــی مایــــــــ                              دارم بســــــــ

ــد ــوهری ارجمنـــ ــین گـــ ــا چنـــ ــرا بـــ                  ... مـــ

 ای  خـــــــــواهم از روزگـــــــــارنیوشـــــــــنده
 

ــی  ــد کســ ــا نخواهــ ــرون تــ ــارم بــ       نیــ

    همـــی حاجـــت آیـــد بـــه گـــوهر پســـند

ــار ــه دور از آموزگـــ ــویم بـــ ــه گـــ                         کـــ
 

 ( 36: 1380)نظامی،       

 
1.  Stanley Eugene Fish  
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نظامی در این ابیات بنا به گفتۀ طرفداران سبک عاطفی، خوانندۀ فعال در درک اثر ادبی و مؤثر در خلق اثر را      

معرفیمی ارزشمندی  و  والا  گوهر  را  خود  )سخن(  شعر  او  آورد.  ذوق  سر  بر  را  او  تا  و  میجوید  مخاطب  که  کند 

اند. »در روایت، مخاطب با خواننده بالقوه )آن نوع  درا صراف و گوهرشناس می  -که اینجا ممدوح او است  -ایشنونده

ای کاملاً با بصیرتی که  آل )خوانندهای ایدهای که مؤلف به هنگام گسترش روایت در ذهن دارد( و خوانندهخواننده

 (.71:  1377کند( فرق دارد« )سلدن، هر حرکت مؤلف را درک می

شاکلّه      سبک از  رویکرد  موضوعی  و  بنیادی  عاطفیهای  میشناسی  شاخص،  به  و  توان  محتوایی  زبانی،  های 

ای  گنجهگرا، اشاره کرد. نکتۀ برجسته و قابل توجّه در اشعار نظامیهای عاطفی و حسموسیقیایی و همچنین دلالت

است.  وجود موسیقی و توجّه وی به آن است. وجود یک لایۀ موسیقیایی در اشعار نظامی، بر بار عاطفی آثار او افزوده

ها در زبان  ها و تشخیص واژهموسیقی شعر »مجموعه عواملی است که به اعتبار آهنگ و توازن سبب رستاخیز کلمه

(. موسیقی درونی، کناری و بیرونی در شعر موجب افزایش تأثیر سخن در  8:  1368کدکنی،  شود« )شفیعیشعر می

 شناسی عاطفی است.توجّه رویکرد سبک خوانندگان شود و این اثرگذاری بر مخاطب جز موضوعات مورد 

است و به تأثیر موسیقی  آید، او به موسیقی و نوازندگی اشراف کامل داشتهمیای برگنجهچنانچه از اشعار نظامی    

 است.   در انتقال پیام و مفهوم مورد نظر به مخاطب آگاه بوده

ــاز ــل ســــ ــان دهــــ ــد مرغــــ  در آوردنــــ
 

ــه آواز  ــنج نوبـــــت را بـــ  ســـــحرگه پـــ
 

 (117: 1392)نظامی،                                                                          

ها، الحان باربدی و ذکر  اصطلاحات خاص موسیقی )ذکر اسامی آهنگ   خسرو و شیرین بهی  همچنین در منظومه

    است.انواع سازها، صد دستان باربد، سی لحن، بربط، زخمه، رود و ... پرداخته

          در آمـــد بـــار بـــد چـــون بلبـــل مســـت

       ز صــــد دســــتان کــــه او را بــــود در ســــاز

ــه در آورد ــر زخمـ ــون سـ ــربط چـ ــه بـ  ... بـ
 

     گرفتــــه بربطــــی چــــون آب در دســــت 

ــوش آواز ــن خـ ــی لحـ ــرد سـ ــده کـ     گزیـ

ــر در آورد   ز رود خشـــــــــــک تـــــــــ
 

 (279: 1392)نظامی،                                                                                                             
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 شناسی بیانی . سبک4-2

ادای در معنای واحد به    -سوئیسی است. روش او نزدیک به روش علم بیان    1شناسی یعنی شارل بارلی واضع سبک 

ی عاطفی، احساسی و انتزاعی به شیوه تجسمی،  است. بارلی با توصیف منابع بیانی به بیان اندیشه  -روش مختلف

ارند،  هایی که بار عاطفی بیشتری بر دوش دچون زبان استعاری، تمهیدات بلاغی و ساختتصویری و عناصری هم

(. قدرت نظامی در بیان احساسات درونی و همراه کردن  131:  1391دهد. )رک. فتوحی،  میتوجّه بیشتری نشان

گوید:  کند و میمیاست و از آن یاداش واقفخواننده با خود و تأثیرگذاری بر او، ستودنی است. او خود به این توانایی

 تواند آدمی را بگریاند، سپس بخنداند. می

ــر ــن  شــــک ــت ــخ ــی ــگ ان ــب  ل ــر  ه از  ــم   دان

آب  ــو  چ آرم  ــه  ــری گ در  ــه  ک را   کســـــی 

 

ریـــخـــتـــن   دیـــده  هـــر  ز   گـــلابـــی 

آفــتــاب                چــو  بــاز   بــخــنــدانــمــش 

 (36: 1380)نظامی،                                

براین  گیرند. بناکارمیشناسی بیانی »هنرمندان زبان را برای بیان احساسات و عواطف درونی خویش بهسبک در      

های زبانی خاص دارد که  ای عادتسبک مضمونی است، مانند: »زبان شخصی« به این معنی که هر کاربرِ زبان پاره

   .(133: 1391سازد« )فتوحی، کند بلکه شخصیت او را نیز نمایان میدار میی بیان او را نشاننه تنها شیوه

که    - کند، حتّی به خوانندگان شعر خود پادشاه  میاشاره  ای در آثارش بارها به زبان شخصی خودش گنجهنظامی    

دهد، سخن همه را بشنوند و مقایسه کنند. وی بر این باور  پیشنهاد می -است به او تقدیم کرده نامهشرفشعر را در 

است که شعر و صدای او در میان شعر دیگر شاعران قابل تشخیص است و این بدان معنی است که وی یک سبک  

 زبان شخصی دارد. و 

دار  ــاد  ی ــن  ســــخ ــو  گ ــن  ســــخ ــدان  ــن چ  ز 

مــن ــه  ب ــتــقــامــت  اســ گــرفــت  چــون  ــخــن   ســ

 

ــار   ــادگ ی ــان  ــه ج در  ــم  ــن م را  ــن   ســـــخ

ــن  ــیامت به مــــ ــند تا قــــ ــیامت کــــ  قــــ

 (36:  1380)نظامی،                                     

 
1  .Charles Barley  
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ها و خصوصیات روحی و ذهنی شاعر تأثیر چشمگیری در  شعر برخاسته از ذهن و روان آدمی است پس ویژگی    

ها به عوامل گوناگونی بستگی دارد که عبارتند از: »شخصیت فردی شاعر به انتخاب واژگان او دارد. البتّه این گزینش

ی تاریخی، محیط زندگی و اوضاع سیاسی و اجتماعی  های ادبی، گذشتهویژه حالات روحی وی، مخاطبان شعر، سنّت

(. به عبارت دیگر ما از گزینش واژگان توسط شاعر به روحیاّت و شخصیت او  32:  1388زمان شاعر« )پورنامداریان،  

گوید و چگونه خواهیم انسانی را در محدودۀ هستی خود مطالعه کنیم، باید بدانیم که چه میبریم. »اگر میپی می

 (.12: 1387کند« )جورارد، با کلمات خویش بیان می خود را

است. او همچون دیگر شاعران در شعرش  ای شاعری است که در انتخاب واژگان دقّت فراوان کردهگنجهنظامی    

گوید و در شعرش  کند. او آگاهانه از سبک شعر خودش میاحساسات، تفکّرات، عواطف و عقاید خویش را بیان می

کند. شاعری است که زبانش پاک است، با الفاظ رکیک شعرش را  های اخلاقی خود را معرفی میژگیشخصیت و وی

-کند و غیبتخواهد. در حق همه خوبی میکند. به کسی گمان بد ندارد. بد کسی را نمینمیکند. بدگویینمیآلوده

 داند. می( نظامی را شاعر عرفان، اخلاق و اجتماع 136: 1387کند. غلامرضایی )نمی

اصلی سبک      مفاهیم  از  را  یکی  یعنی سبک  است؛  بنیاد«  »هنجار  بارلی  شارل  روش  توصیفی  یا  بیانی  شناسی 

: 1387کدکنی )(. از نظر شفیعی130:  1391کند« )فتوحی،  براساس خروج از هنجار و گونۀ عادی زبان بازشناسی می

 داند. یشان انحراف از نُرم را سبک می( همین موضوع گریز از هنجار معیار تعریف سبک است، ا38

است که خود نوعی هنجارگریزی  نظامی از نظر لغوی در توسعه و گسترش قلمرو زبان فارسی دست به ابتکاراتی زده    

شود و این هنجارگریزی در جهت رسیدن به سبک و نگاهی تازه است. »هنجارگریزی واژگانی یکی از  محسوب می

ای  سازد و برحسب قیاس و گریز از قواعد هنجار، واژهر از طریق آن زبان خود را برجسته میهایی است که شاعشیوه

و تصویرسازی در میان شاعران،  460:  1: ج  1383آفریند« )صفوی،  جدید می آفرینی  (. همچنین در حوزۀ معنا 

اختصاص  خود  به  را  سهم  بهرهدادهبیشترین  با  وی  دارای  است.  واژگان  از  از  دلالتگیری  عاطفی،  قوی  های 

های عاطفی زبان برای بیان مقاصد و اهداف خود در سطحی وسیع استفاده کرده و با کمک آن زبان شعری  توانمندی

ای دارند... و از لحاظ ایجاد  ها قدرت القایی ویژهاست که »بعضی واژهاست. او به خوبی دریافتهکردهخود را برجسته 
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های معمول  (. نظامی در آثار خود آگاهانه و تعمداً قاعده50:  1389نیستند« )فتوحی،    حس تأثیر در مخاطب یکسان

شکند و با خلاقیت و نوآوری در عناصر کلامی و تغییراتی که بر روی محور جانشینی و  میو رایج زبانی را درهم

ین مطلب تأکید بر انسجام،  است و اای در بیان مقاصد و ارتباط با مخاطب رسیدهویژه  همنشینی زبان به مهارت

آفرینش   پیشتاز  را  نظامی  آذربایجانی،  سبک  شاعران  میان  در  پورنامداریان  تقی  اوست.  زبان  پختگی  و  استواری 

کند، اوّلین ویژگی زبانی که پیش از همه  نویسد: »کسی که شعر نظامی را مطالعه میداند و میترکیبات جدید می

پذیری  گمان قدرت ترکیبرکیبات زبانی متنوع و ناآشنایی است که او ساخته... بیکند، انبوه ت توجّه او را جلب می

است« )پورنامداریان،  چنان متجلّی نشده که در شعر نظامی متجلّی شده زبان فارسی در شعر هیچ شاعر فارسی زبان آن

1388 :158 .) 

به کار بردن تشبیهات و استعارات مطبوع و    نظامی با انتخاب الفاظ و ایجاد ترکیبات خاص و نو، تصویر جزئیات،    

؛ ثروت، 186:  1386نو و ابداع معانی و مضامین دلپسند، دقّت در وصف و ایجاد مناظر طبیعی و بدیع )رک. یوسفی،  

(. او در آثارش  809:  2، ج1371است )رک. صفا،  ( در شمار کسانی است که بعد از خود نظیری نیافته438:  1372

های زیبا و سرشار  اختاری است که بُعد ادبی کلام را بیشتر کند. او با انتخاب دقیق کلمات و توصیفبه دنبال ایجاد س 

سازد. او شاعر خلّاقی است و در شاعرانی که خلّاق هستند،  از عاطفه و احساس، ایجازها و تصویرهای تازه و غریبی می

ها دست یافت«  ی از احساس و عاطفه و احساس آنتوان به مسائل بسیار تصاویر اصیل دارند که از این تصاویر می

لطیف80:  1389)فتوحی،   باید سخن  دارد که شاعر  اعتقاد  نظامی  باشد،    (.  آمیخته  احساس  با  و کلامش  بگوید 

 کند و فسرده را عاشق. که مرده را زندهچنان

ــده  رونـ ــی  ولـ ــک  ســـــبـ ــریســـــت  ــهـ  بـ

 اش اگر فسـرده باشـدبا آن همه تنگی مسـافت خواننده

 

زنـــده   مـــاهـــیـــش  بـــلـــکـــه  مـــرده،   نـــه 

 آنجاش رسـاندم از لطافت عاشـق شـود ار نمرده باشـد 

 (29: 1313)نظامی،                                       

های تکرارشونده  کند و »باید میان ویژگیشناس، چند ویژگی خاصی تکرارشونده را پیدا میدر رویکرد بیانی سبک     

ای، در اشعارش،  گنجه(. نظامی134:  1390بینی مؤلف ارتباطی پیدا کند« )فتوحی،  سبک با روحیات فردی و جهان

کند. )طلب بر هم زدن نظام هستی از سوی خداوند، در  میهای روساختی بازگو  اندیشه و موضوع واحدی را با تفاوت
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این تکرارهای نظامی  پیامبر(  از آن بسیار سود  گنجهبیان شکسته شدن دندان  او در اشعار خود  ای تعمدی است. 

خواهد  بینیم به جهت نفوذ پیام در دل و ذهن مخاطبان است. او میاست. اگر تکرارهایی در آثار نظامی که میجسته

بینی شاعر  اش جای دهد. »البتّه این تکرار موضوع... ناشی از جهانتکرار اندیشۀ خود را در مغز مخاطب و خواننده با

است و اعتقادی که او به ترک دنیا و زیستن با قناعت و وارستگی دارد و این از جمله تعلیمات او در مجموعۀ خمسه  

اق تکرار اندیشۀ خود را در مغز مخاطب و خواننده جای دهد«  خواهد با چماست. گویی او نیز مانند ناصرخسرو می

 (.112: 1386)یوسفی، 

آرایۀ تکرار در شعر نظامی یک مشخصۀ سبکی است. گاه تکرار یک واژه )اسم، گروه اسمی، حروف یا فعل در یک      

و بدون آنکه به جهت   آیدنویسد: »گاهی کلماتی به مزاق شاعر خوش مییا دو بیت( است. یوسفی در این باره می

پردازد« )یوسفی،  دهد و به تکرار لفظ یا الفاظ میمعنی نیازی به ادامه و مخصوصاً تکرار لفظ باشد، سخن را کش می

1376 :42 .) 

پـــرده فـــلـــک  ــای  گشـــ  دارپـــرده 

 

کــار  ــان  ــنــاســ شــ پــرده   پــردگــی 

 (35:  1389)نظامی،                         

 و : 

ر   بـ در  کـ ســــر  ــه  ب چــه  ر  گـ کـردجـهــان   نـ

 

رد   کـ نـ ر  بـ هــان  جـ ــه  ب م  هـ هــان  جـ ز   ســـر 

 (45:  همان)                                         

های مختلف قابل  های تکرار است و از جنبهگاه این تکرار واژه در چند بیت متوالی است که از پربسامدترین گونه

گذاشتن قدرت قریحه و ابتکار و ابداع شاعرانه،  باشد و در واقع دستاویزی است که بیشتر برای به نمایش  توجّه می

-است و او در اشعارش از آن برای تأکید بهرهرود. تکرار از صنایع بدیعی است که مورد توجّه نظامی بودهکارمیبه

شناسی هنر از مسائل اساسی است. صداهای غیرموسیقیایی و نامنظم که در آن تناوب  است. »تکرار در زیباییبرده

 (.89: 1368شود« )شمیسا، نوازی و آهنگین شدن کلام مینیست موجب گوشتکرار 

 شناسی تفسیری . سبک5-2
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های زبانی در یک متن  شناسی تفسیری، مشتمل است بر تحلیل دادهبه این شیوه توجّه داشت. »سبک   1لئو اشپیتزر 

داده تلفیق  و  متن  هنری  ارزش  یا  محتوا  کشف  منظور  به  سبک ادبی   ... هنری.  ارزش  و  زبانی  شناسی  های 

زیبایی و  هنری  دنبالتفسیری،کارکرد  را  متن  )فتوحی،  میهای  تلفی135:  1391کند«  پیام(.  آمیختگی  و  و  ق  ها 

 آفریند.  ساختارها اوج شگفتی و زیبایی آفرینش اثر هنری است که شکل را می

ای در گزینش و ساخت ترکیبات و واژگان تازه و  گنجهخمیر مایۀ هنر شاعر واژگان زبان است. مهارت نظامی     

است. نایی و لفظی دلپذیر را به وجود آوردهها در محور همنشینی زبان تناسب معخلّاقیت و ابتکار او در تلفیق آن

آیند. او همۀ امور و پدیدارهای ممکن  شمارمیهای سبکی نظامی بهآفرینی و توصیف از شاخصهایجاد معانی، مضمون

بیانی شیوا وصف با  اندام یا زشتیمیرا  از  کرد. »زیبایی جسمانی و حالات  ابنیۀ گوناگون  انواع مناظر طبیعی،  ها، 

های محقّر، دیرهای متروک، اماکن جادویی، عجایب و طلسمات، اشیا تجملیّ و  فریب تا کوخی برکشیده دلهاکاخ

 (.51: 1388های مجلّل، جانوران گوناگون و حتی اساطیری گونه ...« )حمیدیان، بزم

کرد.  هنری بررسی   ها را با انگیزشهای زبانی باید نسبت آنشناسی تفسیری، پس از کشف و توصیف دادهدر سبک     

ای است  گیرد. شعر وسیلهمیهای انسانی قرارگاه صفات، حالات و اندیشههمۀ مظاهر طبیعت در شعر نظامی تجلیّ

برای بیان عقاید، افکار، ادراکات و طرز نگاه شاعر به هستی و زندگی. شعر شاعر )ادراکات و طرز نگاه( از یک طرف  

ر. این تعامل دو طرفه، وجه اشتراک شاعر و مخاطب در گوهر انسانی است.  و درک آن از طرف مخاطب در طرف دیگ

را خودشناسی می انسانی  این گوهر  ابد  نظامی  تا  به درستی بشناسد  باور است هرکسی که خود را  این  بر  داند و 

 بود.  سربلند خواهد

ــاخــت ــن شــ ــه  ک ــود  ب ــان  ــن چ را  ــود  خ ــه  ک ــر   ه

ــت          درســ ــه  ب ــی  ــاخــت ــن شــ را  خــود  ــو  ت                                                  ...چــون 

 

ــت  ــراخ ــف ب ــی  ــدگ زن ــه  ب ســــر  ــد  اب ــا   ت

ــت                        ــخســ ن ز  ــذری  ــگ ب ــه  ــرچ گ ــذری  ــگ  ن

 (103: 1387)نظامی،                                 

پردازد.  بار دیگر به این موضوع )خودشناسی( می خسرو و شیرینی ، در پایان منظومههفت پیکرنظامی علاوه بر     

 
1. Leo Spitzer 
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است و اگر کسی  لای اشعارش پنهان شدهگوید: در لابهداند و میای برای تفهیم و درک خود میاو شعر را وسیله

 خواهد او را بیابد، باید آثارش را بخواند.می

دیـــاری           هـــر  دارد  کـــه  ــتـــم  دانســـ                             چـــو 

ــ ــــــــتـم                 طـلسـ ــسـ ــسـ گـــــ هـم  از  را  خـویـش               م 

دوســـــت    ــم  ــدن دی دارد  ــه  ک ــر  ه ــا  ت ــدان                         ...ب

ــوانی    ه خــــ ــنظومـ این مــــ نیز کـ امی  ــظـ                      ...نــــ

ــلوه ــد از تو جــــ ــهان کی باشـ ــازینــــ ــــــ                               سـ

او    ــا  ــج ک ــی  ــوی گ ــر  اگ صــــدســــال  از  ــس    پ

 

ــاری            حصــ در  ــی  عــروســ مــن  ــهــر  مُ                      ز 

تم      ــــانی باز بــــسـ                 بــــه هر بــــیتی، نشـ

ــت     وســ پـ ن  ایـ در  را  م  جــانـ ز  غـ مـ نــد  یـ بـ               بـ

عیــانی  یـــــــابی  ــخن  سـ در  ــورش   حضـ

رازی     ــو  ت ــا  ب ــد  ــوی گ ــت  ــی ب ــر  ه در  ــه                               ک

 ز هـــــر بـــــیتی ندا آیـــــد کـــــه: ها، او

 (506:  1392)نظامی،                             

لای ابیات و اشعار آثارش بیابد و  کند تا افکار و ادراکات او را از لابهنظامی، در این ابیات خواننده را تشویق می    

داند. علاوه بر این موضوع، اشعارش  وسیلۀ جاودانگی نام خود میشده در پس ابیات را دریابد. او شعر را  رازهای پنهان

 داند که از مباحث نقد ادبی )نقد روانشناسی( است.  ای برای ابراز »خود« میرا وسیله

 . نتیجه 3

اند و در مقام  پرداختههای شعر خود  ها به بیان ویژگیخوریم امّا آندر شعر شاعران به تعریف روشنی از سبک بر نمی

اند. آرزوی نویسندگان و  های طرز، شیوۀ، نمط و... استفاده کردهاند و در اشاره به سخن دیگران از واژهمقایسه برآمده

است و هر کدام برای رسیدن به این نگاه تازه تلاش  ای در آثارشان بودهشاعران بزرگ رسیدن به سبک و نگاه تازه

است  ای نقشۀ راهنما از متغیرهای بالقوۀ برای بررسی سبک شعر خود و دیگران نداشتهگنجهیشک نظام اند. بیکرده

است. نظامی با  و تنها بر اثر تسلّط بر علوم زمانه و اُنس گرفتن با شعر دیگر شعرا به ذوق ادبی و شمِّ زبانی رسیده

است. او خود را پیشوای نوگرایی  ی خلق کردهذهن خلاّق، فکر پویا و دانش خویش، بنیان فکری نوینی در شعر و شاعر

بیند. او در جای جای آثارش به سحر کلام شیرینش  داند و کسی را بهتر از خودش نمیو سیمرغ عرصه سخن می

وار،  خواند. او با خلق اشعار موسیقیبالد و سبک و شیوۀ شاعری خود را طرز نو و شعر خود را سخن بکر و تازه میمی

فرد و خاص  های منحصر به  که ویژگی  - شکنی نحوی، تصویرسازی و تفاخرنش الفاظ بدیع، شالودهآفرینش و گزی
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است. اگر این طرز تازه و نو خود را  ها مورد توجّه و تقلید آیندگان قرارگرفتهآثاری خلق کرده که قرن - سبک اوست

خواهد، جایگاه  رود، میمفاخره پیش میگوید و گاه تا حد  میکشد و در ابیاتی از سخن ناب خود سخنبه رُخ می

کند. نظامی شاعری  ناشناسان، دزدان مضمون و اشعار دیگران ابراز انزجار میارزندۀ خود را به ما بنمایاند. او از سخن

 سازد که مسبوق به سابقه نیستند. ای میساز است. او ترکیبات تازهترکیب

های مرکب و اشتقاقی و با استفاده از امکان زایایی زبان و  اع واژهساخت، ابدنواز و خوشاو با خلق ترکیبات گوش

های قابل ستایش  انگیز، اطناب، تناسب و تکرار که از مهارتهای دلهمچنین با به کار بردن تشبیهات و استعاره

سبک نو  است. او با هنجارگریزی شیوۀ بیان مخصوص )سبک شخصی( خود را یافته واوست، دست به ابتکاراتی زده

نهاده بنیان  را  اینو طرز جدید خود  تصویرسازیاست. همۀ  قدرت  و  زبان  ها  و  آفرینش هنری شده  به  منجر  اش 

 است. کردهاش را برجستهشعری
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 منابع 

 ، تهران: امیر کبیر.  1. جسبک شناسی ( 1370بهار، محمد تقی )

. بهار  مقالات همایش سبک آذربایجانی مجموعه ( »سبک شاعران آذری و نظامی«،  1388پورنامداریان، تقی )

 . 151-174: 35، شماره 1388

المللی بزرگداشت نهمین سدۀ تولد حکیم نظامی گنجوی«.  ( »مجموعه مقالات کنگرۀ بین1372ثروت، منصور )

 . تبریز: انتشارات دانشگاه.2جلد 

. ترجمۀ فرهاد منصف، اصفهان:  گراانسان شناسی شخصیت سالم از دیدگاه روان( 1387جورارد، سیدنی، ام )

  جهاد دانشگاهی.

  . تهران: علم و دانش.آرمانشهر زیبایی ( 1388حمیدیان، سعید )

 . تهران: قطره.  صائب و سبک هندی( 1371دریاگشت، محمدرسول )

  . تهران: سخن.بوطیقای کلاسیک(. 1391زرقانی، سیدمهدی. )

  . تهران: سخن.آباددر جستجوی ناکجا  پیر گنجه( 1372کوب، عبدالحسین.)زرین

 . تهران: علمی.سیری در شعر فارسی ( 1371کوب، عبدالحسین )زرین

  . تهران: علمی. با کاروان حلّه (1373کوب، عبدالحسین )زرین

  . تهران: سخن.آشنایی با نقد ادبی ( 1383کوب، عبدالحسین )زرین

  . ترجمۀ عباس مخبر، تهران: طرح نو. ظریة ادبی معاصرراهنمای ن(. 377سلدن، رامان و ویدوسون، پیتر )

  ، تصحیح ادوار براون. تهران: اساطیر.تذکرة الشعرا(1382سمرقندی، دولتشاه )
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  . تهران: آگاه.شعر موسیقی ( 1368) .محمدرض شفیعی کدکنی،

  . تهران: آگاه. هاشاعر آینه( 1387محمدرضا ) شفیعی کدکنی،

 . تهران: فردوس.نگاهی تازه به بدیع( 1368شمیسا، سیروس )

، سال  70، آذر کیهان فرهنگی ،  78( »نه هرکس سزای سخن گفتن است«. شماره 1370شمیسا، سیروس )

 .  28_ 33:   6هشتم، شمارۀ 

 . تهران: فردوس.شناسی شعرسبک( 1374شمیسا، سیروس )

 ن: فردوس.. تهراشناسی کلیات سبک( 1384شمیسا، سیروس )

 ، تهران: فردوس.2. جتاریخ ادبیات ایران(  1371صفا، ذبیح الله )

 . جلد اول نظم، تهران: سوره مهر.از زبان شناسی به ادبیات( 1383صفوی،  کوروش )

  . تهران: جامی.شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملوسبک( 1387غلامرضایی، محمد )

 . تهران: سخن.تصویربلاغت ( 1389فتوحی رودمعجنی، محمود )

  ها(، تهران: سخن.ها، رویکردها و روش)نظریهشناسی سبک( 1391فتوحی رودمعجنی، محمود )

 . تهران: دانشسرای عالی.  سبک خراسانی در شعر فارسی ( 1345محجوب، محمد جعفر )

 . تصحیح وحید دستگردی. تهران: یادگار و ارمغان.  لیلی و مجنون( 1313ای )نظامی گنجه

  . تصحیح برات زنجانی. تهران: دانشگاه تهران.نامهشرف ( 1380ای )نظامی گنجه

 . تصحیح برات زنجانی. تهران: دانشگاه تهران.اقبالنامه( 1381ای )نظامی گنجه
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 کبیر. . تصحیح بهروز ثروتیان. تهران: امیرهفت پیکر(  1387ای )نظامی گنجه

  . تصحیح بهروز ثروتیان. تهران: امیرکبیر.مخزن الاسرار(  1389ای )نظامی گنجه
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Abstract 

Style and stylistics is one of the vast subjects in the field of literature and literary criticism 

that is related to the history of literature and linguistics. Therefore, the stylistic study of 

literary texts and prose and the views of poets and writers has been of special importance 

and has been considered by scholars of past and present times. The characteristics of 

traditional stylistic approaches (intuitive, emotional, expressive, and interpretive stylistics) 

in which personal taste, intuition, and perception are involved, are clearly seen in Nezami 

Ganjehi's work. In this article, after defining the terms, we intend to use library resources 

and analytical-descriptive method to bring evidence of his works and to examine his new 

views and perspectives on poetry, as well as the salient characteristics and stylistic features 

of his works. Then we compare it with traditional stylistic approaches. The findings show 

that Nezami considered poetry as inspiration and in his poems he speaks of Hatef, Soroush, 

Jan and Khezr who taught him poetry. This eminent and stylistic poet has fostered 

innovations by creating special and new word combinations, inventing new meanings, 

portraying the details, selecting proper word arrangement in terms of accompaniment and 

substitution, and using literary devices, has established his new style. And he has found 

many followers and imitators over time. 
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 مقدمه  .1

ها و اساطیر  ن ملت است. حماسهفردوسی، جامع حماسۀ ملی قوم ایرانی و بخش مهمی از اساطیر ایشاهنامه       

این ملّت چنان در خاطرۀ جمعی ایرانیان رسوخ یافتهدر طول ت  شاهنامه چونان تاریخی واقعی  که    اند اریخ حیات 

  ها اند. برخی از این روایتعهده داشتهبرهای پیاپی را  اند و بخشی از وظیفۀ آموزش نسلحرکت کرده  همراه این مردم 

نیز از این  هایی  بخش  اند.روزگار فردوسی رسیدههای متمادی پیشین تا  به صورت شفاهی و سینه به سینه، به نسل

ها این بوده است  ترین کارکردهای آناند، یکی از مهمشدهثبت  های تاریخ  ها و کتابها، کارنامهنامهدر خدایها  روایت

نام    دوستی، طالبهای نمونه، دلاوری، شهامت، میهنسویی، با نمایش داستان شاهان و پهلوانان و شخصیت  که از 

راستگویی و  اخلاقی و بسی    بودن، راستی  دیگر، در همین داستان  دیگر  از فضایل  از سویی  و  بدهد  آموزش  ها  را 

بنابراین اگرچه شاهنامه یک اثر حماسی است امّا به سبب    ها را نیز نشان بدهند.ها و رذایل اخلاقی و نتایج آنلغزش

 ( 157: 1353کارکردهای تعلیمی این اثر، »اگر آن را جزء ادب تعلیمی قرار دهیم رواست« )داوری، 

از عوامل اصلی فاجعه در این داستان،  ها دارد.  های ادبیات ایران، جایگاه ویژهنامهداستان رستم و سهراب در میان غم

خواهد،  مینیز  های واضح کسانی است که در این داستان، نقش دارند. گویی فردوسی  کاری و دروغگوییفریب  سلسلۀ

 دهد.بآفرینی این رفتارها را نشان فاجعه

 مبانی نظری پژوهش   .1-1

راستی و درست   های کلیدی در جنبۀ کرداری و نقطۀ مقابل آن ناراستی، دروغ و فریب از آموزهتحسین و ترویجِ 

می نظر  به  هستند.  فردوسی  شاهنامۀ  جنبهتعلیمی  بر  شاهنامه  آغاز  در  فردوسی  تأکید  که  و  رسد  رمزآمیز  های 

 هم نشان از دغدغۀ ویژۀ او بر این امر است.  پذیر اساطیر شاهنامهتأویل 

 تو این را دروغ و فسانه مدان 

 از هر چه اندر خورد با خرد 

 

 به یکسان روشن زمانه مدان  

ر بر  برد دگر  معنی  رمز   ه 

 

 

:  1386)فردوسی،  

15/1) 

های مشهوری هستند که  داستان  رستم، دو داستان رستم و سهراب و رستم و اسفندیار   ی مربوط بههادر داستان

در    اند و این نشان از اهمیت این دو داستانهای درسی مدارس ایران آمدهها در کتابهای از آنها و خلاصهبخش

های شاهنامه  داستان رستم و سهراب را از شورانگیزترین بخشکوب،  زرّینهای شاهنامه است.  میان بقیه داستان

(   23:  1353کوب،زرّین)  کندر مقابل سرنوشت« را روایت میزبونی و درماندگی انسان د دانسته است که به قول او »

شود و البته حقیقت  های زیادی از شاهنامه، این درماندگی انسان در مقابل سرنوشت، دیده میامّا اگرچه در بخش
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ت که در اختیار او نیست امّا  ها مقهور طبیعت و تاریخ و جغرافیا و مسائل دیگری اسزندگی بشر نیز در برخی جنبه

ها و  توان مهارت فردوسی در نشان دادن نقش فعّال فرد و اجتماع در راستیتر به این داستان، میبا توجه دقیق

 ها را دید.  ها و نتیجۀ گزینش هرکدام از آنناراستی

ی هنرمندانه به عجز انسان  ، آغاز داستان را با آوردن براعت استهلال و سهراب  رزم رستم  در روایت  فردوسی گرچه  

 تلخ و گزنده، ذهن خواننده   ِدهد که در سراسر داستان، طنین همین حقیقتای پیوند میگونهدرمقابل راز مرگ به

های دارد امّا راوی در فحوای داستان و در اعمال ارادی بازیگران آن، گفتارها، رفتارهایی را بر پایۀ انگیزهرا متأثّر می

 اند. کند که هر کدام به نحوی در نتیجه و فرجام تلخ داستان مؤثر بودهها برملا میآنمثبت یا منفی 

ترین نمود این رفتار، دروغ گویی و فریبکاری عامدانه است اما گاهی  در بحث بیان حقیقت یا پوشاندن آن، آشکار

های بیگناه گرفتار در خطر،  نسانتر یا نجات جان خود یا اهای بزرگفرد به گمان خود، با هدف جلوگیری از فتنه

را میدروغ می او حقیقت  از  با سکوت خود در مقابل سوءتفاهم دیگرانی که  نیز فرد  جویند، مرتکب  گوید. گاهی 

احتمالی  کاری میپنهان برای دفع شرّ  به گمراهی سوق دهد. چنین کاری گاه  آنان را  این کار،  با  شود و چه بسا 

تی، گاهی نیز به خاطر توهم خود یا عدم درک صحیح از واقعیت، نادانسته سخنی را بر  زند. کتمان کنندۀ راس سرمی

پندارند،  راند که حقیقت ندارد. گاهی نیز افراد برای سوق دادن دیگران به کاری که به زعم خود درست میزبان می

 کنند که چه بسا نتیجۀ آن عکس خواستۀ گوینده شود.هایی میبافیدروغ

ها و صدها مورد دیگر نیز باشد امّا در هر صورت،  توجیهات انسان برای دروغگویی، ممکن است ده  یل و ها، دلاعلت

دروغ، ناراستی است، از هر که سربزند و هر توجیهی بیاورد. در داستان رستم و سهراب نیز ممکن است برای دروغ  

رسد که فردوسی  اتی یافت و اساساً به نظر میتوان چنین دلایل و توجیههای داستان نیز قطعاً میهای شخصیتگفتن

ها برگزیده است که نهایتاً خوانندۀ هوشیار را نسبت  هایی را از گفتار شخصیتنیز در روایت این داستان، موقعیت

دست همۀ  ناراستیِ  میعواقب  متوجه  داستان  میاندرکاران  نشان  آن،  ظاهر  برخلاف  و  یا  سازد  بروز  در  که  دهد 

 ک فاجعه در اجتماع، همۀ افراد آن مجموعه به میزانی نقش دارند.جلوگیری از ی 

 پیشینة پژوهش . 2- 1

های مختلفی  از دیدگاههای بسیاری نوشته شده است و  شرحها و  مقاله  ها،ربارۀ داستان رستم و سهراب، کتابدهم  

اند  ین داستان مهم پرداختهمورد شاهنامه، به اها و نقدهای کُلیّ در  اند و هم بسیاری از تحلیلنقد و تحلیل کردهآن را  

ندوشن ضمن سخن از نقش فعال برخی از افراد این    گنجد. اسلامیها در این مجال نمیکه نام بردن از همۀ آن

( حمیدیان نیز در تحلیل شخصیت سهراب،  350:  1348نامد )اسلامی ندوشن،  داستان، آنان را »بازیگران تقدیر« می
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ها را  بیند امّا در کنار آن، عملکرد انسانتر میرفته است و نقش تقدیر را در مرگ سهراب برجسته  به همین مسیر

( ماجرای نبرد رستم و سهراب را بیش از هر چیز،  1394(. رحیمی)279:  1383گیرد )حمیدیان،  هم نادیده نمی

به صورت  شاهنامۀ فردوسی«    »بررسی دروغ در  مقالۀ( در  1380)  کریمیکند.  حول محور جنگ قدرت تحلیل می

ها را از همین  که برخی از این نمونه  های شاهنامه پرداخته استگویی در داستانهای دروغکلی به برخی از نمونه

 زند.داستان رستم و سهراب مثال می

 بحث  .2

گران داستان، نمودار  ترین موارد رفتاری که در سخنان بازی از آغاز تا پایان داستان رستم و سهراب، یکی از برجسته

اند که خواننده نیز  این رفتارها در روایت داستان چنان عادی گزارش شده   کردن حقیقت است.  یافته است، مخفی

: 1381شمارد، و از یک سو رستم را »در اوج اسارت آز« خواهد دید )محبتی،  ها را روالی عادی از مراودات میآن

( و از  198:  2/1386فردوسی: »دلِ نازک از رستم آید به خشم« )فردوسی،  ( و به همین دلیل است که به قول  58

سویی دیگر، کیکاووس را به سبب قدرناشناسی و »نوشداروی بعد از مرگ سهراب« ملامت خواهد کرد و در نهایت  

شویم  ه میگری دیگری را خواهد دید امّا در یک لایۀ دیگر داستان، متوجهمان ناگزیری از مرگ در مقابلِ هر چاره

توان گفت که به نحوی در این فاجعه  آوردند که میکه تقریباً همۀ بازیگرانی که در این داستان سخنانی بر زبان می

شوند، رفتارشان در این داستان، بیش از آنانی که نادیده  نقش دارند و چه بسا برخی از آنان که بیشتر محکوم می

 آفرین باشد.  ه تأثیر عمل پادشاه و پهلوان، بیش از افراد عادی فاجعهشوند، فریبکارانه نیست؛ اگر چگرفته می

فردوسی این داستان را در اوج ایجاز پرداخته است و گویی آگاهانه مسیر کلی داستان را به سمتی کشانده که  

  دهد.ه رخ میفاجعاست که    ها و پنهان کردن حقیقتهمین فریبکاریخواننده در توالی رویدادها ببیند که در نتیجۀ  

اگر چه در روند داستان تعداد زیادی از اشخاص حضور دارند امّا کسانی که در مکالمات حضور دارند، معدودند از این  

به مقتضای  افراد، کمتر کسی است که سخنی ناراست بر زبان نیاورده باشد جز فردوسی که راوی داستان است و  

 د و از این مقوله خارج است.  کن آمیز بیان میبیان حماسی، سخنانی اغراق

سمنگان، تهمینه، سهراب، افراسیاب،    هایند: رستم، شاهگشایند، اینکسانی که در جریان داستان، لب به سخن می

هومان. و  گودرز  گیو،  کیکاووس،  گژدهم،  گردآفرید،  ناراستی  هجیر،  داستان،  مسیر  اشخاص  در  این  از  که  هایی 

 بینیم: ، به صورت زیر میانجامد زند و به فاجعه میسرمی

 . رستم1-2
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اگر رفتن ناگهانی رستم به سرحدات توران و شکار در آن سرزمین را تجاوز به حریم دیگران و عملی مغرورانه ننامیم،  

توان طبیعی دانست. حتی اگر از همۀ جوانب آن بگذریم، برگشتن او به ایران بدون هیچ  ازدواج او با تهمینه را نمی

رسد؛ امّا چرا  های شاهنامه، عادی و درست به نظر نمیداستانتلاشی برای بردن زنش، تهمینه به وطنش، با منطق  

به سرعت می برای شکار  آنقدر  این چنین پهلوانی نیک و آرمانی که  نیز  نزدیک شود و مسافت  به سمنگان  تواند 

ی از  ، دوباره سراغ تواند به سمنگان برسدروز با پای پیاده و بار و زین و یراق اسب، می  نزدیک است که شبِ همان

 ( 203: 1394نفرین کردنی نیست؟« )رحیمی، -که هیچ چیزش طبیعی نیست- و »آیا این جداییگیرد؟ آن زن نمی

شود که از داشتن پسری از آن زن، آگاهی دارد و هدایایی نیز  معلوم می  در میانۀ داستان، از زبان خود رستم      

گذرد و  رسد این است که حداقل دوازده سال مینظر میبرای او فرستاده است. مورد غیرطبیعی دیگری که از او به  

هایی بیابیم، در  کند. حتی اگر هم برای این موضوع توجیهاو برای دیدن پسر یا شناساندن خود به او اقدامی نمی

  رسد که او از نام پسرش خبر داشته باشد. اگر سهراب، اندکی در سایۀ رستم و خاندان او سراسر داستان، به نظر نمی

پس از آن حملۀ سهراب به دژ سپید و    قصدی بیندیشد.زیست هم بعید بود که نسبت به مقام پادشاهی سوءمی

درنگ را به رستم ابلاغ  آید و دستور پادشاه مبنی بر حرکت بیهنگامی که برای فراخواندن رستم، گیو به زابل می

 که در داستان رزم با اسفندیار،  کند. این همان رستم است اهمال می کند، رستم در اجرای آنمی

 چنین گفت رستم که فرمان شاه

 

 برآنم که برتر ز خورشید و ماه  

 

 

:  1967،)همان

238/6) 

 گوید:  هنگامی که گیو می

 که کیکاووس تند است و هشیار نیست

 و

آوریم  درنگ  گر  زاولستان   به 

 

نیست  خوار  دلش  بر  داستان  این   هم 

 

جنگ   و  پیکار  باز   آوریمزمی 

 (145/2: 1386 ، )همان

کند در حالی که  گیرد هم نسبت به فرمان پادشاه سستی مینیز رستم، دوباره مغرورانه هم حریف را دست کم می

مالد. حتی اگر بیت بالا را  پنجه است که پشت او را هم به خاک میشود که این حریف آنقدر قویبعدها معلوم می

کند  دهند که رستم در این درنگ، مدبرانه عمل نمیبگیریم، ماجراهای بعدی نشان میتوصیفی از خشم کاووس هم  

ها مؤثر بوده باشد،  آورد و اگر ماجرای تعلل کاووس و ندادن نوشدارو در این کدورتکه پادشاه را بر سر خشم می

 بیند. ها را مینهایتاً رستم است که بیشترین زیان
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کند که پشت لشکر ایران را خالی کند  شود، قصد میمگینانۀ شاه، آزرده میرستم پس از آن که از برخورد خش

کند  خورد و فکر میگرددکه با نقشه و سخنان گودرز فریب میرود امّا زمانی برمیو از دربار و نزد پادشاه بیرون می

اند، که در این داستان،  ( پس برخلاف آنچه برخی گفته150که از رفتنِ او به ترسو بودنش تعبیر خواهد شد )همان،  

، به نقل از  58: 1388،  )همانرود  دوستی تا پای کشتن فرزند نوجوان و آزادۀ خویش پیش میرستم به جهت میهن

جهانثاقب بازگشت  را  فر(  او  که  است  بدنامی  از  ترس  بلکه  نیست  ایران  از  دفاع  قصد  به  ماجرا  این  در  پهلوان 

گودرز، رستم به دربار بازگشت، پادشاه با عذرخواهی »برپای خاست« رستم نیز  گرداند. پس از آن که با تدبیر  برمی

شود  ای دیده نمی( در حالی که هیچ نشانه151کند: »همه کهترانیم و فرمان تو راست« )همان،  از پادشاه تمجید می

ه باشد. همین ترس از  که رستم جز برای پایان دادن به همان شایعاتی که گودرز به او گفته بود به دربار بازگشت

ندوشن این مسئله را به سبب  اسلامیشود که خود را به سهراب معرفی کند.  بدنامی احتمالی است که مانع از آن می

داند و معتقد است که »دروغگویی به خودی خود در جنگ عیب نیست؛ چه،  اقتضای سیاست جنگی، مصلحت می

سد که کماکان، ترس  ( امّا به نظر می306-305:  1348وشن،  جنگ تا حدی آمیخته با سیاست است« )اسلامی ند

های کودکانۀ سهراب برای آگاهی از نام او، جواب مثبتی بدهد.  از بدنامی است که مانع از آن است که رستم به تلاش

نش  رستم حتی پس از مرگ سهراب نیز بیش از آن که از مرگ فرزند اظهار ناراحتی کند از بدنامی فرزندکُشی و سرز

شوند و  دهد. اولین باری که رستم و سهراب در میدان نبرد با همدیگر روبرو میدیگران نگرانی مضاعف نشان می

( و نیز  170:  1386،  همانکنند، از سخنان رستم مبنی بر این که؛ »تبه شد بسی دیو در چنگ من« )رجزخوانی می

شود که؛ »به مردی جهان زیر  و در نهایت مدعی می  گویدهایش در مقابل تورانیان سخن میهنگامی که از دلاوری

زند که لابد گویندۀ این سخنان یا خود رستم است یا کسی  پای من است« )همان( سهراب به درستی حدس می

 است از آن خاندان؛ اما رستم: 

نیم رستم  که  پاسخ  داد   چنین 

کهترم و من  است  پهلوان  او   که 

 

نیم   نیرم  سام  تخمۀ  از   هم 

 و کام و نه با افسرم   نه با تخت

 

 

 ( 171)همان، 

در پایان نبرد نخستین، رستم که نتوانسته است در مقابل حریف کاری از پیش ببرد، برخلاف قواعد نبرد تن به  

کند. سهراب در واکنش به این کار او »به ایران سپه رفت سهراب گُرد« )همان،  تن، به میان »توران سپاه« حمله می

گردد و سهراب را در میان  رستم از ترس این که مبادا گزندی به کاووس برسد، به سوی سپاه ایران برمی( ناگاه  173

شود.  ( بدین سبب عمل نادرست دیگری مرتکب می174لعل کرده به خون آب را« )همان،    بیند که »چو میسپه می

 کند: ش مییعنی، به جای اعلام پشیمانی از آن کار نابهنجار خودش، سهراب را سرزن
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 مردبدو گفت کای تیز و خونخواره

همه؟ پسایی  بد  با  دست   چرا 

 

 از ایران سپه جنگ با تو که کرد؟ 

رمه؟ میان  اندرآیی  گرگ   چو 

 

 

 )همان( 

کند، رستم بدون اعتراف به گناه از جانب خود و  چون سهراب از جانب او بودن گناه این رویداد را گوشزد می

 آمیز: خواند امّا با لحنی توهینکند و سهراب را به جنگ فردا میامروز را اعلام میعذرخواهی، پایان جنگ 

 گر ایدونکه شمشیر با بوی شیر

 

 چنین آشنا شد تو هرگز ممیر 

 

 )همان( 

برد و با  دلی و خامی سهراب، بهره مینهایتاً رستم که نخست از سهراب شکست خورده بود، ناجوانمردانه از ساده

رساند و اوج فاجعۀ داستان با این کار او  دهد و به قتل میکاری او را شکست میفریبد با همین فریبرا میدروغ او  

 خورد. رقم می

از طبقات خاندان شاهی و موبدان که بگذریم، در سراسر دوران حماسی شاهنامه، نمایندۀ دیگر اقشارجامعه یعنی  

دهند رستم است. رستم انسانی رشدیافته و  ۀ ایرانی را تشکیل میوران که اکثریت جامعسپاهیان و دهقانان و پیشه

بیند امّا در مواقع سختی و خطرات جدی برای دفاع از ایران  ها میمهریآرمانی است که اگرچه از سوی شاهان، بی

ۀ دیگری  همتایش در میدان نبرد با مهاجمان، در نقش ویژخیزد؛ اما در این داستان رستم علاوه بر حضور بیبرمی

شود. نقش زندگی شخصی و خانوادگی رستم و احساسات و عواطف فردی او در معضلی که از سویی  هم ظاهر می

شود.  مربوط به زندگی خانوادگی اوست و از سوی دیگر با پادشاهی ایران و هجوم دشمن به قلمرو ایران مربوط می

شود با  ر ماجراها با نگاه و بیان راوی بر او متمرکز میشود، محوای ظاهر میدر تمام داستان، هر جا رستم در صحنه

تر دیده  سپاری سهراب، اشتباهات او هم برجسته شدهتوجه به حضور پرتکرار رستم از نخستین پردۀ داستان تا خاک

 کند:آمد مرگ سهراب، رستم خودش را سرزنش و نفرین میشوند. در پیشمی

 بریدن دو دستم سزاوار هست 

 

 خاک تیره مبادم نشست جز از   

 

 ( 193)همان،

رسد.  پذیرد، از نقاط قوّت شخصیت او به نظر میهای خودش را میکند و کوتاهیامّا این که دیگری را سرزنش نمی

 کند: شود این پدرش رستم است، او را سرزنش میسهراب هم پس از آن که متوجه می

 بدو گفت ار ایدونکه رستم تویی 

 

 خیره بر بدخویی بکشُتی مرا   

 

 ( 187)همان، 

 کند: پذیرد. تهمینه هم رستم را سرزنش میاماّ هیچ گناهی از جانب خود نمی
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تو روی  آن  بر  نیامد   دریغش 

 

تو؟   موی  آن  و  بالا  برز  آن   بر 

 

 ( 198)همان، 

 گوید: فردوسی هم می

 یکی داستان است پر آب چشم 

 

 دل نازک آید ز رستم به خشم  

 

 ( 199)همان، 

 . شاه سمنگان2-2

به شهرش، در داستان ظاهر می و هنگام ورود رستم  آغاز داستان  تورانی  شاه سمنگان، در  او که حکمرانی  شود. 

کند. پس از آن که به روایت فردوسی،  کند و از او در کاخش پذیرایی میشود، مدبرانه با رستم برخورد میمحسوب می

 د نیز، خواستگاری مشروع رستم از تهمینه پیش آم

 به خوشنودی و رای و فرمان او

 

او   بیاراست پیمان   به خوبی 

 

 ( 124)همان، 

 از فردای آن شب و پس از رساندن رخش به رستم، خبر دقیقی از او در داستان نیست. 

 . تهمینه 3-2

ناراستی از  در لایهبرخی  دارند،  وجود  تهمینه  نقش  در  و  ها که  این شخصیت  وجود  پنهان  تحوّل  های  به  مربوط 

ها را به صورت مستقیم و در  توان آنمایۀ این اسطوره در تاریخ بشر هستند که نمیشخصیت این نقش در گذر بن

( از تحوّل  1388مطلق)توان به تحلیلی که خالقیجمله میها در روایت شاهنامه نشان داد. از آنواسطۀ آن بی ِنقش

می نشان  آن  رگهاساطیری  و  ا دهد  اسپتهایی  »که  این  بر  مبنی  رستم  به  او  وعدۀ  در  آن  آورم«    ز  جای  به 

( نهفته است. همچنین کزازی، نحوۀ ورود تهمینه به خوابگاه رستم و پس از آن، ازدواج  123/2:  1386)فردوسی،

ش  های شاهنامه، با آمدن موبدی پرهنر و خواستگاری او از پدرکه در اغلب نسخهشبانۀ او و رستم را برخلاف آن

ویژه که این ابیاتی که از این ماجرا  ( به567/2:  1384داند. )کزازی،  اتفاق افتاده است، خردپسند و پذیرفتنی نمی

(.به هر حال،  324/3:  1380اند )فردوسی،  ( و ترجمۀ بنداری نیامده614گویند، در نسخۀ فلورانس)محرّم  سخن می

، غیرطبیعی است. قصدی هم که تهمینه از ازدواج با رستم  نوع ورود تهمینه به خوابگاه رستم و تقاضای ازدواجش

کند، قابل توجه است. اگرچه تهمینه هنگام نشان دادن لیاقت خود برای ازدواج با رستم این دلیل را هم  بیان می

 آورد:می
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 ام یکی آن که بر تو چنین گشته

 

کشته  هوا  بهر  ز  را   ام خرد 

 

:  1386،همان)

123/2) 

خواهد که از رستم صاحب پسری شود وگرنه چه دلیلی دارد که پس از ازدواج، همراه او به ایران میگویا او فقط  

نرود یا نخواهد برود؟ البته این موضوع، در مورد خود رستم هم مطرح است که چرا همسرمشروعش را با خود به  

شاهنامه هم هنجارمند نیست. اگر از    های ازدواج دربرد. این عمل در مقایسه با دیگر نمونهایران و سیستان نمی

های او از خودش در اولین ملاقات بگذریم که اساساً قابل رد  العاده تهمینه به رستم و تعریفادعاهای دلبستگی فوق

تأثیر نیست، پنهان کردن  آشکار وی که در به وجود آمدن فاجعه مرگ سهراب بیترین ناراستییا اثبات نیستند، مهم

راب از او است. این ناآگاه ماندن، به مصداق مثل »الاِنسانُ حریصٌ علی ما مُنِع« سهراب را چنان  هویت پدری سه

 کند:سازد که برای دانستن آن، مادرش را به مرگ تهدید میمشتاق می

 ( 125)همان،  نمانم تو را زنده اندر جهان   گر این پرسش از من بماند نهان 

 همین شوق باعث آن است که سهراب پس از آگاهی نیز فوراً به دنبال پدر بشتابد.   

علاوه بر این، آشکار نکردن هدایا و نامۀ پدر برای سهراب تا آن هنگام، حقیقت دیگری است که تهمینه از سهراب  

شد امّا این همۀ ماجرا نیست،  ها از ترس حکومت افراسیاب باپوشیده نگاه داشته بود. البته ممکن است این پنهانکاری

معلوم است که هم نام سهراب از پدرش پنهان مانده است و هم تهمینه دوست ندارد که بالیدن و رشادت او به گوش  

 کند: پدرش برسد و از این بابت اظهار نگرانی می

نشان  پدر گر شناسد کنون زین 

 چو داند بخواندت نزدیک خویش

گردنشده  سرافراز   کشانستی 

ریشد درد  از  گردد  مادرت   ل 

 

 

 ( 126)همان، 

این   شود که رستم با شنیدن نام سهراب هیچ گمانی بر این نبَرَد که مباداها در کنار عوامل دیگر باعث میاین

داند اگرچه در نامۀ گژدهم، از  پهلوان تورانی، پسر خودش باشد، معلوم است که این نام را شبیه نام پسرش نمی

 شده است:سهراب به سامِ نریمان سخن گفتهشباهت 

 تو گویی که سام سوارست و بس  ست کس دار چون او ندیدهعنان

 

 

 ( 139)همان، 

 سهراب   .4-2
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ها پدرش خبر موثقی از او ندارد تا حدودی  رسد که تا مدتدر موضوع جدایی سهراب از پدرش و این که به نظر می

کشته شدن سهراب در نوجوانی و آن هم به دست پدرش، یکی از مشهورترین   نامدارش زال است.یادآور ماجرای نیای  

انگیز ادبیات فارسی است. امّا گناه مرگ سهراب بر گردن کیست؟ رستم، کیکاووس، افراسیاب، هجیر و  ماجرهای غم

تقصیر نیست. اغلب کارهای  ن حادثه، بیای دیگر بنگریم، خود سهراب هم در ایاند. اگر از زاویهدیگران را مقصر دانسته

سهراب، نشان از خامی و ناپختگی اوست. از مکالمۀ گستاخانۀ او با مادرش که بگذریم، هدفی که برای لشکرکشی به  

کند هم از سرِ ناپختگی است و هم به معنای خیانت به ایران و توران است، اما معلوم نیست که چرا  ایران بیان می

گوید که پس از حمله به ایران و برانگیختن دارند. سهراب به مادرش میمنگان او را برحذر نمیمادرش یا شاه س 

جنگنجوی«   شوم  توران  به  ایران  »از  ایران،  شاهی  تخت  از  تختِ  126/2:  1386،  )همان کاووس  سر  »بگیرم  و   )

ار خیانت و طغیان است.  افراسیاب« )همان(. به چه حقی؟ براساس مناسبات اجتماعی حاکم بر آن جوامع، این ک

فرستد هم، نشانی از برگشتن سهراب از قصدش بر حملۀ  حتی پس از آن که افراسیاب هدیه و لشکری به کمکش می

شود. در این صورت، آیا افراسیاب محق نیست که برای از بین بردن توأمان او آینده به پادشاهی افراسیاب دیده نمی

ان نباید  آیا  از دادن  و پدرش نقشه بکشد؟ و  او،  از روشن شدن هویت  به کاووس هم حق داد که حتی پس  دکی 

: 1394خواهد بسیار ساده، سازمان دو کشور را در هم بریزد« )رحیمی،  بله، سهراب »می  نوشدارو خودداری کند؟

205) 

از   بوداگر قصد سهراب  ایران، تنها دیدن پدرش  به سوی  قاعدتاً میحرکت  به سوی سیستان حرک،  ت  بایست 

؛ سیستان و زابلستان که در منطق جغرافیای اساطیری شاهنامه به سمنگان چنان  کرد نه به سوی مسیری دیگرمی

نزدیک است که پدرش پیش از این، بامداد از آنجا حرکت کرده بود و پس از شکار و گردش و کارهای دیگر، شب را  

بایست به تنهایی حرکت  ت. برای دیدن پدر، او میطلبانه اس سمنگان مانده است. حرکت سهراب، جاه ِ در قصر شاه

به هر حال، ماندن او و لشکرش در دژ سپید و انتظار برای     کرد نه با لشکردشمن ایران و دشمن پدرش)همان.می

ورود لشکر ایران، بدون فرستادن هیچ پیام و پیک و خبری به سوی سیستان و رستم، معنی دیگری غیر از این ندارد  

کر قصد جنگ با ایرانیان را دارد چه سیستانیان باشند چه لشکریان خاص کیکاووس. گیرم که هومان و  که این لش 

شدند، زندرزم و امثال او چه؟ به هر حال  کننده، مانع میهای گمراهبارمان و دیگر فرستادگان افراسیاب با راهنمایی

 هراب با لشکر ایران ممانعت کنند. از روبرو شدن سهم ها در داستان، هیچ خبری از آن نیست که این

اولین اقدام سهراب در ایران، به بندکشیدن نگهبانِ دز سپید، هجیر پسر گودرز بود. این اقدام مهاجمی تورانی،  

علاوه بر تجاوز به سرزمین ایران که برانگیزانندۀ خشم و نگرانی همۀ ایرانیان است، خاندان مهم پهلوانی گشوادگان  

دارد. در چنین موقعیتی است که گیو و گودرز هم در این  ( را به تکاپوی مضاعف وامی49:  1398)خالقی مطلق،  
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پررنگ  حضور  میداستان  با  تری  هجیر  خاندان  ارتباطی  موقعیت  درک  برای  تلاشی  هیچ  بدون  سهراب  یابند. 

رده است، نیز نابخردانه ای مبنی بر هویت سیستانی خود، در لباس دشمنی که به ایران تجاوز کسیستانیان، یا اشاره

اش های دقیق پیدا کند. رفتار سهراب با گُردآفرید و طمع ناجوانمردانهانتظار دارد که دربارۀ سپاه ایران از هجیر آگاهی

 هم نشان از ناپختگی او دارد.  

صد خود  انتظاری که سهراب از هومان دارد نیز از دو جنبه نابجا است. نخست آن که سهراب در همان آغاز از ق 

است و هومان پسر ویسه است که بنا به روایت بندهش )فرنبغ    حکومتی ایران و توران سخن گفته  بر تغییر شالوده

( »پشنگ)پدر افراسیاب( و ویسه هر دو برادر بودند. از ویسه، پیران و هومان و... زادند« علاوه  150:  1397دادگی،  

بارمان دقیقاً از سوی افراسیاب مأموریت دارند که مانع آشنایی پدر و   بر خویشاوندی نزدیک هومان و افراسیاب، او و

شناسد چرا که در  بیند، دقیقاً میتوان با یقین گفت، هومان در این ماجرا رستم را که از دور میپسر شوند. البته نمی

تم او را )رستگار فسایی،  شناسد و نه رسبینیم که نه او رستم را میها پس از این رخ داد، میجنگ هماون که مدت

 گنجد. ها قابل بحث و تأویلی دیگر است که در این مجال نمی( و ناچار این شناختن یا نشناختن1125: 1379

 ب . افراسیا5-2

می شمار  به  منفی  شخصیتی  ایرانی،   متون  در  افراسیاب  چناناساساً  تورِ  رود.  »افراسیابِ  را  او  بندهش  که 

(  138اش در»زیر زمین به جادویی ساخته شده است« )همان،  ( که خانه137:  1397نامد )فرنبغ دادگی،  جادوگر«می

های ایران و توران، پادشاه سرزمین دشمن و مردی »تندخوی  ترین دوران جنگ در شاهنامه نیز افراسیاب در طولانی

( در داستان رستم و سهراب، افراسیاب، تنها در  621:  1333رحم« است. )صفا،  شکن و لجوج و بیو گناهکار و پیمان

کند. او نقشۀ فریبِ سهراب را با  اش را عیان میبدسرشتیشود و اتفاقاً در همان صحنه، یک صحنۀ مکالمه ظاهر می

گذارد به این امید که سهراب، پدرش را ناشناخته بکشد و پس از آن، همین گردان لشکر،  گُردان لشکرش درمیان می

 بر سهراب شبیخون بزنند.

سالخورد  گو  دلاور  کان   مگر 

را  سهراب  بسازید  پس  آن   از 

 

 شود کشته بر دست این شیرمرد 

را خواب  او  بر  یک شب   ببندید 

 

)فردوسی،  

1386  :128-

129) 

طبیعی است که نگاه خوانندۀ شاهنامه که با حال و هوا و فضای شاهنامه پیش رفته است، افراسیاب را در ماجرای  

ای دیگر بنگریم، خواهیم دید که پیش از معلوم شدن این غدر  مرگ ناکام سهراب نیز گناهکار بداند امّا اگر از زاویه

 . گذاردرا با مادرش در میان می  آن حداقلاندیشی کرده و نیز خیانتافراسیاب، سهراب 
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افراسیاب  تخت  سر   بگیرم 

 

آفتاب  از  بگذارم  نیزه   سرِ 

 

 ( 126)همان، 

شود که مادر  آید. در همان مکالمه معلوم میآیا افراسیاب نیز از آن بویی برده است؟ از روایت فردوسی، چنین برنمی 

( از افراسیاب  همان ا نقشۀ »پدر را نباید که داند پسر«)خواهد که افراسیاب هویت سهراب را هم بداند امّسهراب، نمی

 اندیشی سهراب و سوءقصدش بر حکومت او چندان بعید نیست.است و بنابراین، آگاهی او از خیانت

 . هجیر 6-2

هجیر، پسر گودرز و برادر گیو است. او نخستین کسی از ایرانیان است که در مقابل تجاوز لشکر تورانیان به فرماندهی  

چه در دستنویس فلورانس آمده است، داماد  شود. هجیر بر اساس آنرود و گرفتار میسهراب، به میدان جنگ می

 گژدهم)کوتوال دژ سپید( بوده است. 

رزم دز   هجیر   دیدهنگهبان 

کوتوال بُد  گژدهم   جهاندیده 

بود  داماد  سپهدار   هجیر 

 

 که با زور دل بود و با دار و گیر 

همال بزرگی  از  نبُد  را  او   که 

بود کَشواد  فرخنده  ز   نژادش 

 

 

 

: 1380،  )همان

340/3) 

است که دربارۀ  نژاد بودن خود، خواهان آن  ای به ریشۀ ایرانی یا سیستانیترین اشارهسهراب بدون اظهار کوچک 

امّا جایی که احساس  سپاه ایران از هجیر گرفتار، آگاهی کسب کند. هجیر از بیان آگاهی ابایی ندارد  های ناگزیر 

گوید  کند با معرفی رستم، ممکن است به رستم، پهلوان ملی و نور امید ایرانیان، آسیبی برسد، به سهراب دروغ میمی

به  هیدهد. همین آگاو اطلاعات نادرست می های دروغینِ هجیر هم مانع آشنایی سهراب و رستم است که نهایتاً 

کند، بسیار کودکانه  اطلاعات نادرستی که هجیر از سر دستپاچگی برای سهراب بیان می    انجامد.مرگ سهراب می

دوشن این  اندازد. به قول اسلامی نم، جان خودش را به خطر میهای خااست و در حقیقت، هجیر با این نوع فریب

رستم را پهلوانی چینی معرفی    (. وی351:  1348ندوشن،    )اسلامی  کار او برای آن است که »نیّت خیر داشته« است

را نمیمی نامش  او  و  آمده است  ایران  به  تازگی  به  ( عجیب آن که در دوران  161  :1386،فردوسیداند )کند که 

یم جز بعدها در زمان کوتاهی و در هنگام نبرد بزرگ کیخسرو؛  بینافراسیاب، چین و توران را همیشه در کنار هم می

بینیم  داند؟ امّا میبینیم و ظاهراً سهراب این روابط را نمیهمچنین افراسیاب را بارها با لقب شاه ترکان و چین می

داستان معلوم    (؛ علاوه بر این، در پایان همین136خواند )همان،  که گُردآفرید نیز خود سهراب را با همین لقب می

 (195اند »ز توران سرانند و بهری ز چین« )همان، شود که بخشی از سپاه سهراب نیز چینی بودهمی
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هایی که دربارۀ رستم به  های اسب او با نشانیهای قامت رستم نسبت به همۀ سپاهیان ایران و نشانیبرجستگی

این تردید را از سهراب بزداید. پس اگر هجیر در این  او گفته بودند، بیشترین شباهت را دارد امّا کسی نیست که  

 کند، در حقیقت، خود سهراب نیز با معرفی نکردن خود به هجیر مایۀ این گمراهی است.  مورد سهراب را گمراه می

ها، در ابیات سستی از ملحقات چاپ مسکو، گفتگویی میان زواره و هومان آمده است که هومان پس  علاوه بر این

 شود:کند و مایۀ خشم رستم بر هجیر میسهراب، هجیر را در مرگ سهراب مقصر معرفی میاز مرگ 

بدگمان  ستیزندۀ   هجیر 

 نشان پدر جُست و با وی نگفت 

 به ما این بد از شومی او رسید 

 

می  نهانکه  سپهبد  راز   داشت 

بی به  جفتروانش  بود   دانشی 

 همی خواست از تن سرش را برید

 

 

 

:  1962،همان)

257) 

 د . گردآفری7-2

 : فریبدسهراب را میدر هنگام گرفتاری، با دروغ،  هد و هم می دگُردآفرید، دختر دلاورِ گژدهم، هم دلاوری نشان 

بود بهتر  بسازیم   نهانی 

 

بود  مهتر  کار  داشتن   خرد 

 

:  1386)همان،

134) 

اگر چه این برخورد، سهرابِ ناپخته را برای جنگیدن و انتقام    کند.ار از چنگ سهراب، او را تحقیر میپس از فرامّا  

کند و  می کند ولی این فریبکاری و گستاخی گردآفرید، اگرچه سهراب را خشمگینتر میگرفتن از دژ سپید، مصمم

رفتار    تواند عاملی برای آشفتگی بیشتر سهراب و ناپختهظاهراً نقش چندانی در مرگ سهراب ندارد امّا در مجموع می

 کردن حساب بیایید.

 م . گژده8-2

یابد که به پادشاه نوشت و خبر حملۀ سهراب و گرفتار شدن هجیر را اعلام کرد.  ای نمود میحضور گژدهم در نامه

ی شده است که با نبرد رستم و  ها و غلوهای ، دربارۀ پهلوانی سهراب اغراقدر نامۀ گژدهم به مقتضای بیان حماسی

 بینیم، را به تناسب متن حماسی می  ها ین توصیفسهراب، درستی ا

 بر آن کوه بخشایش آرد زمین 

 

کین  روز  برو  تازد  اسب  او   که 

 

 ( 138)همان، 
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 .کیکاووس 9-2

کند که چند بار از ابلیس فریب  به صورت کلی در شاهنامه، شاهی خودکامه، نابخرد و ناسپاس جلوه می  کیکاووس

چه در داستان  یابند. آنکند امّا هر بار با فداکاری رستم، او و کشور نجات میخورد و خودش و ایران را گرفتار میمی

های  المثلو بعد از مرگ سهراب« یکی از مشهورترین ضربزند، یعنی »نوشداررستم و سهراب از کیکاووس سرمی

 فارسی شده است.  

پس از نامۀ گژدهم، پادشاه با بزرگان به شور نشست و براین قرار گذاشتند که گیو برای احضار فوری رستم، به زابل  

رسد که رستم  نمی  کند اما عامل تأخیر، رستم است. به نظربرود. کیکاووس بر درنگ نکردن رستم و گیو تأکید می

رسد که کار جنگ را ساده گرفته است  در این کار، قصد توهینی نسبت به مقام شاه را داشته باشد، بلکه به نظر می

اش، به یاد و افتخار و سلامتی  نوشیکند، امّا در همان حال شرابدادن گیو، درنگ میو به قصد پذیرایی و استراحت

آورد؛ امّا کیکاووس از دیر آمدن  به کاخ پادشاه نیز آداب نماز)تعظیم( را به جا می  پادشاه ایران است و به محض ورود

همه برای دفاع از او و مملکت  آورد و رستمی را که جانش را آنرستم و گیو، خشمگین شده و سخنانی نابجا بر زبان  

 به خطر انداخته است، آزرده کرد.

 که رستم که باشد که فرمان من

ببر   و  کنبگیر  دار  بر   زنده 

 

 کند سست و پیچد ز پیمان من  

با من مگردان سخن  نیز  زو   وُ 

 

 

: 1386،  )همان

146/2) 

 

فرستد. رستم که با تدبیر  زده گودرز را به دنبالش میرستم آزرده شد و با قهر کاخ را ترک کرد، کیکاووس، شرم

شود، در مقابل کیکاووس اظهار بندگی و کهتری  گردد و با پوزش و تمجید و پذیرایی پادشاه مواجه میمیگودرز بر

شوند، رستم شبانه و عیّاروار با لباس مبدّل تورانی خطر  کند. بعد از آن نیز چون در مقابل تورانیان مسقر میمی

رود؛ در میدان نبرد نیز تنها رستم است که در مقابل  کند و برای بررسی لشکر دشمن تا بزم سهراب و تورانیان میمی

کند امّا کیکاووس هنوز آن کینه را از دل بیرون نکرده است که در مقابل  ایستد و خطر او را دفع میراب میسه

 گوید: درخواست نوشدارو، خطاب به گودرز می

 شنیدی که او گفت کاووس کیست

 

)همان،   گر او شهریار است پس طوس کیست  

192) 
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تصور ایرانیان مبنی بر این »که تخت مهی شد ز رستم  پس از زخمی شدن سهراب وتأخیر رستم در میدان و  

دهد که اوضاع سهراب را بررسی کنند و »به انبوه زخمی بباید زدن«)همان(  (کاووس، دستور می188تهی«)همان،  

آمیز است. از این سو  در حالی که اگر قرار جنگ بر نبرد تن به تن پهلوانان بزرگ است، این فرمان کاووس خدعه

 کند که اگر سهراب زنده بماند،اووس برای ندادن نوشدارو و این که اظهار نگرانی میتوجیهات ک

 ( 191)همان،  گمان مر مرا هلاک آورد بی  شود پشت رستم به نیروترا

 توزی دلیل دیگری ندارد. جز کینه

کند و ناراحتی  ای میگلایهپس از مرگ سهراب و آمدن کیکاووس به نزد رستم، رستم از این رفتار کیکاووس نه  

وار او از کیکاووس برای عدم برخورد با  آمیز رستم نسبت به کیکاووس و تقاضا بندهکند. برخورد تواضعاظهار می

کند. کیکاووس در همین  هومان و دیگر تورانیانِ همراه با سهراب، تفاوت شخصیت رستم و کیکاووس را نمایان می

 گذارد: ماجرا هم بر سرِ رستم منت می

 اندگر ایشان به من چند بد کرده

درد ز  پر  شد  تو  درد  ز  من   دلِ 

 

برآورده  ایران  از  دود   اندوگر 

 از ایشان نخواهم همی یاد کرد 

 

 

 ( 196)همان، 

 کیکاووس در زمانی که بایسته بود، از دادن نوشدارو امتناع کرد امّا پس از مرگ سهراب: 

 به رستم چنین گفت کاووس کی

 برد خواهد به گردش سپهر همی  

 

نی   برگ  تا  البرز  کوه  از     که 

 نباید فگندن بر این خاک مهر

 

 

 ( 195)همان، 

 است.های او نسبت به رستم هم در این فاجعه مؤثّر بوده انگار نه انگار که قدرناشناسی

 و . گی10-2

گیو و گودرزیان که از نژاد کاوه هستند، در سراسر روزگار حماسی حضوری چشمگیر دارند. هجیر، برادر گیو در این  

داستان گرفتار شد. گیو که با خاندان پهلوانی سیستان پیوند سببی دارد برای احضار رستم به زابل فرستاده شد.  

تا برگشتن به درگاه کیکاووس است. گیو هم همراه با    ترین بخش حضور گیو در همین فاصلۀ رفتن به زابلبرجسته
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امّا گیو پیش از این، رستم را از    رستم بابت تأخیری که برخلاف فرمان پادشاه داشتند مورد خشم وی قرار گرفت 

 دارد: عواقب این تأخیر و خشم شاه برحذر می

 که کاووس تند است و هشیار نیست

 

 نیستهم این داستان بر دلش خوار  

 

)همان،  

145) 

  

 ز. گودر11-2

گودرز و بزرگان، با تدبیری که اساس    ووس، سرانجام رستم از کیکاهمانگونه که دربارۀ رستم گفتیم، پس از قهر بی

 گردانند.آن بر دروغ بود، او را برمی

انجمن گشت  سرد  چون  گفتار   ز 

گمان لشکر  دلیران  و  شهر   که 

سرفراز شد  ترسنده  ترک   کزین 

 

پیلتن  با  گودرز  گفت   چنین 

دیگر سخن زمانبه  این  برند   ها 

 همی گوید این گفته هر کس براز

 

)همان،  

150) 

انجامد، گویی رستم درصدد رد کردن عملی  گردد امّا در ادامه و تا پایان داستان که به مرگ سهراب میرستم برمی 

(  150این شایعه است که گودرز به دروغ به مردم پایتخت نسبت داده بود»کز این ترک ترسیده شد سرفراز« )همان،  

از تصوّر   نیرومندتر  را  نبرد، سهراب  در میدان  بر خوشقدیم خود میرستم که  آنقدر  نامی خودش متمرکز  بیند، 

توان گودرز را به سبب  گذارد. نمیاش را نادیده میشود که جوانب دیگر امر و تلاش سهراب برای جلب دوستیمی

توان  دادن فاجعۀ نهایی را هم نمیهای رستم و رخگفتن چنین دروغی، بدخواه دانست امّا تأثیر این دروغ در انگیزه

 ادیده گرفت. ن

همین گودرز از سوی رستم برای گرفتن نوشدارو از کاووس فرستاده شد اما هنگامی که کاووس این درخواست  

بینیم که برای  آمیز دیگری از طرف گودرز نمیرا رد کرد، برخلاف آن بار که رستم را قانع کرد، این بار دروغ مصلحت

 قانع کردن کاووس به کار بگیرد.
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 نتیجه  .3

های شاهنامه بازگویی روایتی کهن است که به دست فردوسی رسیده  استان رستم و سهراب همانند دیگر داستاند

رسد که بر عنصر تقدیر و چیرگی و ناگزیری از آن  است. اگرچه از آغاز و پایان داستان رستم و سهراب  به نظر می

کند.  ازیگران داستان، عامل اختیار را نیز برجسته میگویی فردوسی در نحوۀ رفتارها و سخنان ب  شود امّا  تأکید می

دهد که رستم، سهراب،  او با نشان دادن ناراستی و فریبکاری در گفتار افرادی که در داستان نقش دارند، نشان می

اند. دروغ یا  تهمینه، افراسیاب، کیکاووس و دیگران همگی به نحوی در به وجود آمدن این حادثۀ غمناک مؤثر بوده 

پنهان کردن حقیقت مشخصۀ بارز در سخن بازیگران اصلی داستان رستم و سهراب است. اغلب آنان با هدفی به  

این کار را می به دست هم دادهظاهر درست  ناخواسته دست  این مشخصۀ مشترک،  با  امّا همه  تا پایانِ  کنند  اند 

 کننده این ماجرا رخ بدهد.  انگیز و پشیمانغم
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Deception and concealment in the story of Rostam and Sohrab of 

Shahnameh 

Mohammad akbar sepahi 1 

Saeid Damani 2 

Abstract 

Shahnameh is the most famous epic work in Iran. Works such as Shahnameh, along 

with the narration of heroic stories, by performing norms and anomalies in front of 

each other, also perform the task of teaching virtues. The story of the battle of Rostam 

and Sohrab, although a small part of the Shahnameh, is one of the most famous stories 

in this book. This article looks at the story of Rostam and Sohrab Shahnameh 

Ferdowsi from the perspective of educational literature and the topic of truthfulness. 

At a glance, To the story of Rostam and Sohrab, Appears from the beginning and end 

of the story, The reader thinks that Ferdowsi, like many people of that time, considers 

destiny without the active role of man as the most important cause of the tragedy of 

Sohrab's death, But with a closer look at the story, It seems that Ferdowsi, in arranging 

the conversations of the characters in this story, shows that everyone is involved in 

hiding the truth. And their work has gone hand in hand with concealing the truth, 

leading to disaster 
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 چکیده 

دانند  ای آن را بازنویسی کتاب عجایب بر و بحر از ابوالمؤید بلخی میپژوهشگران دربارۀ کتاب عجایب الدنیا  دو نظر دارند، عده

به اطلاعاتی که در  دانند که یکی از منابعش کتابی از ابوالمؤید بلخی بوده است. باتوجه ل میای دیگر آن را کتابی مستقو عده

صدر و مقدمۀ سه نسخۀ بازمانده از متن آمده، سبک نوشتاری متن، اطلاعاتی که در تاریخ سیستان دربارۀ ابوالمؤید آمده، و  

نامه  ، و درنهایت حکایات مشابهی که در این کتاب و گرشاسپنیز آنچه نویسندۀ عجایب الدنیا در میان حکایات از خودش گفته

آمده است، نشان داده شده که این کتاب بازنویسی کتاب ابوالمؤید نیست، بلکه عجایب الدنیا کتابی مستقل است و فقط یکی  

طور که مؤلف از و همانبوده است  محدث تبریزی، کتابی از ابوالمؤید، به اقرب احتمال کتاب گرشاسپاز منابع مؤلف آن، ابن 

توان احتمال داد که ابوالمؤید نقل کرده از دیگرانی چون نجیب همدانی هم با ساختاری یکسان مطالبی را نقل کرده است. می

مانده از متن دربارۀ ابومطیع  چون در طول زمان خطبۀ نسخه از بین رفته، توضیحاتی که مؤلف در ابتدای اولین حکایت باقی

اشتباه خطبۀ کتاب فرض شده و بعدا به دلیل نقل مطالبی از ابوالمؤید در عجایب الدنیا و نیز شهرت او، وده، بهبلخی داده ب

کتاب به ابوالمؤید بلخی منسوب شده است. ذکر نام »ابوالمؤید ابومطیع بلخی« در یکی از نسخ شاهدی بر این ماجراست.  

 هایی دارند و کافی نیستند.اند، همگی ضعفلمؤید ذکر کردهدلایلی که دیگر پژوهشگران در انتساب اثر به ابوا

 نامه ابوالمؤید بلخی، عجایب الدنیا، گرشاسپکلمات کلیدی: 
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 مقدمه .1

های ادبی از کتابی منســوب به ابوالمؤید بلخی، شــاعر و نویســندۀ قرن چهارمی، ســخن  ها بود که در پژوهشمدت

نبود تا آن مطالب ارزیابی شـود. سـعید نفیسـی، بهار، صـفا و چند تن  رفت اما چاپی منقح از کتاب در دسـترس  می

یا  دیگر دربارۀ عجایب الدنیا ته و نظر خود را ابراز کرده    یا عجایب بر و بحر یا عجایب الاشـ منسـوب به ابوالمؤید نوشـ

ــته ــخهبودند. این نوش ــخۀ دیگری کهها مبتنی بود بر نس در کتابخانۀ کمبریج    ای از این اثر که از آن بهار بود و نس

: هشتادوهشت(  1397محدث،  یافته شده بود. نسخۀ دیگری از این اثر در لنینگراد موجود بود که اگرچه زالمان )ابن

 1993نود( از آن سـخن گفته بودند، مورد توجه پژوهشـگران ایرانی قرار نگرفته بود. در    ماکلای )همان:-و میکلوخا

نووا با اسـتفاده از هر سـه نسـخه در مسـکو به چاپ رسـید. ازآنجاکه نویسـنده احتمالا از  م. تصـحیح لیدیا پاولوونا اسـمیر

فردی دربارۀ  تبریز بوده یا از یکی دیگر از شــهرهای قفقاز جنوبی، در این اثر اطلاعات ارزشــمند و بعضــا منحصــربه

ران گرجی به این کتاب توجه تر قفقاز جنوبی وجود دارد. از همین رو پژوهشــگآذربایجان و اران و به صــورت کلی

اند، نقل کرده اســت  هایی که از این کتاب بهره بردهاند. اســمیرنووا به نقل از برادزه فهرســت پژوهشزیادی داشــته

حال چون این کتاب در ایران به چاپ نرسـیده بود، کمتر شـناخته شـده بود. اخیرا این کتاب  )همان: نود و سـه(. بااین

علی نویدی ملاطی و با ترجمۀ مقدمه و تعلیقات چاپ مســکو به قلم محســن شــجاعی به در ایران هم به تصــحیح  

 (.1397محدث،  چاپ رسید )ابن

 نسخ متن .2

دهیم و ســپس از  های پیشــین فهم شــود، ابتدا توضــیحاتی دربارۀ نســخ متن ارائه میبرای آنکه زمینۀ پژوهش

ود اسـت: نسخۀ تهران متعلق به محمدتقی بهار  های پیشـین سـخن خواهیم گفت. سـه نسـخه از این متن موجپژوهش

ــخـۀ کمبریج )مندرج در جنگی از مجموعۀ ادوارد براون( و  )که اینـک در کتـابخـانۀ مجلس نگهـداری می ــود(، نسـ شـ

 ترین نسخۀ متن است(.نسخۀ لنینگراد )مندرج در جنگی از مجموعۀ نسخ آکادمی علوم روسیه که مفصل

علیه« و این  الله  رحمۀ  البلخی ابومطیع  کلام  من  الاشـیا  عجائب  »رسـالۀدر صـدر نسـخۀ کمبریج چنین آمده: 

« نسخۀ  .توفیقه حسن و  الله  بحمد شد،  کرده  تمام الدنیا  عجایب  کتاب آخر حکایتِ بدین نسخه چنین ختم شده: »و

های دیگر متن( چنین فهرست شده: »ابوالمؤید ابومطیع بلخی که برای ابوالقاسم نوح به نسخهبهار نیز ) گویا باتوجه
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( در پایان بخش اصـلی نسـخۀ لنینگراد )پیش از  662:  1346پژوه،  منصـور امیر خراسـان سـاخته اسـت.« )دانشبن

ــته ــده که به نظر هر دو مصــحح متن از باقی نام  پیوســت جغرافیایی( نام کتاب »عجایب الدنیا« نوش ها معتبرتر  ش

 است.

 شوند:طور آغاز میخطبۀ نسخۀ لنینگراد از دست رفته اما دو نسخۀ دیگر این

ابومطیع( بلخی که مرا از طفلی هوس گردیدن عالم در سـر -»چنین گوید ابوالمؤید ابومطیع )نسـخۀ تهران  

ها شنیدم و آنچه در کتب خواندم جمله بنوشتم و جمع کردم و از بهر بحث عجایبافتاده بود و از مردم تجار و اهل 

منصـور، مولی امیرالمؤمنین، تا او را از آن مطالعه مؤانسـت پادشـاه جهان امیر خراسـان ملک مشـرق، ابوالقاسـم نوح بن

 بود و حق نعمت او را گزارده باشم که بر من و عالمیان واجب است. توفیق میسر باد.

 غاز کتاب. چنین گوید ابومطیع بلخی که در هندوستان درختی است بر سر کوهی در میان دریا...«آ

 پژوهش  نۀیشیپ .3

ذکر نام ابوالمؤید بلخی در خطبه و مقدمۀ متن موجب شـده بود از قدیم الایام این کتاب به ابوالمؤید بلخی منسـوب  

رویم. باید  کنیم و سـپس به سراغ مخالفان میگذاشـتند نقل میشـود. ابتدا نظر پژوهشـگرانی که بر این انتسـاب صـحه  

آید، شـاهدی بر این  ویژه دو موردی که در پی میتوجه کرد که موافقانِ این انتسـاب عباراتی از تاریخ سـیسـتان را، به

ــاب می ــمردنـد: »انـدر کتـاب بلـدان و منـافع آن کـه یـاد کردهانتسـ ــهری چـه خیزد، گفتـهشـ کـه از    انـدانـد کـه از هر شـ

و »بوالمؤید بلخی و   (17: 1314سـیسـتان زر آبریز خیزد و ما را اصـل آن معلوم نبود تا اکنون که بوالمؤید گوید...« )

 .(13: 1314)بشر مقسم اندر کتاب عجایب بر و بحر گویند...«  

را کتابی  آن  1312( و در  131،  1309نام کتاب را »عجایب بلدان«  یا »عجایب بر و بحر« ) 1309نفیسـی در  

شود که این کتاب را »در عجایب بلدان به اسم عجایب الاشیا یا عجایب الدنیا« دانسته و نوشته »از خطبه مسلم می

 (.195-6: 1312  ،یعنصرالمعالابوالمؤید بلخی...« تألیف کرده است )

( آن را 1321ل شـناسـی )چاپ او، ز( و در سـبک 1314بهار در تاریخ سـیسـتان نام کتاب را »عجایب البلدان« )

ترتیب این(. به19/  2، 1337»بدون شـک از تألیفات ابوالمؤید« دانسـته که بعدها در آن کسـی دسـت برده اسـت )

 شمرند.دانند اما چندین نام مختلف برای کتاب برمینفیسی و بهار اگرچه مؤلف اصلی را ابوالمؤید می
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( پذیرفته بود که »این کتاب منســوب  1332پ اول  الله صــفا در جلد نخســت تاریخ ادبیات در ایران )چاذبیح

ال   یحات که »در تاریخ بلعمی که از سـ ت...« اما با این توضـ خۀ موجود آن تحریر جدیدی اسـ ت به ابوالمؤید و نسـ اسـ

خن رفته و نوح بن 352 اهنامۀ ابوالمؤید سـ ده« از شـ روع به تألیف آن شـ ال شـ ق حکومت  387تا   365منصـور از سـ

جایب الدنیا تشـکیک کرده بود: »از کجا که محرر جدید نام پادشـاه سـامانی را که در مقدمۀ کتاب  کرده، در مقدمۀ ع

 (.618/ 1:  1366بوده تغییر نداده باشد؟« )

: 1397  ،یملاط یدینوعلی نویدی ملاطی در مقدمۀ تصــحیح تازۀ کتاب وجود اثری از ابوالمؤید را قطعی دانســته )

 شین چنین نوشته است:( و همسو با پژوهشگران پیک یویس

مانده از ابوالمؤید جز چند موردِ مصـرح به چه صـورت بوده اسـت: اینکه  »معلوم نیسـت حکایات و عبارات باقی

ها و منقولات مربوط به قرن هفتم بوده یا اینکه شاید کتاب  از کتاب اصلی ابوالمؤید به انضمام مطالبی از دیگر کتاب

قرن هفتم برای تتمیم فواید کتاب، مطالبی را بر آن افزوده؛ که به گمان نگارنده  قدر مختصر بوده که محرر اصلی آن

 وهشت(.تر است.« )همان: بیستاحتمال دوم قوی

ــکیک کرده ــاب این کتاب به ابوالمؤید را رد یا در آن تش ــگرانی انتس ــون در  در طرف مقابل پژوهش اند. نیکلس

ــخـه ــت نسـ در آن، ترجمـۀ متـأخری از متنی عربی یـا    613لیـل ذکر تـاریخ  هـای ادوارد براون این متن را بـه دفهرسـ

(. چارلز اســتوری خطبه و عنوان نســخۀ کمبریج را  Nicholson  ،1932  :93بازنویســی متنی فارســی دانســته بود )

(. اسـمیرنووا ابتدا فقراتی  Storey  ،1958  :123آشـکارا سـاختگی و جعلی دانسـت و مؤلف را فردی دیگر معرفی کرد )

ــی بوده ذکر کرده )از   ــتان را که مورد نظر بهار و نفیسـ ــیسـ ــدن آن  4تاریخ سـ ــپس از نقل نشـ ها در  مورد( و سـ

 گیرد:الدنیا چنین نتیجه میعجایب

ــدهی ـ  یهـاقولآن کـه نقـل  لی ـ»دل از آن بـابـت    روچیدر متن مـا وجود نـدارد، بـه ه  دی ـدر بـالا از کتـاب ابوالمؤ  ادشـ

ــتین ــت.   یکیتنها   دیاز اثر او قرار دارد. ]اثر[ ابوالمؤ  یمتأخر ریما تحر یرو  شیکه پ  سـ از منابع مؤلف ما بوده اسـ

  یهانســخه  در  یاصــل  متن از  شیپ  که  یکوتاه  ۀمقدم. اســت  نکته نیا  گواه متن  در  د«یگو  دی»ابوالمؤ  عبارتتکرار  

ده  دهینام[  یبلخ عیابومط  دیابوالمؤ ای]  یبلخ  دیابوالمؤ اثر مؤلف آن  در  و آمده تهران  و  جیمبریک   یاهیاهدائ  متن و شـ
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امان ریام به   آمده  متن خود  در  که  یموارد با  اطلاعات نیا رایز  سـت،ین اثر  نیا به  مربوط  آمده، زین منصـوربن نوح  یسـ

 صدوشش و هفت(.: یک 1397)این محدث،  .« ندارد  یهمخوان

خ تهران و کمبریج را   میرنووا مقدمۀ نسـ ال بعد از اسـ الار ده سـ الحاقی دانسـت. همچنین  نوشـت محمود امیدسـ

ای  ، کتابی که تاریخ و جغرافیای افســانههای تاریخ ســیســتان از ابوالمؤید از کتاب گرشــاســپ وی بودهقولکه نقل

سـیسـتان را هم در بر داشـته اسـت. وی انتسـاب عجایب بر و بحر به ابوالمؤید را هم رد کرد و قرائت خود از آن جملۀ  

 :ان کردتاریخ سیستان را چنین بی

د ا  »اگر ت باشـ انه  نیبد دیجمله را با نیحدس من درسـ ورت نشـ ر   -یبلخ  دیبوالمؤ"کرد و خواند که:   یگذارصـ و بشـ

]در کتاب    یبلخ  دیبوالمؤ"که:   شـودیم نیجمله ا  یصـورت معن نیدر ا  "...ندیگو -بحر  و بر  بیعجامقسـم اندر کتاب  

 (.270: 1383  )امیدسالار، .«"...ندیگو بحر و بر  بیعجا[ و بشر مقسم در کتاب  گرشاسپ

 :نویسداند میهای متعددی که برای کتاب ابوالمؤید ذکر کردههای دیگری درنهایت با اشاره به نامو با اقامۀ استدلال

د.   دیاز ابوالمؤ  ایالدن  بیعجاکتاب    نیکه ا  رمی»گ بت؟ حت بحر و بر  بیعجارا با    ایالدن  بیعجاباشـ   ی چه مناسـ

تانیس ـ  خیتار ۀاگر جمل ت به آن معن  یبلخ دیبه ابوالمؤ  یرا که در آن کتاب  سـ ده اسـ ب شـ نهاد یکه بنده پ  یمنتسـ   شـ

  ب یعجا  ای  ایالدن  بیعجادانسـته نه کتاب   دیرا از آن ابوالمؤ بحر و بر  بیعجاکتاب    سـتانیس ـ  خیتار  م،یرینگ  کنمیم

 (.272)همان:   «است...  یالحاق   ادیبه احتمال ز  جیمجلس و کمبر  یهاسینودست  ۀگذشته مقدم نیرا... از ا  ایالاش

 دربارۀ خطبه .4

ــخه ــخۀ تهران در میان یک حکایت تمام  ماندۀ عجایبهای باقینس الدنیا از نظر حجم تفاوت زیادی با هم دارند. نس

ود و می حال  حکایت دارد، بخشـی از ابتدای نسـخۀ لنینگراد افتاده و بااین 318حکایت دارد، نسـخۀ کمبریج   178شـ

حکایت دارد و بخش دوم کتاب هم فقط در این نسـخه باقی مانده اسـت.  364تر از دو نسـخۀ دیگر اسـت و مفصـل

 کند.اند، صحت مقدمه را تضعیف میها نام مؤلف را متفاوت ضبط کردهخود این تفاوت در نسخ و اینکه نسخه

ــاهد ــان میش ــی نش ــوم مرآت( اثر آذری طوس دهد که  ی از غرایب الدنیا و عجایب الاعلی )باب دوم و س

های قرن نهم معدوم شـده و مؤلف ناشـناخته بوده اسـت. در آن کتاب هفت بار  احتمالا مقدمۀ نسـخه پیش از میانه

ــده که عمد ــده و حکایاتی از آن نقل ش تا در کتاب مورد نظر ما موجود )در نُه حکایت( از عجایب الدنیا نام برده ش
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: 1397  ،ابن محدث)اسـت. در یکی از این موارد آذری نویسـندۀ کتاب عجایب الدنیا را ناصـرخسـرو دانسـته اسـت 

 .وهفت(چهل

ــپس   ــده، منظوم کرده و سـ آذری حکـایـت موش قـاطول را، کـه در عجـایـب الـدنیـا بـا ذکر نـام ابوالمؤیـد روایـت شـ

 سروده:

 

 ایالدن  بیعجادر    کندیم هاتیروا نیا خسرو  ناصر

 (130a:  یآذر) 

ــتـه، اما اینکـه هفـت    توان باقاطعیـت گفـت آذری حتمـا همین کتـاب عجـایب الدنیـااگرچه نمی ــت داشـ را در دسـ

د، این فرض را تقویـت   ــتنـ ا هسـ اب مورد نظر مـ ا نقـل کرده و هر هفـت در این کتـ دنیـ ایـب الـ ام عجـ ا ذکر نـ ایـت بـ حکـ

نویسندۀ کتاب در نسخۀ مورد نظر او نه ابومطیع بلخی بوده و نه ابوالمؤید بلخی. پس به نظر  کند. در این صورت می

کند، اینکه  رسـد پیش از میانۀ قرن نهم خطبۀ نسـخه از بین رفته و این حدس اسـتوری و امیدسـالار را تقویت میمی

 خطبۀ متن جعل کاتبان است.

ــت. ازاین مانده حکایتی از ابومطیعاولین حکایت نســخ باقی ــیه را مطرح کرد که  رو میبلخی اس توان این فرض

آنچه مقدمه و خطبۀ نسـخه فرض شـده، درواقع شـرح مؤلف کتاب دربارۀ ابومطیع بلخی پیش از نقل حکایتی از او  

ــورت مقدمۀ  بوده که بعدتر کاتبان، ازآنجایی ــته، در آن جملات تغییراتی داده و آن را به ص ــخه مقدمه نداش که نس

ــت بـه دلیـل تکرار نـام او در  درآوردهکتـاب   انـد. افزودن نـام ابوالمؤیـد و جـایگزین کردن آن بـا نـام ابومطیع ممکن اسـ

کتاب و نیز شـهرت بیشـتر او بوده باشـد. اینکه در مقدمۀ نسـخۀ کمبریج »ابوالمؤید ابومطیع بلخی« آمده و در عنوان  

ــده، این نظر را تـأییـد می کنـد. دیگر آنکـه در مقـدمـه آمـده: »مرا از طفلی هوس نیز مؤلف »ابومطیع بلخی« ذکر شـ

ها بشـنیدم و آنچه در کتب خواندم جمله بنوشـتم و جمع  گردیدن عالم بود و از بازرگانان و مردم اهل بحث عجایب

ــخنی از جهان ــم چهارم جوامع  کردم...« س ــتین حکایت باب نوزدهم از قس ــیده اما نخس گردی ابوالمؤید به ما نرس

ــت، چنین اطلاعـاتی دربـارۀ ابومطیع    الحکـایـات و ــمـات« اسـ لوامع الروایـات، بـابی کـه عنوانش »در ذکر عجـایـب طلسـ

گشـته بود و با    اریبس ـ  نیگشـته. در حدود هند و چبود فاضـل و جهان  یمرد  یبلخ عیاند که ابومطآوردهدهد: »می
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ــتـه و از هر کس چ  اری ـآن د  یحکمـا ــال  یزیاختلاط داشـ بلخ    ریدراز بـه بلخ آمـد، ام  یهـاآموختـه، چون بعـد از سـ

. مجدی نیز در زینت المجالس چندین حکایت، از جمله همین حکایت، را از  (759a:  ی)عوف «  ابوالعباس کوسه بود...

ی  گشته بود و با علمای اعلام و فضلااند که ابومطیع بلخی مردی حکیم و فاضل و جهانعوفی برگرفته است: »آورده

ته... در مدت یر نموده، علوم متنوع کسـب کرده، به انام صـحبت بسـیار داشـ های مدید که در اقطاع و ارباع زمین سـ

( و سـپس در هر دو  843:  1342  ،ی)مجدبه وطن اصـلی خود مراجعت نمود...«    'حب الوطن من الایمان'مقتضـای  

هم آمده اســـت. در این   (137:  1397  محدث،ابنکتاب حکایت طلســـم قولنج ابومطیع آمده که در عجایب الدنیا )

بر   .ق 356 تاافتد. این ابوعلی  حکایت طبل سـاختۀ ابومطیع بعد از شـکسـت سـپاه سـامانی به دسـت ابوعلی الیاس می

ــتـان نـه در نبردهـای ابتـدایی وی بلکـه در میـانـهکرمـان حکم می هـای دورۀ حکومـت وی رخ داده  رانـده، اگر این داسـ

  اس؛ یالآل  لی: ذ1367  داود،آلمنصــور را هم درک کرده باشــد )یع اســتبعادی ندارد که نوح بنگاه ابومطباشــد، آن

نامش آمده و کتاب به وی    ایالدن  بیعجاهای موجود (، یعنی کسـی که در خطبۀ نسـخه197:  1312  ،یعنصـرالمعال

 تقدیم شده است.

 ستانیس  خیتار و  ایالدن  بیعجا .5

ــاب این کتاب به ابوالمؤید بود، چهار فقره از تاریخ  جز ذکر نام ابوالمؤید در خطبۀ   کتاب، آنچه مهر محکمی بر انتس

ها نام ابوالمؤید ذکر شده بود و به آن واسطه کتابی در موضوع عجایب و غرایب با چندین نام  سیستان بود که در آن

اریخ سیستان از این کتاب با کردند. نخسـتین نکته غریب بودن این اسـت که مؤلف تمختلف به ابوالمؤید منسـوب می

ــالار  دو نام مختلف یاد کرده باشــد که هر دو نام هم با نام متن در نســخ باقی ــد. نظر امیدس که  -مانده متفاوت باش

 ای از تاریخ سیستان که نام عجایب بر و بحر در آن آمده، به نظر ما صائب است.دربارۀ فقره  -تر ذکر شدپیش

ی تان چنین آمده: »اندر کتاب بلدان و منافع آن که یاد کردهدر فقرۀ دیگری از تاریخ سـ هری سـ اند که از هر شـ

: 1314اند که از سـیسـتان زر آبریز خیزد و ما را اصـل آن معلوم نبود تا اکنون که بوالمؤید گوید...« )چه خیزد، گفته

ی ابتدا نام کتاب را »عجایب بلدان« یا »عجا17 ت که نفیسـ (  131:  1309یب بر و بحر« )( از روی همین عبارت اسـ

نوشــته بوده، اما گویا بعدا نظرش تغییر کرده و عجایب بلدان را موضــوع کتاب و نه نام کتاب به حســاب آورده: »از  

یا یا عجایب الدنیا...«   یده... در عجایب بلدان به اسـم عجایب الاشـ رالمعال )کتب نثر وی کتابی به دسـت ما رسـ   ، ی عنصـ
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قدمۀ تاریخ سیستان ظاهرا عجایب بر و بحر و عجایب البلدان را دو کتاب مجزا به حساب  (. بهار در م6-195:  1312

تان یاد می یسـ ی که از منابع تاریخ سـ اهنامۀ منثور و کتاب  آورده و در بخشـ احب شـ ته: »ابوالمؤید بلخی صـ کند، نوشـ

سـپس در پانوشـت آورده:  گرشـاسـپ و عجایب بر و بحر، دیگر: بشـر مقسـم صـاحب کتابی هم در عجایب بر و بحر« و 

ت به عجایب وم اسـ ت داریم که موسـ خه بیش از این کتاب موجود   »از ابوالمؤید کتابی در دسـ البلدان و ظاهرا دو نسـ

ت.« ) ت که یکی در نزد حقیر اسـ بک : ز1314  بهار،نیسـ ی )چاپ اول ( اما در سـ ناسـ ( نام عجایب البلدان را  1321شـ

ته »این نام در پشـت ک د و در متن کتاب ذکری از این نام نیامده اسـت« )بذکر کرده و نوشـ : 1337  هار،تاب دیده شـ

برد و گاهی آن را به نام کتاب عجایب بر و  ( و نیز: »تاریخ ســیســتان نیز در چند جا از چنین کتابی نام می19/  2

ــاره می ام کتـاب بلـدان اشـ ه نـ ه.  (2/20:  همـانکنـد...« )کنـد و از آن چیزهـا نقـل میبحر و گـاه بـ ه نظر    بی ـترتنیابـ بـ

آنکه همین موضـوع انتسـاب عجایب الدنیا  ، حالاندگذشـته  مسـامحتا  هانامتعدد    نیکنار ا  ازو بهار    یس ـیکه نف   رسـدیم

 کند.به ابوالمؤید بلخی را تضعیف می

ها نام ابوالمؤید آمده و موضـوعشـان عجایب سـیسـتان اسـت بهار دو فقرۀ دیگر از تاریخ سـیسـتان را هم که در آن

ماندۀ عجایب الدنیا  یک از این چهار روایت تاریخ سـیسـتان در متن باقیجا(، اما هیچاز عجایب الدنیا دانسـته )همان

د گوید« را بایسـت نشـانۀ آن دانسـت که اثر ابوالمؤید تنها  نیامده اسـت. همین موضـوع و نیز تکرار عبارت »ابوالمؤی

 آنکه این متن تحریر متأخری از کتاب ابوالمؤید باشد. یکی از منابع مؤلف عجایب الدنیا بوده است، نه

 ایالدن  بیعجادر    دیمنقول از ابوالمؤ  اتیروا .6

سـت. نخسـت در مقدمه که سـخنش گذشـت. دیگر  ماندۀ عجایب الدنیا چهار بار نام ابوالمؤید تکرار شـده ادر متن باقی

ت که در نزدیکی »پروان« می ود: »ابوالمؤید گوید که من چند بار این مقام را  گذرد و چنین تمام میحکایتی اسـ شـ

 .(9: 1397  محدث،ابن)ام بدین صفت.«  دیده

کند: »ابوالمؤید فته نقل میجا رکند بلکه از کسی که به آندر حکایتی دیگر ابوالمؤید خود ماجرا را روایت نمی

 حکایت آخر چنین است: (.40: 1397  محدث،ابنگوید من مردی دیدم که گفت من آنجا گذشتم.« )
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اند و از آن وقت که رومیان  های بســیار اســت که حکیمان ســاخته»و در کلیســیاها و دیرهای روم عجایب

ل  بیت اختهالمقدس را خراب کردند تا آن تاریخ که کتاب اصـ یران به غارت  سـ ال از روم اسـ اند،ابوالمؤید گوید: هر سـ

 .(70: 1397  محدث،ابناند و تا باد چنین باد « )برند و ایشان به آن مستحقمی

جا هم ابوالمؤید خبری را نقل کرده که حتی در کتابی که موضـوعش عجایب نباشـد هم ممکن اسـت نقل این

ــت؟ ه ــل« چیس ــود. اما منظور از »کتاب اص ــخن خواهیم گفت، منظور  ش مانند حکایتی که در بخش بعد از آن س

 احتمالا کتاب اصل این حکایت خاص و منبع این فقره بوده.

طور که مؤلف  که گذشـت در همۀ این حکایات از ابوالمؤید به صـورت سـوم شـخص یاد شـده، درسـت همانچنان

ه بار با ذکر   ت، از جمله اینکه سـ ت از دیگر منابعش یاد کرده اسـ عبارت »نجیب همدانی گوید« از وی نقل کرده اسـ

ــعیف می: چهل1397  محدث،ابن) ــد تض ــل این کتاب از ابوالمؤید بوده باش ــوع احتمال آنکه اص کند.  (. همین موض

ها تصـریحی به نام کتاب ابوالمؤید نشـده و درنتیجه بایسـت احتمال داد که منقول از  قولیک از نقلهمچنین در هیچ

 باشند.کتاب گرشاسپ  

 اصل«  »کتاب .7

 عبارت »کتاب اصل« در حکایت دیگری هم آمده و نویدی منظور از آن را کتاب ابوالمؤید دانسته است:

ر آن برج قبه]ای[ کرده ت بلند و بر سـ ت بزرگ. در آنجا برجی اسـ اند از زر و مرغی بر »در روم کلیسـیایی اسـ

باشـد که زیتون برسـد، بادی برآید سـرد و از آن مرغ اند از مس بر مثال سـاری. چون وقت آن  سـر آن قبه سـاخته

اران دیگر بانگ او بشـنوند هر یک می ار مسـین میآیند و زیتونی میبانگی برآید. چون سـ نهند.  آورند و پیش آن سـ

ها آن باشد بلکه  سوزانند تا دیگر سال به همان وقت روغن آن قندیلسال آن روغن باشد که میبهآن کلیسیا را سال

الصـفا و یکی از  زیاده. و این طلسـم بلیناس حکیم سـاخته اسـت. و در آن کلیسـیا دو گور اسـت: یکی از آنِ شـمعون به

آنِ بالوس. هر ســال ملک روم بیاید و مقراض بیارد و گورها باز کند و موی و ناخن و ریش ایشــان را بچیند و آن را  

اختن این کتاب اصـل  ددر مملکت خویش صـرف کند و به بزرگان به تبرک بخشـد. نهص ـ ال بوده اسـت تا به سـ واند سـ

 (.69: 1397محدث،  )ابناین حکایت که این حالت چنین بوده است...« 

 نویدی نوشته است:
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اب ) ألیف کتـ ان تـ ا زمـ اس... تـ دگی بلینـ ان زنـ ۀ زمـ ــلـ اصـ ــص... فـ ل التواریخ والقصـ ــاحـب مجمـ ق.( را   520صـ

واند سـال بوده اسـت تا به سـاختن این  عبارت اندکی مغشـوشِ »نهصـداسـاس...  داند... براینونه« سـال می»هزاروبیسـت

کدام از قراینِ تاکنون ذکرشـده هم  کتاب اصـل این حکایت« با دورۀ زندگی ابوالمؤید همخوانی کامل دارد. اگر هیچ

 ویک(کرد تا به وجود اثری از ابوالمؤید دلالت کند )همان: سیتنهایی کفایت میوجود نداشت، این قرینه به

 توان تشکیک کرد:ای که نویدی گرفته به چند دلیل میدر نتیجه

ت و  یتی مبهم در کتب تاریخی اسـ خصـ ان داده که اطلاعات پیک. بلیناس شـ نر نشـ چقدر    ناسیبل  رامونیپلسـ

 1000حدودا    ه،یاســکندر  ۀمنار  یبان  ناس،یفوت بل  خیالتوار  میدر تقو (.نوسیبل  لی، ذ1393متفاوت اســت )پلســنر،  

ــال پ )نام دیگر بلیناس یا  ابولوس   یعقوبی(. 32:  1384  فه،یخلیحاجدانســته شــده اســت )  امبریاز هجرت پ  شیس

ته ).م 96-81حک.    انوسیتی)دوم  انوسیزمان با دومطرا همآپولونیوس(    ن ی(، در چند1/146: 1960  ،یعقوبی( دانسـ

شـاگرد    ای(، 210:  1385  ،ی؛ ثعالب66:  1396  ،یوف مسـتدانسـته شـده )  سیشـاگرد ارسـطاطال  ناسیبل  یخیکتاب تار

ــاس آن  اینبه  (.248: 1385  ،ی)قم  وسیبطلم ــپس حکم قطعی دادن بر اس ــتناد به مجمل التواریخ و س ترتیب اس

ها به کتاب مجمل التواریخ  توان باقاطعیت گفت صاحب عجایب الدنیا در نقل شمار سالنادرست است، چراکه نه می

 اند.توان باقاطعیت گفت هر دو منبع یکسانی داشتهنظر داشته و نه می

ــت. به  1029دو. فرض کنیم که همان   ــالِ مجمل التواریخ مورد نظر مؤلف عجایب الدنیا بوده اس ترتیب  اینس

، یعنی چند  391شود تاریخ  کنیم( سال بعد از بلیناس میگیریم و »اند« را رها می)حداقل زمان را در نظر می 900

 . الدنیا به او تقدیم شده استمنصور، شاهی که عجایببنسالی پس از پایان حکومت نوح 

ــه. این حکایت در   ــۀ، أعنی   س ــته: »و هذه القص ــت. قزوینی در انتهای حکایت نوش در آثار البلاد نیز آمده اس

. بنابر تصـــریح  (594م.:  1998طلســـم الزیتون، رأیتها فی کتب کثیرۀ قلمّا تترک فی شـــیء من عجائب البلاد.« )

معلوم که »کتاب    قزوینی حکایت زیتون و طلسـم بلیناس معروف بوده و در کتب متعددی نقل شـده اسـت. از کجا

 اصل این حکایت« همان کتاب ابوالمؤید بوده باشد؟

ویم، کتاب نجیب همدانی )یا   لی برای این کتاب قائل شـ چهار. بدون توجه به این فقرۀ منقول، اگر بخواهیم اصـ

تر اسـت تا هر کتاب دیگری. آنچه از عجایب الدنیا باقی مانده دو بخش اسـت: بخش نخسـت و  احمد طوسـی( محق
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بند دارد.   308حکایت و افسـانه اسـت. بخش دوم )توصـیف برخی شـهرها و مناطق و اقالیم جهان(    492صـلی کتاب  ا

ــت   بار با ذکر نام نجیب همدانی )یک بار در بخش دوم( از عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات    4در بخش نخس

کامل یا نســبی تکرار متن همدانی اســت  مدخل به گونۀ   98بار بدون ذکر نام روایت شــده و در بخش دوم   173و 

ــدودوازدهک ی:  1397  محدث،ابن) ــده: در متن نام ص ــت که در متن از منابع دیگری هم یادش   5(. این در حالی اس

ه نمی ده کـ ازده نفر آمـ ام یـ ــده و نـ اب دیگر درج شـ ه )دانیم از آنکتـ ــطـ اواسـ ا بـ ل کرده یـ ــتقیم نقـ ا مسـ انهـ :  همـ

 (.ک یوستیصدوبک ی

 مؤلف متن ،یزیتبر  محدثابن .8

لا   ت و اصـ ی و تحریر متأخری از کتاب ابوالمؤید بلخی نیسـ ان بدهیم که این کتاب بازنویسـ عی کردیم نشـ تا اینجا سـ

ت. اینک از مؤلف کتاب عجایب   ک اسـ ته محل شـ خن می   ایالدناینکه وی کتابی در عجایب و غرایب داشـ گوییم،  سـ

 است:ی که چندین جا دربارۀ خود و کتابش سخن گفته  مؤلف 

 شکر  گذرد سلامت  به  روزگار چون تا  آوردم  ایدن  عیوقا از  قدرنیا و امکرده  جمع تفرج  بهر از  کتاب نیا »اگرچه

 (.92: 1397محدث،  )ابن  «.ندیفزایب  طاعت  در و  را  یتعال  یخدا  کنند

 تفرج  غرض را  بنده  گردد؛  مطول  که  داد  دینشـا  کتاب  نیا  در اسـت چگونه یعلو  عالم  ادراک آنکه  شـرح و... »

 (.117  :)همان «.است

های کتاب آمده، دلیلی  نویدی دربارۀ این دو فقره نوشـته اسـت: »اشـاره به علت گرد کردن کتاب که در میانه

گانه ]ابوالمؤید، نجیب همدانی، مؤلف قرن هفتمی[، ولو با  کدام از راویان سهآور برای انتساب این جمله به هیچیقین

ــرف و نحو جملا ــش()همان: چهل  «آورد.ت، فراهم نمیتغییر در ص و در جایی دیگر دربارۀ روایتی دیگر آورده:    وش

توان راوی آن را )ابوالمؤید صراحت نمی»بااینکه در روایات زیر به مشـاهدۀ وقایع با ضمیر شخص اول تصریح شدهُ به

 (وچهارچهل)همان:  یا نجیب همدانی یا مؤلف قرن هفتم( مشخص کرد.« 

این ســخن نویدی ســســت اســت. نویدی هم دلیلی ارائه نداده که چطور در متنی که چندین بار از به نظر ما  

شـود که از زبان  ها هم میشـخص حکایتشـخص یاد شـده، روایت اولنجیب همدانی و ابوالمؤید بلخی به صـورت سـوم

  ،همدانی گوید« اســتفاده کردهآن دو باشــد. مؤلف در موارد دیگر هنگام نقل از عبارات »ابوالمؤید گوید« و »نجیب  
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که در بیشـتر مواردی که از  توانسـته همین کار را کند. آن هم درحالیدر نتیجه اینجا هم اگر نقل از دیگری بوده می

توان گفت که منظورش خودش اســت. بارها مؤلف این کتاب از خود  ضــمیر اول شــخص اســتفاده کرده با یقین می

میر اول شـخص به کار خن گفته و ضـ ت  سـ اهدی یقین ،برده اسـ ت که یکی از این موارد گفتۀ  و شـ ت نیسـ آور در دسـ

 رو به نظر ما همۀ این موارد گفتۀ خودش هستند.خودش نباشد. ازاین

و آن عبـارت  -امـا دربـارۀ دو فقرۀ منقول: عبـارت اول را مؤلف بعـد از بیـان بلایـای طبیعی و حوادث نـاگوار آورده  

و    -گرچه کتابم برای تفرج اســت، اما بیان این بلایا را ســبب آن بود که شــکر خدا کننداش اســت که  گیرینتیجه

عبارت دوم را بعد از شـرح کوتاه آنکه آدم »عالم کوچک« اسـت، یعنی مشـخصـا عباراتی اسـت که مؤلف برای تکمیل  

 ها نوشته است.روایات قبلی و در ارتباط با آن

شک این عبارت ازوست: »و در این تاریخ ]که[ من بنده جمع  ندانیم، بیحتی اگر عبارات بالا را از مؤلف اصلی  

: 1397محدث،  .« )ابنحد کردوستمائه ترک تاتار خروج کرده بود و تا عراق بیامد و قتل بیوعشرکردم در سنۀ سبع

 هستند. مؤید آن است که همۀ این عبارات از خود وی  ،و شباهت ساختاری آن فقرات قبلی با این عبارات (19

مؤلف در این فقرات هم هدف و هم چگونگی نوشـتن کتابش را بیان کرده اسـت. »جمع کردن« بر چه چیزی 

قدر مختصــر بوده که محرر قرن  کند؟ به نظر ما این عبارت آشــکارا ناقض آن اســت که »کتاب اصــلی آندلالت می

ــتی: ب1397  محـدث،ابنهفتم برای تتمیم فوایـد کتـاب، مطـالبی را بر آن افزوده« ) ــتسـ ( بلکـه دلالـت بر آن  وهشـ

 کند که کتابِ ابوالمؤید تنها یکی از منابع مؤلف قرن هفتمی بوده است.می

ــخص دارند و نویدی در منبع تعداد زیادی از آن ــت، تردید کرده  حکایات متعددی راوی اول شـ ها، به نادرسـ

رسد عمدۀ این موارد مربوط به این به نظر میرسد، با وجود است: »داوری دقیق در این خصوص ناممکن به نظر می

ــد.« ) ــه: چهل1397  محدث،ابنروایات ابوالمؤید بلخی یا نجیب همدانی باش ها در این یکی  ( از جملۀ آن روایتوس

 صراحتا تردید کرده است:

ــت  یکوه  حارث  کوه و» ــغر  ارمن  انیم  اس ــر بر و.  یکبر  ارمن و  یص ــت  برف  او س  برف  هاطوفان به مگر  اس

  ان یم بار  چند  سـال هر و. سـتین  شیب  باباعلم  دو  طاق هر  کهچنان اسـت  شـده دهیبر  طاقطاق  باد  از برف و زدیبرخ

رعد. و از آن برف کرم    مانندۀ بشـنوند آواز  فرسـنگ   ده و بلرزد  نیزم  کهچنان  فتدیب  برف  هاطاق  آن از  تابسـتان و  بهار
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ک  ک یهر   زدیخ پ  یچند مشـ ر  دیسـ د چند نخود  اهیس ـ یو او را سـ ت و پا ندارد و بجنبد و غل  یباشـ   ان یم از  تانو دسـ

اف   یزنند، آب یبر و  یکارد  ای  ی. و چون درفش ـدیآ کوه  انیپا به برف   یزیو در شـکم او جز آب چ دیا  رونیسـرد ب  یصـ

 (.36  همان:)  .«امدهیو من بنده د  نباشد گرید

رســد بیشــتر روایات مربوط به آذربایجان روایت این مؤلف و در برخی مینویدی خود نوشــته اســت »به نظر 

حال  ( بااینودو: چهلهمانهای پیشـین و تأکید بر مشـاهدۀ آن در آذربایجان باشـد« )ای از او بر روایتموارد تکمله

ــت چرا دربارۀ این روایت که در همان حوالی آذربایجان می ــخص نیس ــت  مش : چهل و  )همانگذرد تردید کرده اس

 (.چهار

اساسا حضور مؤلف در متن بیش از آن است که وی را فقط کسی بدانیم که در متن دیگری دست برده است.  

ــه می ــته با زمان خود مقایس ــهری را در گذش ــعیت ش ، از پدرش، محدث تبریزی، یاد  (221:  همان)کند  گاهی وض

 و ... (74)همان:  کند  ایش را نقل میه، شنیده(54)همان:  گوید  ، از اسارتش می(75)همان:  کند  می

 نثر  سبک  .9

شمردند، سبک نثر عجایب الدنیا بود. پژوهشگران یکی دیگر از دلایلی که برای انتساب اصل کتاب به ابوالمؤید برمی

نفیسـی نوشـته بود: »]مؤلف قرن هفتمی[ هرجا که کلمات ابوالمؤید بوده به همان حال و به سـبک نثر قرن چهارم  

توان تشخیص داد که کدام قسمت آن از اصل  جا میباقی گذاشته است و به همین جهت از سیاق عبارت همهآن را  

ــت.« )  ــینف کتاب بوده اس ــندۀ عجایب  130:  1309  ،یس ــبک نویس ــت: »در اینکه س ــالار دیگر اس ( اما نظر امیدس

: 1383  دســـالار،یام)ی کرد.« توان چندان تردیدالمخلوقات حتی از ســـبک نثر نجیب همدانی هم نوتر بوده... نمی

اید از   (273 و »این نثر نثر قرن چهارم هجری نیسـت. مرحوم بهار هم که آن را به ابوالمؤید بلخی منتسـب کرده، شـ

درستی  ( علی نویدی نیز به272اش به یافتن متون قدیم قدری در قضاوت عجله فرموده است.« )همان،  شدت علاقه

این فقرات در تحریر جدید چندان هم آسـان نیسـت و حتی گاه ناممکن اسـت.«    نوشـته: »به گمان نگارنده تشـخیص

ی( بااین1397محدث،  )ابن رح دیگری نیز در  : سـ ته: »در متن کتاب برخی روایات نامصـ حال اندکی جلوتر بیان داشـ

ت و به نظر میمتن دیده می ود که احتمالا مربوط به ابوالمؤید اسـ د در مفردات و نحو جملات آشـ ت برده  رسـ ن دسـ

 ونه(ها کاسته شده است.« )همان: سیشده و از کهنگی آن
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ده« این نمایند. اگر »به نظر میقول متناقض میاین دو نقل ت برده شـ د در مفردات و نحو جملات آن دسـ رسـ

وع را چطور می ده اسـت؟ نویدی در بخش ویژگیموضـ ان داده نشـ ان داد و چرا در مقدمه نشـ ود نشـ کتاب  های نثر  شـ

های  نوشـته: »نثر کتاب تلفیقی اسـت از سـبک نوشـتاری معمول در قرون چهارم تا هفتم هجری... بعضـی از نشـانه

های سـبک قدیم بیشـتر در  ( اگرچه بعضـی از نشـانهونهپنجاه:  همانسـبک نوشـتاری قدیم در متن باقی مانده اسـت.« )

ه مؤلف از نجیب همدانی اخذ کرده است )و معمولا  ها مشخص نیست، گاه در حکایاتی کحکایاتی است که منبع آن

ها را نشـانۀ بازنویسـی  های سـبک نوشـتاری قدیم )که نویدی آنها را به زبان عصـر خود بازنویسـی کرده( هم نشـانهآن

، کاربرد  (12:  همان)، اسـتفاده از ضـمیر »او« برای غیرجاندار  (11، 4، 2:  همان)  «شـود: »همیمتن دانسـته( دیده می

ــوند منفی41-40:  همانتأکید در ابتدای برخی افعال )  بای ــله افتادن پیش ــاز »نه« از  (، کاربرد فعل منفی با فاص س

ت: یای پایان فعل در وجه التزامی )40:  همان)فعل   ته اسـ ،  (19  :همان(. نیز در حکایاتی که مطمئنا خود مؤلف نوشـ

 عجایب«.  مانند: »کلیسیاهای  (70:  همان)مطابقت صفت و موصوف در جمع  

نده نمی بک نویسـ ل کتاب از ابوالمؤید بوده و گفت این در مجموع به نظر ما از سـ توان دلیلی اقامه کرد که اصـ

های سبکی قدیم  متن چون بازنویسی آن است بعضی حکایات سبک قدیم و بعضی سبک جدید دارند. اگر از ویژگی

کند اندک  سـت که مؤلف وقتی از متنی دیگر نقل میای اهای تدوینیشـود، طبیعت چنین متنهم در آن یافته می

 یابد.هایی از آن متن به نثرش راه میویژگی

 نامهگرشاسپو   ایالدن  بیعجا .10

داند  که از کتاب گرشـاسـپ وی می  ایالدن  بیعجاامیدسـالار منقولات تاریخ سـیسـتان از ابوالمؤید را نه از کتابی به نام  

و بر آن اسـت که این کتاب حاوی عجایب و غرایب هم بوده اسـت  (35: 1314) هکه نامش در تاریخ سـیسـتان آمد

کتاب گرشــاســپ همان کتابی اســت که از گذشــته بعضــی آن را منبع اســدی در   (.270:  1383دســالار،یام)

نامه حتما منبعی منثور داشـته اما آن را  دانسـتند و بعضـی دیگر اگرچه پذیرفته بودند که گرشـاسـپنامه میگرشـاسـپ

 دانستند.کتابی جز کتاب ابوالمؤید می

های گرشـاسـپ دانسـته  بهار با یقین کتاب گرشـاسـپ ابوالمؤید را منبع اسـدی در به نظم کشـیدن داسـتان

  ی اسـد)حبیب یغمایی منبع اسـدی را نه کتاب ابوالمؤید که کتابی پهلوی دانسـته    ،(2/19:  1337  بهار،؛ 1: 1314)
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فا نیز در جلد دوم تاریخ  (428:  1326  ن،یمعید معین نظر وی را پذیرفته )آ( و به نظر می: چهار1317 ،یطوس ـ ، صـ

بلویس  (، دی411/  2:  1366تردید« منبع اسـدی را کتاب گرشـاسـپ دانسـته )صـفا،  ( »بی1336ادبیات )چاپ اول  

(،  GARŠĀSP-NĀMA  لی: ذDe Blois،  2000احتمال اینکه منبع اسـدی کتاب ابوالمؤید بوده باشـد زیاد دانسته )

هایی آن را به نظم درآورده اسـت«  به گفتۀ امیدسـالار هم »روایت ابوالمؤید همان اسـت که اسـدی با شـاخ و برگ

اما خالقی بر این مسـئله »دو اشـکال بسـیار بزرگ« وارد دانسـته و نتیجه    (نامهگرشـاسـپ  لی: ذ1393  دسـالار،یام)

یخ سـیسـتان کتابی جداگانه بوده دربارۀ گرشـاسـپ که  گرفته »دور نیسـت که چشـمۀ او ]اسـدی[ و گرفتگاه مؤلف تار

  ی خالقدر سـدۀ چهارم به دسـت یکی از دهقانان زردشـتی ترجمه و یا برپایۀ م خذ کهن تألیف شـده بوده اسـت« )

 (.404-400: 1362مطلق،  

اسـپدر عجایب ی و گرشـ خنی از اسـدی طوسـ ده اما بعضـی حکایتالدنیا سـ باهت نامه نشـ ها در این دو کتاب شـ

یاری حتی در جزئیات با هم دارند.   ابهت نیا  یدهرام  یمهدبسـ ر کرد  یاها را در مقالهمشـ (  1398ه )دهرامی،  منتشـ

ــت. ازاین 27و  ــمرده اس ــباهات این دو کتاب را برش ــباهت این حکایات  مورد از ش ــی جزئی ش رو دیگر وارد بررس

 شمریم:برمیحکایت مشابه دیگر که وی ذکر نکرده   6شویم و فقط  نمی

  ت یحکا نی( که البته ا149:  1317  ،یطوس ـ  ی)اسـد لی( و برطا15:  1397محدث،  )ابن لیبرطائ ۀریجز  تیحکا

 ــ)  اســت آمده  همالمخلوقات    بیعجا  درتفاوت    یاندک با   شــد یکه گنهکار در آن غرق م یآب(، 128: 1387  ،یطوس

د ؛84:  1397محدث،  )ابن تانیس ـ اطراف  یمارها و  هاگ یر(،  363،  1317  ،یطوس ـ  یاسـ ؛  16:  1397محدث،  )ابن  سـ

  صـورت   چهار(، 306: 1317  ،یطوس ـ  یاسـد؛ 83:  1397محدث،  )ابن  بیغا و  طبل(، 267، 1317  ،یطوس ـ  یاسـد

:  1397محدث،  مشابه کرگدن )ابن فیتوص  و ،(305:  1317  ،یطوس  یاسـد؛  96:  1397محدث،  )ابن  سـخنگو  جانیب

 (.162: 1317  ،یطوس  یاسد ؛5

باهات   یاری با شـ باهت بسـ ت، بلکه جزئیات این حکایات هم شـ وع حکایات نیسـ بین این دو کتاب فقط در موضـ

کنند؟ ممکن است بگویند که اسدی از اصل کتاب عجایب الدنیای ابوالمؤید  هم دارند. این شباهات بر چه دلالت می

ت می وع به نظر نادرسـ ت. این موضـ تفاده کرده اسـ واهد از  اسـ پ منبعی منثور  آید چراکه بنابر شـ اسـ ماجراهای گرشـ

  دسـالار، یام ؛400-398: 1362 ،مطلق  یخالق موجود بوده که مأخذ اسـدی و مؤلف داسـتان سـیسـتان بوده اسـت )
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ه(، پس حتی اگر فرض کنیم که ابوالمؤید کتابی در عجایب و غرایب داشـته که اصـل کتاب  نامگرشـاسـپ  لی: ذ1393

منبع اسـدی نبوده چراکه گرشـاسـپ در عجایب الدنیا تقریبا حضـوری ندارد، اما  عجایب الدنیای فعلی بوده، آن کتاب  

 نامه وقایعی هستند که برای گرشاسپ رخ داده است.همۀ عجایب گرشاسپ

محدث از کتاب اسـدی نقل کرده باشـد که این هم به نظر نامحتمل اسـت چراکه احتمال دیگر آن اسـت که ابن

 کم یک بار ذکر کرده، اما نامی از اسدی و کتابش نبرده است.تاب دستمحدث منابع اصلی خود را در کابن

اند و این موضـوع با شـواهد نامه هر دو منبعی یکسـان داشـتهاحتمال آخر آن اسـت که عجایب الدنیا و گرشـاسـپ

همخوانی بیشــتری دارد. در کتاب گرشــاســپ، که احتمالا قســمتی از شــاهنامۀ بزرگ ابوالمؤید بوده، در میان  

محدث در عجایب الدنیا آن عجایب را نقل  اجراهای گرشــاســپ عجایب و غرایبی که او دیده هم نقل شــده، و ابنم

اشــتباه کتاب به ابوالمؤید  کرده و نام ابوالمؤید را هم به عنوان منبع خود ذکر کرده اما بعدا خطبۀ کتاب معدوم و به

وع که من باهات این موضـ ت. همچنین با این شـ ده اسـ وب شـ پ ابوالمؤید بوده، تقویت  منسـ اسـ دی کتاب گرشـ بع اسـ

 شود.می

 نتیجه .11

تان و نیز در خود عجایب الدنیا آمده، و  باتوجه یسـ تاری متن، اطلاعاتی که در تاریخ سـ بک نوشـ خ، سـ به اطلاعات نسـ

پ اسـ ابهی که در این کتاب و گرشـ ت، به نظر میدرنهایت حکایات مشـ ی کتاب  نامه آمده اسـ د این کتاب بازنویسـ رسـ

محدث تبریزی، کتابی از  ابوالمؤید نیسـت، بلکه عجایب الدنیا کتابی مسـتقل اسـت و فقط یکی از منابع مؤلف آن، ابن

اشـتباه کتاب به ابوالمؤید، به اقرب احتمال کتاب گرشـاسـپ، بوده و چون در طول زمان خطبۀ نسـخه از بین رفته، به

 ابوالمؤید بلخی منسوب شده است.
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Negating the Attribution of Ajaib al-Donya to Abu’l-Moʾayyad Balkhi 

According to Historical and Textual Evidence 
 

Radman rasoli1 

Mohammadjavad ahmadizadeh2 

Abstract: 

There are two scholarly viewpoints regarding the book Ajaib al-Donya: some consider 

it a rewritten version of the book Ajaib al-bar Va’lbahr by Abu’l-Moʾayyad Balkhi, 

and others consider it an independent book, merely one of its sources being a book by 

Abu’l-Moʾayyad Balkhi. According to the information presented at the beginning and 

introduction of the three surviving manuscripts, the style of writing of the text, and 

the information given in Tarikh-e Sistan about Abu’l-Moʾayyad, besides what the 

author of Ajaib al-Donya implies about himself throughout the anecdotes, and finally, 

regarding the resemblance between the anecdotes in this book and those of Garšāsp-

nama, this study shows that Ajaib al-Donya is not a rewritten version of the book of 

Abu’l-Moʾayyad; it is rather an independent book and merely one of the sources used 

by its author, Ibn Muhadith Tabrizi, was a book by Abu’l-Moʾayyad, most possibly 

Garšāsp-nama, and that Ibn Muhadith, while quoting from Abu’l-Moʾayyad, has also 

quoted from others, including Najib Hamedani, with a similar structure. Since the text 

of the introduction has been lost over time, it seems probable that the author's 

explanations about Abu’l-Moʾayyad Abu Motiʿ al-Balkhi at the beginning of the first 

surviving anecdote were mistaken to be the introduction of the book and later, 

according to some quotations from Abu’l-Moʾayyad in Ajaib al-Donya, and due to 

Abu’l-Moʾayyad’s fame, the book was attributed to him. The reference to the name 

“Abu’l-Moʾayyad Abu Motiʿ al-Balkhi” in one of the manuscripts is the proof of this 

dispute. All of the other arguments offered by different scholars in attributing this 

work to Abu’l-Moʾayyad bear various weak points and shortcomings. 
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 چکیده:

فردوسی در میان ایرانیان به عنوان اثری با محتوای پهلوانی مشهور شده است. این نکته موجب شده تا    شاهنامۀ 

مفاهیم دیگر همچون مسائل آموزشی و اخلاقی کمتر مورد توجه مخاطبان قرار گیرد. هرچند این مطالب در کنار  

ندهای مفهومی در ابیات دارند. زمانی که  یابند ولی نقش مهمی در ایجاد پیوتر جلوه میرخدادهای پهلوانی کمرنگ 

 توان شاهد آموزش در دل داستان بود.                                                                      ای خردمند در داستان حضور دارد، میچهره

گویی  گر شده است، مجالس بزرگمهر است. مجلسهایی که مفاهیم آموزشی و اخلاقی بیشتر در آن جلوهاز بخش

های پند و اندرز است که عموماً در دربار شاهان مورد استفاده بوده و در رأس آن فردی دانا با نصایح  یکی از شیوه

شده است. علاوه بر این در بخش  مندی دیگران ثبت میساخته و این پندها برای بهرهمند میخود حاضران را بهره

                                      کند.مند میرا از نصایح خود بهره دیگرانای فرهیخته شاهد حضور زال هستیم که به عنوان چهره پهلوانی
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 مقدمه:

اثر    شاهنامۀ از  مردم  بیشینۀ  تصور  و  است  به مخاطبان شناسانده شده  متنی حماسی  عنوان  به  فردوسی همواره 

شناسانه و مفاهیم والای  فردوسی اشتمال آن بر مفاهیم جنگاورانه محض است. حال آنکه در این کتاب وجوه روان

بیش از نقل ماجراهای    مخاطب   گی و آموزشنکات فرهنذکر  ای که گاه  انسانی هم مورد توجه قرار گرفته است. به گونه

کند. هرچند دوران  جلب نظر میبیشتری    و تأکید  کند. این نکته در بخش تاریخی با صراحتنبرد، اهمیت پیدا می

های حقیقی  را حضور شخصیت  های  این مسئلهعلت  ی از توان یک. میپهلوانی هم از مفاهیم معنوی خالی نیست

است که در    بیانایجاز فردوسی در    ،علت دیگر1اطمینان داریم.    ی تاریخ  ه واسطۀ قرائنبدانست که از وجود آنها  

                                                             نمود بیشتری دارد.   شاهنامه  بخش تاریخی

بیند و از آنجا که به  های جنگاورانه و نقل اوصاف نمیبستری برای اغراقرسد،  آنگاه که به نقل تاریخ میفردوسی    

. این  داردموجز    کرده و بیانیوفادار است، سخن را با حشوهای لفظی پُر ن  ی تاریخ رخدادهای  منبع خود برای نقل  

از  درمقابل  .  رسدافزا به نظر میگونۀ بیانی نسبت به بیان مشحون از وصف و توضیح در بخش حماسی کمی ملال

مسئلۀ آموزش و    ،حیث صراحت و درک آسانتر مفاهیم برتری دارد. از مفاهیمی که در بخش تاریخی مورد اعتناست

تواند بستری برای یادگیری  داستان هر یک از افراد می  ،آموز بودن تاریخپرداختن به اخلاقیات است. به سبب عبرت

شود  ر ماجراهای تاریخی گاه از سخندانان و دانایان درخواست میروش صحیح زندگی و عبرت باشد. علاوه بر این، د 

هایی بیان کنند. یکی از این دانایان بزرگمهر حکیم است که در  که حاصل دانش و عمر خود را در قالب نصیحت

نوشین میدربار  اندرزها  بیان  به  ساسانی  )انوشیروان(  صاحب  پردازد.روان  افراد  هم  پهلوانی  دوران  بدر  ویژه  نام  ه 

ها داستان جنگ  پادشاهان نیاز به راهنمایی و آموزش دارند. مضاف بر این که حماسۀ ملی ایران مانند بسیاری از ملت

های خردمند  گری نیست. بلکه داستان سازگاری و سازواری است. در نقل رخدادهای پهلوانی هم شخصیتو یاغی

                                                   دار این آموزش هستند.                       عهده

ای که  گونهکند. بهشیوۀ بیان فردوسی در بخش مجالس بزرگمهر علاوه بر ایجاز از نظم و ترتیب خاصی پیروی می  

ند و در  کم مسائل مرتبط با اخلاق فردی، ارتباط با خانواده و فرزپردازد و کمهای انسانی میترین ویژگیابتدا به مهم

شود تا  ها با بیانی صریح و گاه تمثیلی ارائه میکند. هر یک از این نصیحتآخر ارتباط مردم و پادشاه را مطرح می

زال، فرزند سام، هم به عنوان نمونۀ فردی دانا از ابتدای    میزان تأثیرگذاری در مخاطب را به بیشترین حد برساند.

ه از دانش ماورایی برخوردار است، بسیاری از مشکلات را با نصیحت و آموزش شود. او کجوانی تا اواخر عمر معرفی می

 کند.                                                                                                      حل می
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 پیشینة پژوهش: 

در این    توان به عنوان پیشینۀ پژوهشیم، میای آموزشی بپردازگویی به عنوان شیوهاگر بخواهیم به مقولۀ مجلس

   موضوع به موارد زیر اشاره کرد:                                                           

مقالۀ   است.  شده  توجه  آنها  اندرزهای  و  صوفیان  مجالس  به  بزرگمهر  مجالس  به  توجه  از  و  »مجلسبیش  گویی 

باشد. در مقالاتی از  ها میای برای این نوع بررسی( نمونه 1387)غلامرضایی: مولوی«های آن در مجالس سبعۀ  شیوه

توجه مؤلفان بیشتر بر وجوه ادبی و کیفیت تألیف مجالس به صورت مکتوب بوده است. در مورد مجالس  ، این دست

  « ییگواز »مجلس  ینمود  در شاهنامه به عنوان  روان«ی»هفت بزم انوش  لیو تحل   یبررس»ای با عنوان  بزرگمهر مقاله

( نگاشته شده است که نگاه تاریخی و فرهنگی پیش از اسلامی به  1390)غلامی و همکار:  «  از اسلام  شیپ  رانیدر ا

مجلس نمونهاین دست  با  را  مجالس  در  بیان شده  مطالب  اختصار  به  و  دارد  میها  مقایسه  عربی  ادب  کند.  های 

»تأثیر پندهای انوشروان و بزرگمهر در  ای با عنوان بر دیگران در قالب مقالهاثرگذاری پندهای انوشیروان و بزرگمهر 

بررسی می1388پور:  )سبزیانگلستان سعدی« اصلی حکمت(  منبع  اسلام  شود که  از  پیش  را سنت  های سعدی 

توان به  می شاهنامه ها و مفاهیم در درخصوص مسئلۀ آموزش، شیوهداند. شمارد و او را وامدار حکمای عرب نمیمی

  شاهنامه اشاره کرد. این همایش با محوریت مقولات آموزشی به  شاهنامه و تعلیم و تربیت  برگزاری همایش ملی  

توان  نگاهی نو داشت. از نمونۀ مقالاتی که در این مجموعه به موضوع موردنظر ما نزدیکتر هستند، به موارد زیر می

                                                           اشاره کرد:                                

( در این مقاله به  1397)فریدونی فروزنده:    «تحلیل و بررسی مبانی تربیتی در پندهای پدرانه شاهنامه فردوسی» 

ا: بررسی  انداز فردمتون دیروز، انسان امروز، چشمپرداخته شده است. مقالۀ »  شاهنامهمفاهیم پندهای مطرح شده در  

(  1397)مهراد:    « های حماسۀ ملی در آفرینش ادبی با محور تعلیم و تربیت فرد انسانی و شهروند اجتماعیظرفیت

مبانی خرد سیاسی  و کاربردی سازی آنها پرداخته است. نگارندگان مقالۀ »  شاهنامهبه موضوع اهمیت مفاهیم اخلاقی  

فر شاهنامۀ  در  بزرگمهر  و  انوشیروان  بزم  هفت  همکار:  « دوسیدر  و  حافظی  بزم1397)  به  توجه  قالب  در  و  (  ها 

های آموزش در  ها پرداخته است. موضوع تطبیق مفاهیم و شیوهگویی به موضوع سیاستمداری در این بزممجلس

موضوعی است که تاکنون بدان پرداخته نشده و در این مقاله به شرح آن خواهیم پرداخت.  شاهنامه    دوبخش مجزای 

                                                                                                   تصحیح دکتر خالقی مطلق بوده است. بهشاهنامه ویراست دوم    ای و با محوریتتحقیق کتابخانه شیوۀ این

 بحث:
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ترین ایام تاکنون نمونۀ اعلای بلاغت ادبیات فارسی و در شمار اثرگذارترین آثار منظوم  فردوسی از قدیم  شاهنامۀ 

                                                                              است.بوده

»بیست و پنج سال در آن کتاب مشغول شد که آن کتاب تمام کرد، و الحق هیچ باقی نگذاشت و سخن را به آسمان علیّین برد و در  

:  1388عروضی،    عذوبت به ماء معین رسانید و کدام طبع را قدرت آن باشد که سخن را بدین درجه رساند که او رسانیده است...«)نظامی

78) 

ای از مفاهیم فرهنگی و اخلاقی ایران باستان  پهلوانی نیست، بلکه مجموعه  تنها گردآوری تعدادی داستان  شاهنامه 

انگیز و اشاره به مضامین گزیده درکنار شور و حال حماسی از نکات مهم  در قالب اثری ادبی است. شیوۀ بیان دل

                             است. شاهنامهمؤثر در ماندگاری 

»احاطۀ فردوسی بر اساطیر و تاریخ ایران و توران و رسم و آئین پارسیان و تازیان و رزم و بزم و آرایش سپاه و آداب سخن و آگاهی از  

از    شاهنامهجای  اندوزی و هنرآموزی که در جای های ژرف فلسفی و توجه به مبانی اخلاقی و تشویق به دانش ادیان و مذاهب و اندیشه 

است.« )عوفی،  است، او را در بلندگاهی از فصاحت و بلاغت و مقتدای ارباب صنعت و پیشوای خداوندان فطنت قرار داده ها یادکرده آن

1361  :519) 

ورزد، مسائل اخلاقی و آموزشی است. مقولۀ  به حفظ آن اهتمام می شاهنامه یکی از اهمّ موضوعاتی که فردوسی در  

این شیوهبه چند شیوه صورت می  شاهنامه   آموزش در به فراخور محتوای آموزشی )موضوع آموزش(،  پذیرد و  ها 

نمود بیشتری دارد. مجالس انوشیروان و بزرگمهر    شاهنامهمسئلۀ آموزش در بخش تاریخی    آموزگار و آموزنده است.

لۀ  منصبان و در مرحهای اختصاصی پرداختن به اندرزهاست که مخاطب آن در مرتبۀ نخست شاهان و صاحباز نمونه

   بعد طبقات دیگر مردم هستند.                                                                                                   

، حماسۀ فرهنگ و تمدن و نمونۀ والای ادب آموزشی دورۀ ساسانی است. اما فردوسی در این شاهنامه»اگرچه هفت بزم بزرگمهر در  

راه و رسم جهانداری است، غافل نمانده است. او از زبان بزرگمهر در جلسات هفت    ۀکه ارائ  شاهنامه  نیز، از هدف اصلی  شاهنامهقسمت از  

کند.« )حافظی  های طولانی، نیک و بد اخلاق و رفتار، راه و رسم زیستن و آیین جهانداری و مردمداری را بیان میگانه در جواب پرسش 

 ( 424:  1397و همکار،  

بهره با  که  اندرز میچهرۀ دیگر  ارائۀ  به  ماوراء  با  ارتباط  و  از خرد  پهلوانی  گیری  پردازد، زال است. زال در دوران 

شود. نصایح زال  های مهم برای پند دادن به پادشاهان از او دعوت میگیریخردمندترین چهره است که در تصمیم

است درحالی که در مجالس بزرگمهر شاهد برخورد استادگونۀ    از نظر شیوۀ بیان و محتوا به اندرزهای پدرانه شبیه 

 های زال گاه در مفهوم پدرانه هستند و گاه به فرزند حقیقی زال یعنی رستم است.                                     این حکیم هستیم. نصیحت
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های  از کل نصیحت  %5.9دهد. این تعداد تشکیل می  های پدر و فرزندی رامورد نصیحت  185مورد از    11های زال به فرزندش  »نصیحت

:  1397فریدونی فروزنده،    از   های بخش پهلوانی در صدر قرار دارد.« )تلخیصنسبت به دیگر شخصیت  از حیث فراوانی،  پدرانه است که

225) 

گویی این دو  صیحتپردازیم. نمی  شاهنامه هایی بزرگمهر و زال در  ها و مفاهیم مشترک اندرزگوییدر ادامه به شیوه

                                                         چهرۀ خردمند به عنوان نموداری از کل جریان آموزش در حماسۀ ملی ایران است.                                                       

                                              

 غی آموزش در شاهنامههای بلا (شیوه 1

رود  های جنگ و نبرد و ماجراهای سلحشورانه، موردی فرعی بشمار میهرچند در دل داستان  شاهنامهآموزش در  

ها  بخش ماجراها و تلطیف فضای خشن درگیریگرفتن فردوسی از فنون بلاغت موجب شده تا به منزلۀ قوامولی بهره

ابیات تأثیر بیشتر سخنا  اندرزگویانیابیم:  درمی  شاهنامه  باشد. در خواندن  از شیوهبرای  های  ن در مخاطبان خود 

کنند و گاه برای فهم و درک بهتر،  برند. به فراخور موقعیت، گاه سخن را کوتاه و موجز بیان میمختلف بیان بهره می

هایی از زندگانی روزمره یا  دهند. آنگاه که مفهوم برای مخاطب ناآشنا و جدید است برای او نمونهبیشتر توضیح می

ها  گونه شیوههم در بیان مطالب از این  و زال   آورد تا مطلب را در ذهنش تثبیت کند. بزرگمهرر میهای مشهوداستان

 .                                                                    دنگیربهره می

 ( ذکر نمونة متضاد  1-1

)غیر از مجالس    شاهنامه  های دیگر در بخشاین شیوۀ بیانی که وامدار استعارۀ تهکّمیه، تمسخر و تعریض است،  

داستان و  زال( بزرگمهر  حضور  با  می  ها  روبرو  کشانی  اشکبوس  با  رستم  که  آنگاه  دارد.  سابقه  قالب  هم  در  شود 

تر مفهوم  ( بزرگمهر هم برای درک دقیق567/  1:  1394)ر.ک: فردوسی،    کند. رجزخوانی به صفات متضاد اشاره می

برد. تا مخاطب را از مفهوم دقیق قصدشدۀ خود آگاه کند. در ابیات زیر از صفات منفی که  از این شیوه بهره می

 گوید: شود، میموجب نکوهش می

ــی  بســ ــی  ــن ــع م ــه  ب ــد  ــوی گ ــاه  ــوت ک ــه   ک

ــراوان ــاب... ف ــری دی و  ــاشـــــد  ب ــن   ســـــخ

ــت؟  ــیســ چ ــه  ب را  ــان  آزادگ ــدن  ــی ــوه ــک  ن

ــت:  گـواســ بـر  ــخـن  سـ بـر  خـرد  و  جــان   کــه 

ــروغ؛  ف ــن  جســـــت ــداد  ــی ب و  ــژّی  ک ــه   ب

روشــــن  ــت:  ــف گ ــدو  کســــی»ب آن   روان 

ــتــاب  پــرشــ بــود  مــغــزش  کــه  را  ــی   کســ

بـی کــه  ر  گـ دیـ ــیــد  رسـ پـ ــت؟بـ کـیســ یــب   عـ

ــت  راســ ــیـم  ببـخشـ را  کــاین  گفــت:   چنـیـن 

دروغ و  ــون  فســـ را   گــرانــمــایــگــان 
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داوری نــکــوهــش از  پــر  ــر  ســـ و   گــر 

ــارســــا،  پ دل  ــن  خَســــت ــوده  ــه ــی ب ــه   ب

ــرم  نـ آوای  ــدر  انـ ــروش  خـ ــدن  ــزیـ  گـ

ــوا«  هـ ــر  ــهـ بـ ز  ــردن  کـ دور  ــرد   خـ

 

 ــ ــنـ گـ ــرد  مـ ــود  بـ ــه  ــانـ ــیـ  دآوری مـ

ــا  ــادشــ پ ــر  ب ــام  ک و  ــی  پَســــت ــش  ــنِ  مَ

بــی دیــده  و  رانــدن  ــرم زوان  شـــ  آبِ 

روا  دارد  ــه  کـ ــردم  مـ ــد  ــنـ ــردمـ  خـ

 

 (669-664/ 2: 1394)فردوسی،

تواند او را از رایش برگرداند،  کس نمیدر داستان کاوس زمانی که او قصد رفتن به مازندران و فتح آنجا را دارد و هیچ

اند.  یک از شاهان پیش از تو به مازندران نرفتهدهد که هیچآمده و او را پند میزال به درخواست بزرگان نزد شاه  

 کند.بیان زال در اینجا متضاد است ولی تضادی که مخاطب را به نتیجۀ مشابه هدایت می

ــخــن ــادســ درگشــ را  ــه  ــت ــایســ ب ــای   ه

ــت  بــگشــ تــیــره  خــاک  بــر  از  ــپــهــر   ســ

کــاخ  و  گــنــج  ــی  بســ ــدر  ای ــده  ــان م زو   و 

دار ــه  ک ــان  ــزرگ ب ــه  ــای م ــه  ــاد، چ ی ــم   ی

ــدران  ــازنـ مـ ــگ  ــنـ آهـ ــد  ــردنـ ــکـ  نـ

ــم ــت طلسـ ادوپرسـ ــت و جـ دسـ ــت و بنـ  سـ

بــاد   بــه  را  درم  و  رنــج  و  روز   مــده 

ــت  دســ ــه  ب ــد  ــای ی نـ دانـش  ــه  ب و  گـنـج  ــه   ب

زدن رفـــتـــن  رای  کـــنـــون  زیـــدر   و 

ــاهــان شــ ــد « ز  ــدی ن ز  رگـ هـ رای  ن  ایـ س   کـ
 

ــاد   ــرگشــ ب ــان  ــت داســ ــکــی  ی ــس  پ آن   »از 

ــت  چــنــدی گــذشــ روز  مــرا  ــر  ســ بــر   کــه 

ــان   ــه ج ــن  زی شـــــد  ــر  ــه ــوچ ــن ــراخ م  ف

کـــیـــقـــبـــاد و  نـــوذر  ابـــا  زَو   هـــمـــان 

گـــنـــدآوران  و  ــن  گشـــ ــکـــر  لشـــ  ابـــا 

ــرســــت  ــگ افســــون ــو  دی ــۀ  ــان خ آن  ــه   چ

گشــــاد ــوان  ــت ن ــگ  ــرن ــی ن ــه  ب را  آن  ــر   م

ــت  ــکســ شـ نتوان  ــیر  ــمشـ شـ ــه  ب را   همــان 

شـــــدن ــا  ــج آن ــس  ک ــدارد  ن ــون  ــای ــم  ه

ــیــد کشــ ــد  ــای ــب ن ــو  ســ ــدان  ب را  ــپــه   ســ
 

 (  1/203: 1394)فردوسی، 

 ( بیان مستقیم  1-2

ای  شنو چارهبرد. گویی نصیحتر برای بزرگمهر اهمیت دارد که از بیان مستقیم بهره میگاهی موضوع بیان شده آنقد

جز پذیرش سخن ناصح ندارد و اگر سخن او را به بازی و مسخره بپندارد، بلایی سخت گریبانگیر او خواهد شد. نمونۀ  

گونه افراد را  این اوصاف مخاطب اینشود. با  این مورد وصف دانایی و نادانی است که با صراحت و دقت تمام بیان می

 بیند:کند، گویی آنان را به چشم میچنان دقیق تصور می

ــج، رن ــه  ب ــد  ــاشــ ــب ن ــادت  ع ــج  ــن پ ــن   وزی

ج رنـ ــه  ب ر،  گـ آن  ر  بـ ــد  بــاشــ ز: نـ یـ نـ ــت   ســ

ــج   ــن پ ــم  ــی ــوئ ــگ ب ــا  دان ــرد  م ــوی   »خ

ــادان   ن چـیـز چـو  هـفــت  کـنــد  عــادت   کــه 
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بـــگـــذرد؛  کـــزو  آن  غـــم   نـــدارد 

ــه؛  ــت ــاف ت شـــــود  زو،  ــذرد  ــگ ب ــر  گ ــه   ن

ــد؛  ــی ب شـــــاخ  آورد  ــار  ب ــه:  ک ــد  ــوی ــگ  ن

نــابــودنــی ــود؛ ز  شـــ ــان  هــراســـ  هــا 

ــود   کــار  شـ ــه  ب ــد  ــای نـی ــتـی  ــسـ سـ و   پـیـش 

ــی ب آورد  خشــــم  ــه  ــک آن ــی  ــک ــاه؛ی ــن  گ

ــزا؛  ج ــز  ــرگ ه ــه  ن ــد،  ــاب ی ــزد  م زو  ــه   ن

ــاس؛  ــن ــاشــ ن ــان  ــه ن در  را  ــش  ــوی خ ــن   ت

ــویـــش؛  خـ آواز  ــرازد  ــرافـ بـ ــد،  ــویـ ــگـ  بـ

ــد؛  ــزن گ و  درد  ــه  ب دارد  ــش  ــوی خ ــن   ت

ــار؛  ب ــار  خ از  ــد  ــوی ج ــان  ــی ــرن پ ــی  ــم  ه

ــی ب ــه  ــروغ « ب ف ــد  ــوی ــج ب ــدر  ان ــی  ــرم  شــ

 

خــرد  دارد  کــه  هــرکــس  آنــکــه  ــت   نــخســ

ــه  ــت ــاف ــای ن ــه  ب دل  ــد  ــن ک شــــادان  ــه   ن

ــی ــودنـ ــابـ نـ ــه  ــد بـ ــیـ امـ ــدارد  نـ ــا   هـ

تـن ــد  ب از  و  رنـج  از  ــودچـون  شــ ــان   آســ

ــمــار  شـ ر  هـ از  ــد  آی یـش  پـ یـش  تـ ــخـ سـ و   چـ

هــفــت گــفــتــیــم  کــه  ــادان  ن راه: ز  ــت   ســ

ــاســـــزا  ن ــر  ب ــج  ــن گ ــد  ــن ک  گشـــــاده 

ــه ــپــاس ســ ــاســ ن بـود  یـزدان  ــه  ب  دیـگـر، 

 ــ هــرکســ ــا  ب کــه  خــویــش چــهــارم،  راز   ی 

ــودمــنــد  ــاســ ن گــفــتــار  ــه  ب پــنــجــم،  ــه   ب

ــوار  ــت ــااســ ن ز  ــمــن  ای ــردد  گ ــم،  ــشــ  شـ

دروغ ــدر  ان ــد  ــتــیــهَ بِســ کــه  هــفــتــم  ــه   ب

 

 ( 2/671: 1394)فردوسی، 

تر از خود دارد، از شیوۀ مستقیم بهره  پایه یا پایینشود و مخاطبی همزال نیز زمانی که با موضوعی مهم مواجه می

او با فرزندش رستم  افراد والا بیانی غیرمستقیم میبرد. در مقابل مواجهه با  می طلبد. این شیوۀ زال در مواجهات 

 بینیم: ای از پنددادن زال به فرزند را میبسیار جالب توجه است. در داستان رستم و اسپندیار نمونه

ــن  ــه ک ــرد  م ــان  ج شــــد  ــدیشــــه  ــران  پ

روان  ــتـم  گشــ تـیـره  آن  کـز  گـفـتـی،   چــه 

ــیـــک نـ ــر  ــگـ مـ ــودی  ــبـ ــرد نـ رادمـ  دل 

د ــه  پــرداخــتــه هــمــیشـــ رنــج  از   ل 

ــی...  ــم ه ــد  ــدرآی ان ــواب  خ ــه  ب ــر  ــت اخ ــر   گ

ــارزار  ک در  ــه  کشـــــت شـــــوی  ــو  ت ــر   اگ

مـــغـــاک«  گـــردد  بـــروبـــوم   بـــلـــنـــدی 

 

ــخـن  سـ ــتـم  رسـ ز  ــتــان  دسـ ــنـیــد  بشـ  »چـو 

پــهــلــوان  نــامــور  کــای  گــفــت   بــدو 

ــرد  ــب ن ــن  زی ــه  ب ــی  ــســــت ــرنشـ ب ــا  ت ــو   ت

ــه  ــت ــراخ ســــراف ــان  شــــاه ــان  ــرم ف ــه   ب

ــی ــم ه ــد  ســــرآی روزت  ــه  ک ــرســــم  ــت  ب

ــار  ــدی ــن ــپ اســ چــون  ــی  جــوان ــت  دســ ــه   ب

ــا ــم ــاک ن خ و  آب  ــان  زاولســـــت ــه  ب ــد   ن

 

 (2/172: 1394)فردوسی، 

 ( ذکر تمثیل و نمونه  1-3

تواند بر ذهن او  بیش از هرگونه آموزش مستقیم و ارائۀ صریح مطلب می  ، برای ذهن مخاطب  آشنا   ذکر نمونه و مثال 

و ضامنی برای    ه ها در خاطر باقی ماندنصیحت تمثیلی تا سال  :شوداثرگذار باشد. ارائۀ تمثیل و داستان موجب می
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افراد ممکن است  . بسیاری شودهای بسیار باشد. به این صورت آموزش به افراد بیشتری منتقل میانتشار و نقل قول

تلقی آموزش غیررسمی از شیوۀ تمثیلی داشته باشند، حال آنکه اثرگذاری اهمیت بیشتری دارد و درکنار زیبایی  

 خوانیم:                                                                  آورد. در مجالس بزرگمهر میبرای کلام اثربخشی به ارمغان می

ــد ــروی ن ــد،  ــوی ــب ــک...   ن خشــ ــار  خ از  ــل   گ

ــایــدت  ب ــر  ب ــاخ،  شــ دهــی  ــبــزی  ســ  چــو 

ــر  ــه گ از  ــم  ــی ده ــخ  ــاســ پ ــه  ک ــد  ــای  نشــ

ــیــار:  هــوشــ ــکــی  ی زد  ــتــان  داســ ــریــن   ب

ــزان ــوی... ک ج آبِ  ــر  ــگ م ــی  ــوی ــج ن ــس   پ

ــار...  ب ــار  خ از  ــد  ــوی ج ــان  ــی ــرن پ ــی  ــم  ه

 

ــک   مُشــ ــه  ب ــایـی  بســ را  ــزا  ــاســ ن  »وگـر 

ــدت ــای ب ــر  ــن ه ــی  ــوی ج ــت  ــخ ت ــر   وگ

هــنــر از  ــنــدگــان  پــرســ ــنــد  پــرســ  چــو 

بـی ــت و  گـهـر  ــنــدســ ــاپســ ن  خـوار هـنـر 

مـجـوی  گـش  رنـ ــه  ب ــد  بـوی نـ گــل  گـر   کــه 

ــوار  ــت ــااســ ن ز  ــن  ــم ای ــردد  گ ــم  ــشــ  شـ

 

 (671-667/ 2: 1394)فردوسی، 

دهد. این جنبه از  های موبدان پاسخ میزال در ابتدای جوانی و برای نمایش میزان خردمندی به شماری از پرسش

دهد. در این  ندی به آنها پاسخ میهای تمثیلی دارد که زال با هوشمپرسش و پاسخ جنبۀ رمزگشایی از برخی سوال

ماجرا زال هرچند در نگاه اول آموزندۀ دانش و فردی مورد آزمون و امتحان است، در ادامۀ داستان به قدری کامل  

گویی زال در این داستان از جمله موارد منحصر بفرد از  دهد که گویی خود آموزگار است. نکتهها پاسخ میبه پرسش

 است.                                                                                شاهنامهوانان در  نمایش خرد و دانش ج

                                                                                                     

پـــر  ــتـــرد  بـــگســــ و  یـــال   بـــرآورد 

یـــاد: کـــرد  مـــوبـــدان  ــخ  پـــاســـ  هـــمـــه 

ر   هـ ــنــد کــه  رکشـ بـ ــی  سـ ــاخ  شــ ی  مـ هـ  یــک 

نــو  گــاه  ابــر  نــوآیــیــن  ــاهــی  شـــ  چــو 

روزگـــار...«  گـــردش  بـــود  ــان  ایـــنســـ  بـــر 

 

زر  زال  ــد  شـــ ــه  پــرانــدیشـــ  »زمــانــی 

ــرگشــــاد  ب زوان  ــاســــخ  پ ــه  ب ــس  پ  وزان 

ــد  ــن ــل ب ــت  درخ دو  و  ده  از  ــخســـــت   ن

نــو  مــاه  بــود  دو  و  ده  ــالــی  ســـ  بــه 

ــار ــم شــ ــد  ــرآی ســ را  ــه  م روز  ــی  ســ ــه   ب

 

 (1/144: 1394)فردوسی، 

 آموزشی در مجالس بزرگمهر و اندرزهای زال(مفاهیم 2

شده، حاصل زندگانی و عصارۀ دانش خود را به لفظ اندک  بزرگمهر حکیم در مجالسی که در حضور پادشاه برگزار می

بزرگمهر را به سبب محتوا    ،ای که همگان در مجلس پادشاهدهد. به اندازهو معنیّ بسیار در اختیار مخاطبان قرار می
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کنند. این حکیم دانا در مجالس با شیوۀ ارائۀ اندرز و نصیحت مطالبی پرمغز  ائۀ مطالب ارزشمند ستایش میو شیوۀ ار

در مقابل زال شخصی است که در کودکی به کوه    دهد.کند و مطالب اخلاقی را آموزش میرا نغز و دلنشین بیان می

پرورد است ولی به سبب همنشینی با سیمرغ  مرغدار پروردن اوست. این شخص اگرچه  شود و سیمرغ عهدهافکنده می

گردد در دانایی همچون حکیمان  رود، زمانی که از البرزکوه به شهر بازمیکه منبع الهامی ماورائی برای او بشمار می

را  آموزند  آنچه این افراد به مخاطب می  کند. های مقتضی به مخاطب ارائه میهای خود را در موقعیتاست و آموزه

                                                                                                        وان به دو دستۀ اخلاق فردی و اجتماعی تقسیم کرد.  تمی

 ( اخلاق فردی 2-1

 به شرح زیرست:و زال  های بزرگمهر  ترین نکات اخلاق فردی در آموزهمهم

 هنر( آموختن علم و  2-1-1

اندوزی و کسب علم از اهمّ مواردی است که  شود. دانشگر میتلاقی آموزش و اخلاق بیش از همه در این مورد جلوه

حال همگان را به  شمارد و در عینها را دانش و آگاهی میورزد. وی مظهر همۀ خوشبختیبزرگمهر بر آن تأکید می

های اکتسابی( در دیدگاه فردوسی موجب ارزندگی افراد  ضیلتکند. هنرها )ف ها دعوت میآموختن و اندوختن فضیلت

                                   خردی موجب گمنامی شمرده شده است. در عین حال علم و عمل را باید با هم همراه کرد.و بی

ــپـنـج سـ گـیـتـی  گــذر... کــه  بـر  مــا  و  ــت   ســ

ــوی...  ــن بشــ ــان  ــدگ ــن دان ز  را  ــن  ــخ  ســ

ــرامشــــت ــاس... ف ــاســــپ ن و  ــردد  گ ــر   گ

 ــ ــر... ب ب ــه  ب ــد  آی ــردارش  ک و  ــیّ  ــک ــی ن  ه 

گــهــر  از  دهــیــم  ــخ  ــاســ پ کــه  ــد  ــای  نشــ

ــیــار  هـوشــ یـکـی  زد  ــتــان  داســ ایـن   بـر 

جــوی...  آب  ــگــر  م ــی  ــجــوی ن ــس  پ ــزان   ک

ــی« راســــت آن  ــن  ک ــدا  ــی پ ــردار  ک ــه   ب

 

مــخــور  ــی  بــیشــ تــیــمــار  و   »هــنــرجــوی 

شـــــوی  فــروتــر  گــر   بــدآمــوخــتــن 

ــاس  پ رد،  مـ دل  از  ــت  ــســ ون گسـ چـ رد   خـ

ــنــده  کـوشـ کــه  کـس  کــان  گـفــت   تـر چـنـیـن 

 ــ پ ــنــد  پــرســ هــنــرچــو  از  ــنــدگــان   رســ

بـی خـوار گـهـر  ــت و  ــنــدســ ــاپســ ن  هـنـر 

مـجـوی "ک رنـگـش  ــه  ب ــد  نـبـوی گــل   اگـر 

ــتــی  خــواســ هــنــر  ار  خــوب  گــفــتــار  ــه   ب

 

 (670-2/664: 1394)فردوسی، 

کند و کیخسرو را داناترین فرد در میان شاهانی  زال، برای اثرگذاری بیشتر سخنش بر مسئلۀ خردورزی تأکید می

شمارد. او قصد دارد از این شیوه برای دعوت کیخسرو به اعمال مطابق خرد استفاده کند و از  که به یاد دارد برمی

                                                                                      خردانه دور کند.                           کارهای بی



127                              دکتر نیلوفر سادات عبدالهی                                                                       ( 139تا ص  118از ص)...های آموزش در شاهنامه مقایسۀ مفاهیم و شیوه   
 

ــیر  اه سـ د از گـ ه شـــاه آمـ اشـــد کـ ه: بـ  کـ

ــود  ب ــدی  ــژن ن ــه  گ و  ــی  ّـ خــوشــ ــی  ــه  گ

دژم  ــرّم  خ ــان  ج شـــــود  ــم  غ از  ــه   ک

ســــودمـنــدش دهـیـم... اخـتـر  نــد  پـ ــه   ب

ــال  بود مـاه و ســ ــادان بـدی تـا   کـه شــ

یـــاد،  داریـــم  کـــه  نـــامـــداران  آن   از 

ــز ــدهب ــن ــرخ ف ــان  شــــاه و  ــان  ــی، رگ  پ

ــود  ب ــد  اورن و  ــرز  ب ــا  ب و  ــرّ  ف ــا  ب ــه   ک

ایــزدی«  فــرّۀ  ایــن  و  بــرز   بــدیــن 
 

ــر  ــی دل زال  ــت  ــف گ ــن  ــی ــن چ ــدیشــــان   »ب

ــود  بـ ــدی  ــنـ دردمـ ــم  هـ و  ــی  ــتـ  درســـ

ــم غ ــه  ب ــن  ــدی ــن چ ــد  ــداری م دل  ــا   شــــم

ــم ــی ده ــدش  ــن پ و  ــار  بســـــی ــم  ــی ــوی ــگ  ب

زال  ــار  ــیـ بســـ ــرد  کـ ــن  ــریـ آفـ او  ــر   بـ

کـــیـــقـــبـــاد تـــا  مـــنـــوچـــهـــر  گـــاه   ز 

ــاوس ک و  ــاســـــپ  ــم ــه ط زوِ  ــان  ــم ــی ه  ک

ــود ب ــد  ــرزن ف ــو  چ ــود  خ ــرا  م ــاوش   ســـــی

بـــخـــردی  بـــدیـــن  را  ــی  کســـ  نـــدیـــدم 
 

 (1/894: 1394)فردوسی، 

 گویی ( سنجیده 2-1-2

از دیدگاه بزرگمهر بخشی از دانایی و آگاهی، در گرو گفتار سنجیده است. این نکته که فرد چه زمانی باید سکوت  

نقش   او  دانا شمرده شدن  بپردازد، در  بیان مطلبی  به  یا  بیان شود.  کند  و مجمل  باید گزیده  مهمی دارد. سخن 

گفتن ترجیح داد.  رسخنی مذموم است و باید از گفتار بیهوده پرهیز کرد تا جایی که گاهی باید سکوت را بر سخنپُ

                                         گویی و پروردن سخن است.مندی به دانش ملازم سنجیدهراستاست و علاقهگویی همخرد و دانش با سنجیده

ــی بســ ــنــی  ــع م ــه  ب ــد  گــوی ــاه  کــوت  کــه 

ــاب ــری دی و  ــاشــــد  ب ــن  ســــخ ــراوان   ف

ــپـنـج سـ گـیـتـی  گــذر... کــه  بـر  مــا  و  ــت   ســ

ــت  یســ نـ ــه  رای یـ پـ چ  یـ هـ خــامشـــی  از  ــه   ب

داوری...  ــلـــد  بـــگســـ تـــو  ز  را   خـــرد 

ــرد ــارک ک در  ــره  ــی خ کســـــی  ــردد  ــگ  ن

ــد«  ــن ک ــش  ــام خ ــار  ــت ــف گ ز  را   زوان 
 

ــی  کســ آن  روان  ــن  روشــ ــفــت:  گ ــدو   »ب

ب ـ غـزش  مـ کــه  را  شــــتــاب کســــی  ر  پـ  ود 

مــخــور  ــی  ــیشــ ب ــیــمــار  ت و  جــوی   هــنــر 

ــت یســ نـ ــه  مــای را  و  تـ جــان  چـو  ش  دانـ  ز 

آوری  ــر  ــه م ــش  ــوی خ ــش  دان ــر  ب ــو   چ

مــرد  رای  ــد  شــ چــیــره  گــر  گــفــتــار  ــه   ب

ــد ــن ک ــش  ــرام ف ــش  دان ــه  ک ــکــس  آن ــر   ه
 

 (665-664/ 2: 1394)فردوسی، 

های حساس با  قعیتگوید مطرح است و در مو در مقابل زال خود به عنوان نمونۀ فردی که سنجیده و بجا سخن می

کند. در ابیات زیر در مجمع بزرگان، از شخصیت و حیثیت خود و خاندانش  آوری از حق خود یا دیگران دفاع میزبان

 شمارد: میکند و خدماتش را برای ایران بردفاع می
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کــمــر ــتــم  بــبســ مــردی  ــه  ب مــن  ــا  ت  کــه 

ــت  ــداشــ ــرن ب مــرا  گــرز  و  ــیــغ  ت ــی   کســ

ســــنــگ  آب  در  ــت  هــان گشــ نـ م  مـ یـ بـ  ز 

ــان   ــنـ ــاردم عـ پـ ــدی  شـــ ــواران   ســـ

ــدم  ب ــان  تــرســ ــه  ــال ســ هــمــه  پــیــری   ز 

کـــاولـــی نـــتـــابـــم خـــنـــجـــر   هـــمـــی 

مـــهـــی«  کـــلاه  بـــرازد  بـــر   او   بـــر 
 

زر  زال  ــران  ــت ــه م ــا  ب ــت  ــف گ ــن  ــی ــن  »چ

ــت  گــاشــ نـ ن  زیـ در  ــای  پ ن  مـ و  چـ  ســــواری 

ــنــگ ــل پ در  ــه  کُ ــه   ب و  ــنــگ  ــه ن ــا  دری ــه   ب

ــفشـــــاردم  ب ــای  پ ــن  م ــه  ک ــی  ــای ج ــه   ب

ــدم ب ــان  ــکســ ی ــگ  ــن ج در  روز  و  ــب   شــ

ــی  ــل ی ــت  پشــ ــت  گشــ چــمــبــری   کــنــون 

ن ـ یکـ ــهـ سـ ــرو  سـ و  چـ م  ــتـ رسـ ــت  گشــ  ون 
 

 (1/185: 1394)فردوسی، 

 ( خداشناسی 2-1-3

های فردی است که در این مجالس بسیار بر آن  آموختن معارف الهی و آگاهی از وجود دانای لایزال از جمله ویژگی

بزرگمهر مهمتأکید ورزیده می عِلوی  داند. وی معتقد است: خردمند در  ترین راستی را خداشناسی میشود.  عالم 

ساکن است و شناخت حق تعالی موجب ایمنی فرد خردمند از گزند روزگار است. توجه به برکات الهی موجب یافتن  

انگیزه است و در صدر کارها باید توجه به خداوند و رضای او را قرار داد. زیرا مردم همگی در فرجام جهان روی به  

 سوی خداوند دارند. 

 ــ ــدســ ب ــی  رسـ نـتـ زو  ــتـیـش،  دانسـ  ت... چـو 

روزگـــار  بـــد  از  ــت  گـــذشـــ  بـــدانـــد، 

کــنــد... بــیــرون  دیــو  کــاوش  دل   ز 

روزی پــروردگــار... کــه  و  اویســـــت   ده 

پـــروردگـــار...  فـــزونـــیّ  او  دیـــد   چـــو 

جســـــت  ــدت  ــای ــب ب ــزدان  ی ــاک  پ  در 

ــاه...  م و  ــور  ه و  شــــب  و  روز  ــد  ــداون  خ

ــد...  ــن ــل ب ــرخِ  چ ــدِ  ــداون خ ــشِ  ــخ ب ــه   ب

پـــاک«  یـــزدان  راه  مـــکـــن   فـــرامـــش 
 

ــزدســــت   ای ــش  دان ــی  راســــت  »ســــر 

ــر   ــار ه ــردگ ک ــردۀ  ک او  ــه  ک ــس  ــک    آن

کــنــد  افــزون  داور  ــتــیــدن   پــرســـ

ــار ک ــام  ــرج ف ــم  ــی ــرای گ ــزدان  ی ــه   ب

کــار  پیش  ــد  نشــ ــتی  ــسـ سـ بــه  کو   دگر 

ــت  نخســ از  کــار  کــه  ــخ  پــاسـ داد   چنین 

ــاه ــن پ ــت  ــدوی ب و  ــاس  ســــپ ــت  ــزوی  ک

ــنـد چنین گفـت: ــتش بسـ  کـان کس کـه هسـ

اک  ه ز خـ ــتـ ــرشـ ــتی سـ ه هسـ  چو دانی کـ
 

 (680-664/ 2: 1394)فردوسی،

بهره  پرورد است و به دور از جامعه رشد یافته، از شناخت مفاهیم معنوی و خداشناسی بیجوانی مرغزال هرچند  

نویسد  ای که پس از بازگشتش از دامان سیمرغ به پدرش میتوان در نامهمندی و آگاهی را مینیست. نمایش این بهره

 شود. دریافت. نامۀ او با نام و یاد خداوند آغاز می
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نهادن به تقدیر را یادآور  کند که زال را به کوه البرز و دور از اجتماع افکند و لزوم گردنتقدیر الهی یاد میدر ادامه از  

 شود:                                                                                     می

ــد  ــان ــرفشــ ب ــه  ــم ه ــودش،  ب ــده  ــن آگ  دل 

خــرام  و  نــویــد  و  درود  ــر  ــراســـ  ســـ

دا آن  آفـــریـــدبـــر  کـــ فـــریـــن   دگـــر 

ــور ه و  ــوان  ــی ک و  ــد  ــی ــاه ن ــد  ــداون  خ

ــت...  یـکـیســ ایـزد  و  بـنــدگــانـیـم   هـمــه 

روش  ــدم  آوری ــش  ــی پ ــه  ــون گ ــن  ــرای  ب

ــغ  ــی م ــه  ب ــد  ــرآی ب ــرّد  ــپ ب ــود  خ ــر   اگ

ــر،  شــــــیـ ــرم  چـ او  آواز  از  ــدرّد   بـ

ــود «  ب ــدان  ســــن ــش  ــدان دن ــد  ــن ــرچ  وگ
 

ــد   خـوان ش  یـ پـ را  یســــنــده  بـ نـ بــد  هـ  »ســــپـ

ســـــام  ــک  ــزدی ن ــود  ــرم ف ــه  ــام ن ــی  ــک  ی

ــن   ــری آف ــخســــت  ن ــط  خ ــد ز  ــری  گســــت

زور جســـــت  زو  و  شـــــادی  دیــد  او   از 

ــیســــت ن ــدِ  ــداون خ و  هســــت  ــد  ــداون  خ

ــوش  ب ــدر  ان ــد  ران ــن  ــی ــن چ ــزدان  ی ــو   چ

گــریــغ  نــبــایــد  یــزدان  داد  از   کــس 

ــر  ــی دل ــد  ــای ــخ ب ــدان  ــدن ب ار  ــان   ســـــن

ــود بـ ــزدان  یـ ــان  ــرمـ فـ ــار  ــتـ ــرفـ  گـ
 

 (120-119/ 1: 1394)فردوسی، 

 جویی ( سلامت 2-1-4

راحتی تن و جان است. انسان باید تنی سالم داشته باشد و از تنبلی  جویی زندگانی بسامان و با  مقصود از سلامت

آزاری موجب  دوری کند. همچنین از خیال و کار محال هم دوری بگزیند. صفاتی همچون خردمندی، صبر و کم

                                                شود. والاقدری افراد می

ــی...  ــت ــاســ ک و  ــد  آی دروغ  ــی  ــت ــســ سـ  ز 

 

آزدن...  ــدآب  بـ ــن  آهـ ــس  کـ ــد  ــدانـ  نـ

 

ــی ــ زردَن ن ــه  ک را  آن  ــازارد  ــی  ســـــت... ن

 

بـــرد...  رامـــش  ــت،  بـــردبـــارســـ  دلـــش 

 

ــد«  ــزَن گُ راه  ز  ــد  ــچ ــی ــپ ب ســــر  ــر  ــگ  م
 

ــتـــی  راســـ را  مـــرد  بـــود  نـــیـــرو   »ز 

 

ــدَن بُ ــد  نشــــای ــان  ک ازآن  ــش  ــدی ــن ــی  م

 

ــی ــردن ــاک ن هــرچــه  از  ــزد  ــی ــره ــپ ــت ب  ســ

 

خــرد  ــا  ب گــر  کــه  ــخ  ــاســ پ داد  ــیــن   چــن

 

ــد  ــن ــل ب ــردد  ــگ ن ــردم  م ــت:  ــف گ ــر   دگ
 

 (670-2/664: 1394)فردوسی،
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دارد. زیرا این نبرد و  های پدرانه به فرزند خود، او را از نبرد جستن با اسپندیار برحذر میزال در یکی از نصیحت

 درگیری هم احتمال کشتار دارد و هم موجب بدنامی خواهد بود.                    

ــن ــه ک ــدار  ــام ن شـــــد  ــدیشـــــه  ــران  پ

رچــه ــتــم  گشــ تــیــره  آن  کــز   وان گــفــتــی، 

ــیـــک نـ ــر  ــگـ مـ ــودی  ــبـ ــرد نـ رادمـ  دل 

پــرداخــتــه  رنــج  از  دل  ــه   هــمــیشـــ

ــی ــم ه ــد  آی ــدر  ان ــواب  خ ــه  ب ــر  ــت اخ ــر   گ

ــد ــن ــن ــک اف ــاک  خ ــه  ب را  ــان  ــودک ک و   زن 

ــارزار  ک در  ــه  کشـــــت شـــــوی  ــو  ت ــر   اگ

مـــغـــاک  گـــردد  بـــروبـــوم   بـــلـــنـــدی 

ــد«  ــن ــل ب ــام  ن ــز  ــی ن را  ــو  ت ــاشـــــد  ــب  ن
 

ــخـن   سـ م  ــتـ رسـ ز  ــتــان  دسـ یــد  ــنـ بشـ و   »چـ

پـــهـــلـــوان  نـــامـــور  کـــای  گـــفـــت   بـــدو 

ــا   ت ــو  ــرد ت ــب ن ــن  زی ــه  ب ــی  ــســــت ــرنشـ  ب

ــه  ــت ــراخ ســـــراف ــان  شـــــاه ــان  ــرم ف ــه   ب

ــی ــم ه ــد  ســـــرآی روزت  ــه  ک ــرســـــم  ــت  ب

ــرکــنــنــد  ب بــن  ز  ــتــان  دســ تــخــم  ایــن   مــر 

ــار  ــدی ــن اســــپ ــو  چ ــی  ــوان ج دســــت  ــه   ب

خــاک  و  آب  ــتــان  زاولســـ بــه   نــمــانــد 

ــد  ــزن گ ــن  زی رســــد  را  او  ــه  ک ــدون  ای  ور 
 

 (2/172: 1394)فردوسی، 

 ( دوری از حرص 2-1-5 

مجالس   آز  بزرگمهر  در  و  شدهحرص  ثروتی  نکوهیده  خود  قناعت  است،  شده  دانسته  آزار  موجب  حرص  است. 

 شدۀ خداوند رضا داد.همتاست. باید با قناعت به بخشش و قسمت تعیینبی

تــن... رنــج  و  ــد  ــاشــ ب جــان  تــیــمــار   کــه 

ــت...  یســ نـ بــاز  مـ هـ آز  ش  کـ نــده  بـ ــک   خـُنُ

ــت... گشــ ــود  ســ او  ــار  ــم ــی ت و  آز  ــدو   ب

ــد ــن ــل ب ــرخ  چ ــد  ــداون خ ــش  ــخ ب ــه   ب

ــتّ ب ــان  ــه ج در  ــدی  ــیســــت«ب ن آز  از   ر 
 

ــتـن   خـویشــ مـکـن  جــه  رنـ ــافــت  ــای ن ــه   »ب

ــیســــت ن آز  را  ــه  ــرک ه ــود  ب ــر  ــگ ــوان  ت

ــت ــنود گشــ ــد آنکس کـه خشـ  توانگر شــ

د  ــنـ ــتش بسـ ه هسـ ت:کـ ن کس کـ  چنین گفـ

ــت  یســ نـ بــاز  مـ هـ خــت  بـ جــا  کـ را   کســـی 
 

 (670-664/ 2: 1394)فردوسی، 

دارد و در کلامی کوتاه عاقبت  یخرد، او را از فزون طلبی برحذر مزال در گفتگو با کاوس، پادشاه خودکامه و بی

 شود.                                                            دردناک این کار را یادآور می

ــد  داورنـ ــر  دادگـ ــدۀ  ــنـ بـ ــو  تـ ــو   چـ

مممکممار  درخممتممی  فممزونممی  بممهممر   ز 

ــود« ب ــیــن  ــیشــ پ ــاهــان  شــ ــیــن  آی ــه   ن
 

ــد   ــرن ــت ــه ک را  ــو  ت ــداران  ــام ن ــن  ای ــر   »گ

ــدار  ــام ن ســـــر  ــن  ــدی ــن چ ــون  خ از  ــو   ت

بـ ـ ــه  ــود ک ب ــن  ــری ــف ن ــش  ــدی ــن ــل ب و   ار 
 



131                              دکتر نیلوفر سادات عبدالهی                                                                       ( 139تا ص  118از ص)...های آموزش در شاهنامه مقایسۀ مفاهیم و شیوه   
 

 (1/204: 1394)فردوسی، 

 ( فروتنی 2-1-6

از هر خلق پسندیدۀ  توان نکتهفروتنی را می به شمار آورد. زیرا بیش  فردی و اجتماعی  ای مشترک میان اخلاق 

شود و خود  فروتنی موجب توانایی می شاهنامه  شود. در دیگری موجب رضایت درونی و محبوبیت در میان مردم می

شوند و به نوعی لازمۀ دیدن  گیرد. همه صفات نیکو در کنار تواضع است که در یک نفر جمع میاز دانش نشأت می

 رود. شمار میهای اخلاقی مهم بههای دیگران است که از فضیلتعیوب خود و غفلت از عیب

بـــود... تـــوانـــا  و  بـــزرگ  دانـــش   بـــه 

را   کــه  گـیـتـی  ــت؟ ز  درخـورســ یـکـوی   نـ

ــتــگــی...  ــایســ شــ و  خــوبــیّ  و   کــریــمــیّ 

 

ــش« ــی ک و  ــن  ــی آی ــد  ــردان ــگ ب ــد،  ــن ــی ــب  ب
 

ــود  ب ــا  دان ــه  ک شـــــه  ــود  ب ــن  ــروت  »ف

ــت؟  رســ وتـ کـ یـ نـ چــه  مــا  ز  کـ فــت:  گـ ر   دگـ

ــتــگــی آهســ کــه:  ــخ  ــاســ پ داد   چــنــیــن 

خـویـش  آهـوی  کــه  کـس  کــ ن  گـفــت:   چـنـیـن 
 

 (667-665/ 2: 1394)فردوسی، 

کند به مخاطب بیاموزد. او در مقابل مخاطبی  کند مفهوم ارزشمند فروتنی را درحالی که بدان عمل میزال تلاش می

آموزد  گوید و از رهگذر این شیوه هم تواضع را بدو میکردن امری به او را دارد، متواضعانه سخن میکه قصد توصیه

خردی همچون  ست در مواردی )همچون مواجهه با پادشاه بیکند. ممکن او هم محتوای سخن را برای او دلنشین می

برد که در آینده شنونده را به  ای از فنون سخنوری بهره میکاوس( سخن زال تأثیر آنی نداشته باشد ولی او به گونه

کند و در  یبینی زال ایمان بیاورد. در ابیات زیر زال کاوس را از رفتن به مازندران منع م تفکر وادارد و به تحقق پیش

گوید: امیدوارم به حالتی دچار نشوی که پند من را به یاد آوری.  گذارد به او میها در او اثری نمینهایت که نصیحت

 )مقصود گرفتاری است(                                                              

ــن ب ز  را  ســــرش  ــدا  ــی پ ــچ  ای ــد  ــدی  ن

ــده ــن ــوی گ ــو  ت ــا  ب ــوزگــی  دلســ ــه  ــم ب ــی  ی

دم  بــه و  گــام  زدن  بــایــد  تــو   رای 

ــم  ــداخــت ان ــت  ــایســ ب هــرچــه  ــخــن   ســ

ــم بـدوخـت زمـاننـه چشـ ــوزن  بـه سـ  کس 

جــواز جــهــان ــد  ــاب ــی ن ــه  ســ ازیــن   جــوی 

یمماد آیممدت  مممن  پممنممد  کممه   مممبممادا 

ــخـن   سـ ن  ایـ زال  یــد  ــنـ بشـ ــاه  شــ از   »چـون 

ــده ــن ب ــا  م و  ــیّ  ــاه شــ ــت:  ــف گ ــدو  ــم ب ــی  ی

گــویــی داد  ســـــتــماگــر  گــر   هــمــی، 

 ــ انـــدیشـــ نـــپـــرداخـــتـــماز  دل  مـــن   ه 

وخــت  ســــپـ وان  تـ بـ ش  ویـ خـ ن  تـ از  رگ  مـ ــه   ن

ــاز  ــی ن از  ــت  ــرســ ن کــس  هــم  ــز  ــرهــی پ ــه   ب

ــاد  ب ــده  ــن ــرخ ف ــو  ت ــر  ب ــان  ــه ج  رَوِشــــنِ 
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دل روشــــن  ــاد  ب و  تـ ــه  ش«ب یـ کـ و  ن  دیـ  و 
 

خمویمش  کمردار  ز  ممبمادی   پشمممیمممان 

 

 (1/204: 1394)فردوسی،  

 ( اخلاق اجتماعی 2-2

مقصود از اخلاق اجتماعی، رفتار فرد در ارتباط با شغل و به نسبت جایگاه اجتماعی با سایر افراد جامعه است. اخلاق  

هایی دارد ولی چون نصایح بزرگمهر در حضور و مجلس پادشاه ساسانی  اجتماعی در مورد مردم عادی هم مصداق

چنینی، اصلاح رفتار پادشاه  های اینف از بیان نصیحتمنصبان است. هد شود، روی سخن او بیشتر با صاحبارائه می

تواند ضامن بقای حکومت باشند. نکات اخلاق اجتماعی بر پایۀ صفات  و تذکر به اطرافیان اوست. تذکرهایی که می

                                                     .2 هم سابقه دارند شاهنامهنیک زمامداران است که در ادبیات فارسی به جز 

 کرداری ( راست 2-2-1

تواند از ارکان سلامت در برخوردهای اجتماعی به شمار برود. در مجالس بزرگمهر  مداری میوجود راستی و اخلاق

 کرداری موجب آبرومندی و اعتبار افراد شمرده شده و لازمۀ آن ترس از خدای تعالی است:راست

ــت... گــریســـ بــبــایــد  کــژّی  و  تــاری   ز 

 

دا ــزون  ــاک...« ف ب و  ــم  ــی ب ــم  ه و  ــد  ــی اوم  رد 

 

ــت  ــتــیســ راســ از  مــردم  ــنــی  روشــ  »هــمــه 

 

ــاک پ ــزدان  ی ــه  ب ــو  ک ــان  ک ــت:  ــف گ ــن  ــی ــن  چ

 

 ( 668-2/664: 1394)فردوسی،

 شمارد.                                                                                                         ورزد و آن را لازمۀ زندگانی عزتمند میزال در بیانی نمادین به اهمیت داشتن کردار راستین تأکید می

ــان  ــت ــارســ شــ ــوی  ســ ــد  ــای ب ــرد  ــذرک  گ

بـــگـــذرد  هـــم  نـــیـــز،  بـــدو   نـــپـــایـــد 

 ــ ــی ــم ــنه ــه ک ــردد  ــگ ن ــو  ن و  ــد  ــاشــ ب  ن 

بـــود روان گـــرامـــی  ــر  ســـ بـــدان   هـــا 

بــی کــه  آنــگــه  ــد  آی ــد  ــدی ــویــم پ شــ  جــان 

ــادَرَســـــت«  چ ــی  ــک ی ــا  م ــرۀ  ــه ب ــن   ازی
 

ــان   ــت ــارســ خ ــا  ب ــده  ــان م ــا  م ــج  رن ــه  ــم  »ه

بــرخــورد  مــا  رنــج  از  دیــگــر  ــی   کســـ

ــخــن ســ ــر  ــکســ ی ــاز  آغ از  ــت  رف ــن  ــی  چــن

ــه تــوشـــ بــود اگــر  نــیــکــنــامــی   مــان 

ــویـــم  شـــ پـــیـــچـــان  ورزیـــم،  آز   وگـــر 

ا ــه  ب ســــر  ــا  م ــوان  ای ــر  ــت گ ــرَســ بَ ــوان   ی
 

 (1/145: 1394)فردوسی، 
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 ( انصاف و مدارا 2-2-2

های شغلی همچون رفتارهای خانوادگی نیازمند انصاف و دادگری هستند.  افراد در برخوردهای اجتماعی و منصب

دوری از  توان دشمن را با  که میدهندۀ افراد است تا جاییگیرد. مدارا گاه نجاتگونه مدارا از خرد سرچشمه میاین

او و مدارا به آشتی دعوت کرد. در مشاغل خرد، انصاف در خرید و فروش و معاملات رکن مهمی بوده و موجب رواج 

شود. ریشۀ سازگاری با مردم را باید در نفس کریم و والای افراد جستجو کرد و  این صفت پسندیده در جامعه می

                  پسندد برای دیگران هم نپسندد. نچه برای خود نمیاینکه همواره خود را در جایگاه آنها احساس کند و آ

بــود...  ــر  افســ چــون  جــان  ــرِ  ســ بــر   خــرد 

ــت...  مــزدور گشــ چــو  را  او  ــمــن  دشــ  تــن 

ــان...  ــره ــم ه ــا  ب ــام  ــگ ــن ــه ب ــد  ــرام  خ

ــتـــی...  کـــاســـ و  کـــژّی  در   بـــبـــنـــدد 

ــک ــی ن از  و  ــیّ  ــم ــری ک از  ــت  ــرف ــوی... ن  خ

نــد...  بـ مـ در  درآن  ن  ــمـ دشـ و  ــت  دوســ ن   تـ

ن   مـ ایـ ــت  گشــ کــه  س  رکـ هـ یکــه  بـ یــازو   نـ

ــاد... ی داد  از  ــز  ج ــری  ــی ــگ ن ــر  گ  ســــزد 

پــدر«  ــد  بــاشـــ کــه  بــایــد   نــوازنــده 
 

ــود   بـ ــرادر  بـ را  ــرد  خـ ــدارا   »مـ

ــت  گشــ دور  نــان  ــمـ دشـ کـز   خـردمـنــد 

جهــان  ــش  کوشـ ــه  ب ــد  نجـوی ــد   بکـوشــ

راســــتـی  کـنــد  در  ســــتــد  و  داد  ــه   ب

آرزوی  پـس  کـو  کــان  گـفــت:   چـنـیـن 

ــنــد  پســ ــد  ــای ی نـ ــت  کــان چـیـز   هـرآن 

ن ــاز ســـخـ ب داد  ن  یـ نـ چـ ــاســـخ  پ وی   گـ

خـــو بـــه  داد زمـــانـــه  داد  ورا   بـــی 

رمــان فـ و  پســــر چـ ــد  ــاشــ ب ــده  رن ــذیـ  پ
 

 (669-2/665: 1394)فردوسی، 

سازی هوشمندانه  خواند. او با زمینهزال در بیانی آمیخته با احترام پدر خویش، سام، را به سوی دادگری و انصاف فرا می

 کند.          آغازد و در ادامه از پدرش دادخواهی میکلام خویش را می

ــر  پ ــتــرد  گســ و  ــیــد  ــبــوســ ب را   زمــیــن 

ــرد  ســــت ــل  گُ ــی  ــم ه ــده  دی دو  زآب   و 

ــاد  بــ داد  ــدۀ  ــنــ ــرایــ گــ  روانــــش 

 ــ ــود... زمــی شــ ــان  گــری تــو  جــنــگ  روز   ن 

تــو بــنــیــاد  ــت  گشـــ خــرد  و   روان 

زمـــان و  زمـــیـــن  یـــابـــد  داد  تـــو   ز 

ــره  ــه ُـ شــ ــو  ت ــد  ــون ــی پ ــه  ب ــه  ــرچ  ام وگ

نــبــرد کــس  ــا  ب ــت  نــیســ مــرا  گــیــتــی   ز 

راه«  ــت  ــدان هســ ب را  ــی  کسـ مـن  بـر   کــه 
 

 ــ  ــدر   و»چ پ ــش  ــی پ ــه  ب ــد  آم ــدر  ان  زال 

ــرد  گ ســــام  ــر  ب ــرد  ک ــن  ــری آف ــی  ــک  ی

ــاد ب شـــــاد  ــوان  ــل ــه پ ــداردل  ــی ب ــه   ک

ــاس   ــم ال ــو  ت ــغ  ــی ت شـــــود ز  ــان  ــری  ب

ــو ت داد  ــا  ب ــر  شــــی ــرد  نســــپ ــن  ــی  زم

ــان  شـــــادم ــو  ت داد  از  ــردم  م ــه  ــم  ه

بــی داد  از  کــه  مــن   ام بــهــره مــگــر 

ــرغ مـ ــی  ــکـ ــروردهیـ ــاکپـ خـ ــورد ام   خـ

ــاه  ــن گ را  ــن  ــویشــــت خ ــی  ــم ه ــم  ــدان  ن
 

 (1/132: 1394)فردوسی، 
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 ( دانایی و حذاقت 2-2-3

زمانی که با حذاقت)ماهر بودن و آگاهی(  دانایی در جایگاه یک صفت بیشتر ناظر به جنبۀ روحی و فردی است. و  

اجتماع پیوند میهمراه می با  از  شود  نکته  این  و  بسیاری دارد   اهمیت  انتخاب دوست  دانایی در  و  نادانی  خورد. 

ها یاور او خواهد  کند و در سختیترین آثار اجتماعی آن است. خرد و دانشوری ارزش و ارج انسان را نمایان میابتدایی

زندگانی اجتماعی دانایی و خردورزی ملاک ارتباطات اجتماعی است و باید قدر خرد، این عطای ایزدی را  بود. در  

                                                                                      ها محروم نساخت.خردی خود را از نعمتدانست و با بی

دوســـــت از  ــه  ــود.ب ب ــادان  ن ــه  ک ــردی   .. م

ــورد  ــدرخ ان ــه  ن ــزی  ــی چ ــدیشـــــه  ان ــز   ج

آیــدت؟...  ــار  ب ــه  ب رنــجــی  کــه  خــواهــی   چــو 

بـــگـــذرد...  کـــزو  آن  غـــم   نـــدارد 

رد- ــپـ سـ ــد  ــای نشــ ــادان  ن ــه  ب ی  تـ یـ گـ  ...-کــه 

ــاک  ب و  ــم  ــی ب ــا  ب درازســــت  ــی  راه ــه   ک

ــون  چ و  ــی  ــرای چ ــدر  ان ــش  ــرســ پ ــن  ــدی  ب

ــت  یســ کـ کــه  ن  کـ گــه  نـ عــت   ســــزاوار خـلـ

ــت ــیســ ن ــدار  خــری را  او  کــس  گــیــتــی  ــه   ب

ــوا گ ــزد  ای و  ــت  ــاکســ پ جــان  ــت خــرد   ســ

ــرد  ــب ن و  ــگ  ــن ن ــه  ب ــردد  گ ــراز   ســـــراف

ه جـای  بـ اشــــد همیشــــه   کجـا هســــت و بـ

ــتــی  ــاف ــت بشــ کــه  ــی  جــای ــه  ب ــیــدی   رســ

ــی«  آوردنــــ روی  آوری  ــراز   فــــ
 

ــود  ب جــان  ــمــن  دشــ را  ــو  ت ــا  دان  »چــو 

خــرد  ــدر  ان کــه  ــخ  ــاســ پ داد  ــیــن   چــن

آیــدت  کــار  ــه  ب خـود  خـرد  ــش  کـوشـ ــه   ب

پــرخـرد  بــود  کــو  کــان  گــفــت:   چــنــیــن 

خــرد  ــد  فــرزن فــرهــنــگ  ــه  ب ــپــردن   ســ

ــازگ ب ی  کـ یـ ی  تـ یـ گـ خــاک ز  ــه  ب ن   شــــتـ

ون  مـ نـ رهـ ن  ــخـ سـ ن  زیـ ــدت  ــاشــ ب رد   خـ

ــزدیســــت  ای ــت  ــع ــل خ را  ــرد  م ــرد   خ

ــت ــیســ ن ــار  ی خــرد  کــو  را  ــنــومــنــد   ت

اشــــد رواســــت  اشــــد خرد، جـان نبـ  نبـ

ــرد م ــامــوخــت  ــی ب ــش  دان ــاد  ــی ــن ب  چــو 

گـرای  یـزدان  ــه  ب ــتـیـن  خســ نـ ش  دانـ  ز 

یــافــتــی دل  کــام  بــگــروی   بــدو 

ــی  ــوردن خ ــز  ک آنســــت  ــش  دان ــر   دگ
 

 (679-665/ 2: 1394)فردوسی، 

برعهده گرفتن منصب شاهی برمی نادانی و بیزال هم حذاقت و دانایی را لازمۀ  خردی در وجود شاه  شمرد. زیرا 

 تواند همۀ مردم مُلک را نابود سازد:                                                         می

ــیــاب  راســ افـ از  ــیــار  بســ گـفــت   ســــخـن 

ــش  خــوی یــاران  و  پــهــلــوانــان  زان   و 

بـ ـ ــت  ــخ ب ــود  روان، ب روشـــــن  و  ــدار   ی

ــخـن ســ ــتــه  گــذشــ دارد  ــاد کــه  ی ــه  ب  هــا 

ــاه«  شــ خــت  تـ ــان  ــادب ب م  هـ و  ــاد  ب مـش   هـ
 

واب   خـ گــام  نـ هـ ــت  ــســ نشـ بـ زال  ی   »شـــبـ

ــزن رزمـ از  ــم  ــش هـ ــویـ خـ ــداران  ــامـ  نـ

ــی ــم ــوان ه ــل ــه پ ــز  ک ــد  ــن ــرچ ه ــت:  ــف  گ

ــژاد  خســـــرون شـــــاه  ــی  ــک ی ــد  ــای ــی  ب

ــی ــت کشــ ــردار  ــک ــاه ب ــپ ســ ــار  ک ــت   ســ
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 (1/180: 1394)فردوسی، 

 

 رسانی کمک( بخشندگی و 2-2-4

در رخدادهای میان انسانها گذشت و عفو دیگران تأثیر بسزایی در ایجاد و دوام ارتباطات دوستانه دارد. مردمان به  

اموال و جهت کمک رسانیدن و بخشندگی درکنار یکدیگر زندگی می به بخشش  افراد  کنند. بخشندگی در میان 

گردد و فرد شایسته  مندی و اعتبار فرد بخشنده میب عزتگونه رفتار موجدرگذشتن از خطاهای دیگران است. این

                                                                                                           گیرد.هم به طرزی شایسته مورد نواخت قرار می

ــت...  دســ ــاداش  پ ــر  ــه ب از  ــه  ن ــد  ــخشــ ــب  ب

ــار...  ــردب ــاب ن و  ــز  ــی ت ســـــرش  ــاشـــــد  ــب  ن

ــه  آراســــت ــش  ــان ج ــد  ــن ک ــخشــــش  ب ــه   ب

شـــــنــاس  بــازارگــانــی  بــخشـــــنــده،   ز 

ــوی ــک ــی ن ــرانوزان  گ ــا  ــیســــت؟ ه چ ــه  ــای  م

کـــرد...  ــزاوار  ســـ بـــا  نـــیـــکـــوی   کـــجـــا 

ــی ب ــرد  م او  ــک  ــزدی ن ــه  ــوار... ب خ  شـــــرم 

ــم...  گـنـهـکــار چشــ از  ــم  خشــ ــه  ب ــد   بـخـواب

را...  ــش  دروی ــج  رن از  ــن  ت ــن   گســـســـــت

ــه ن ــه  ــت ــف ــه ن ــج  ــن گ ــه  ــدار« ب ــای پ ــی   ئ
 

زون  ــت »فـ پســ ش  ویـ خـ ــرِ  سـ ردن  کـ نـ ر   تـ

ب ـ گــار بـ کــامـ شـــود  ون  چـ نــه  گـ ــد   خشــ

ــتـه  بـا خواسـ  چنین گفـت:کـان کس کـه 

ســـپــاس  ــازد  ســ نــده  ــانـ ســـت ر  بـ ر   وگـ

ــت؟  یســ چـ ــه  رای یـ پـ رد  مـ ر  بـ فــت:  گـ ر   دگـ

مـرد ــنــده  بـخشـ کــه  ــخ  ــاسـ پ داد   چـنـیـن 

ــار  بــردب بــود  کــو  کــان  گــفــت:   چــنــیــن 

ــم ــد ز خشـ آنکـه مغزش نجوشــ  بگفـت: 

ــه ــگ ران ــش  ــوی خ ــردم  م ــن   داشـــــت

ــار  شــــهـری ود  بـ خشــــش  بـ ــه  ب گـر  وانـ  تـ
 

 (670-2/667: 1394)فردوسی،

شود. او که در زندگانی خود کمتر فرصت  بخشندگی و کمک به دیگران در اخلاق اجتماعی زال امری مهم تلقی می

کند و حتی پدر خود را هم  نبرد کردن یافته و بیشتر با خرد و دانش خویش یاریگر دیگران بوده، از این نکته یاد می

 گذارد.                                                             شمارد. سام نیز پس از شنیدن سخنان زال بر کلام او صحّه میمی دریغ خویشهای بیوامدار کمک 

کـــاولـــی  مـــهـــتـــر  چـــون  یـــار   یـــکـــی 

ــران،  ســـ ــاج  تـ و  داد  ــا  بـ و  رای  ــا   ابـ

تــو  پــیــمــان  و  رای  ــتــم  داشـــ  نــگــه 

ــت،  ــم آی ــار  ب ــه  ب ــی،  کِشــــت ــه  ک ــی  ــت  درخ

ــاخـ ـ ت ــن  ــدی ب ــرگســـــاران  گ از  ــم  ــی ه  ت

ــی ــواه خ داد  ــن  ــی ــن ــن؟چ م داد  ــی  ــم  ه

ــی   ــل ی ــغ  ــی ت و  ــردی  م و  ــت  هســ ــر  ــن  »ه

ــران گ ــرز  گ و  ــت  ــخ ت ــا  ب و  ــج  ــن گ ــا   اب

ــو  ت ــان  ــرم ف ــه  ب ــاول  ک ــه  ب ــم  ــت ــســ  نشـ

مــت،  آیـ کــار  ــه  ب ی،  ویـ جـ نــه  یـ کـ ون  چـ  کــه 

ــی، ز   ــت ســــاخ ــن  ای ــه  ــدی ه ــدران  ــازن  م

مــن؟  آبــاد  خــان  کــنــی  ویــران   کــه 
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داده را  ــو  تـ خشـــــم  ــده  ــنـ بـ ــن   ام، تـ

ــن  ســـــخ ــن  م ــا  ب ــای  ــم ــی ــپ م ــاول  ک  ز 

یـــال  فـــروبـــرد  و  گـــوش   بـــرافـــراخـــت 

ــت«  ــاســ ــادشــ پ ــی  ــت راســ ــن  ــری ب ــت   زوان
 

ــاده ــت اســ ــو  ت ــش  ــی پ ــه  ب ــک  ــن ای ــن   ام م

کـــن نـــیـــم  دو  بـــه  مـــیـــانـــم   بـــدارّه 

زال  گــفــتــار  ــنــیــد  بشــ چــو  ــپــهــبــد   ســ

هـمــیــن آری  گـفــت:  ــدو  ــت ب راســ ــت   ســ
 

 (1/133: 1394)فردوسی، 

 (دلاوری  2-2-5

مایۀ اخلاق اجتماعی هستند. ولی  رفتارهای مسالمت پایه و  گاهی وجود رفتارهای سلحشورانه و دلاورانه در  آمیز 

می نظر  به  لازم  دست  این  از  حیثیتی  مفاهیم  یا  کشور  موجودیت  حفظ  برای  رفتارهای  جامعه  با  دلاوران  رسد. 

شوند و دشمنان را  گاهی میآورند. برای دوستان به منزلۀ تکیهچنینی موجبات شهرت را برای خود فراهم میاین

                                      جنگند و مراقب هرگونه حملۀ ناگهانی دشمن هستند.هلوانان و جنگاوران در نبردها هشیارانه میکنند. پنابود می

بــود...  ــیــری  ســـ بــه  بــددل  ز   زمــانــه 

 

پـَر...  و  تـیـر  چـون  ــتــه  پـیـوســ ــت  دوســ  بـر 

 

ــاش«  ب ــدار  ــه ــگ ن ــن  دشـــــم ز  را  ــت  ــن  ت
 

نـــام  بـــود »درِ  دلـــیـــری  ــتـــن   جســـ

 

ز   ــن  دشــــم ــه  ــرب ــرت آژی ــر  ــی ــچ ــخ  ن

 

ــاش  ب ــار  ــی هشــ ــیــش  پ ــدت  آی رزم   چــو 
 

 (678-670/ 2: 1394)فردوسی، 

رود که با توجه به اهمیت جنگاوری در این رخدادها  موضوع دلاوری در بخش پهلوانی یک ارزش اجتماعی بشمار می

که در ارتباطات و  مرتبۀ آن دانست. این مقوله نه تنها در میدان جنگ بلپایه و همشاید کمتر ارزشی را بتوان هم

شنویم. او بیش از همه  مانند فردوسی را در باب سام نریمان از زبان زال میهای پهلوانان نمود دارد. توصیفات بیپیام

 دهم.                        ستاید و آغاز سخن را در نامۀ خویش یاد خدا و سپس بیان دلیری سام قرار میپدر را به دلاوری می

 ــ ــی ــان ــدگ ــن ب ــه  ــم ــیســــت ه ــک ی ــزد  ای و   م 

ــود  خ و  ــر  ــی ــمشــ شــ و  ــال  ــوپ ک ــد  ــداون  خ

ــرد  ــبـ نـ ــدر  انـ ــس  ــرکـ کـ ــدۀ  ــنـ ــرانـ  چـ

ــیـــاه  ســـ ابـــر  از  تـــیـــغ  ــانـــنـــدۀ   فشـــ

زر تـــخـــت  ــر  بـ ــاه  شـــ ــدۀ  ــنـ ــانـ  نشـــ

بـــرافـــراخـــتـــه  ــر  ســـ هـــنـــر  از   خـــرد 

ــت   ــیســ ن ــدِ  ــداون خ و  ــت  هســ ــدِ  ــداون  »خ

درود ــرم  ــیـ نـ ــام  ســـ ــر  بـ ــاد  بـ او   از 

گـــرد هـــنـــگـــام  دیـــزه   چـــمـــانـــنـــدۀ 

آ ــاد  بـــ ــدۀ  ــنـــ ــزایـــ ــاه فـــ  وردگـــ

ــر  ــمـ کـ ــن  زریّـ و  ــاج  تـ ــدۀ  ــنـ ــرایـ  گـ

ــه ــت ســــاخ ــر  ــن ه در  ــر  ــن ه ــردی  م ــه   ب
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ــده ــنـ آگـ دل  و  روان  ــرش  ــهـ مـ ــه   ام« بـ
 

بـــنـــده یـــکـــی  ــان  بســـ را  او   ام مـــن 
 

 (1/119: 1394)فردوسی، 

 گیری:نتیجه

رغم تلقی بیشینۀ مخاطبان اثری منحصراً جنگاورانه نیست. فردوسی در سرایش آن مفاهیم اخلاقی و آموزشی شاهنامه علی

گنجاند. تحلیل شیوۀ بیان این نکات از زبان خردمندان در بخش پهلوانی و های با دقت و ظرافت میرا در دل این داستان 

                       تاریخی گویای نکات زیر است:              

های شاخص اثرش که نصایح اخلاقی بصورت مدون در آن بیان شده، مجالس بزرگمهر است. بزرگمهر در  یکی از بخش-1

و به سبب داشتن مخاطبانی از طبقات مختلف اجتماعی، به ظرایف اخلاق    به آموزش نکات اخلاقی پرداخته  گوییقالب مجلس

 .                             است فردی و اجتماعی اشاره کرده 

 پردازد.                                                                                                 گویی و راهنمایی میشخصیت دیگر، زال، فرزند سام، در بخش پهلوانی است که در قالب گفتگوها به نصیحت-2 

                                           شود ولی نصایح زال بیشتر به شاهان و شاهزادگان است.                                                                             رای تمام قشرها بیان میهای بزرگمهر بنصیحت-3

باک است و از شیوۀ صریح بیشتر بهره  ردی بیکند حال آنکه بزرگمهر متر عمل میزال در نصیحت گویی محافظه کارانه-4

 گیرد.                                                                                             می

های زال بیشتر وجهۀ عملی دارد و در کلامش با نقل شاهد از رفتار و کردار خود مخاطب را به اعمال نیک دعوت  نصیحت -5

 شود.                                                                                            دارد. حال آنکه بزرگمهر بیشتر در مقام آموزگاری به اندرزگویی مشغول مید و از کارهای بد برحذر میکنمی

شود. این  مند میشتر پندها به فراخور موقعیت بهرههای بلاغی برای تأثیرگذاری بیاز شیوه  شاهنامهگوی در  نصیحت  هر دو  - 6

               است. ها ها عبارت از: بیان مستقیم، بیان متضادها و تمثیل و نمونهشیوه 

 ها: یادداشت 

وان  تاند. به عنوان نمونه می شوند، نبوده های اساطیری و حماسی وجودی متفاوت دارند و گاه آنگونه که وصف می در مقابل شخصیت -1

 به عمر چندصدسالۀ رستم و سلطنت هزارسالۀ ضحاک اشاره کرد. 

شمرند که  توان به قصاید مدحی شاعران دربار محمود غزنوی مراجعه کرد. این شاعران صفاتی را برای پادشاه برمی به عنوان نمونه می-2

 شود. در نصایح بزرگمهر هم از آنها یاد می 
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A descriptive study of ethics education in Ferdowsi Shahnameh 

based on Bozorgmehr assemblies 

Nilofar Sadatabdolahi 1 

Abstract: 

Ferdowsi's Shahnameh has become famous among Iranians as a work with a heroic 

content. This has led to less attention being paid to other concepts such as educational 

and ethical issues. Although these concepts appear less alongside heroic events, they 

play an important role in creating conceptual connections in the verses. When there 

are wise figures in the story, one can witness the flow of education. 

One of the sections in which educational and moral concepts have become more 

prominent is Bozorgmehr assemblies. Assembly is one of the methods of admonition 

that is commonly used in the court of kings and at the head of it was a wise person 

who benefited the audience with his advice and these advices were recorded for the 

benefit of others. In addition, in the wrestling section, we see the presence of Zal, 

who, as a cultured figure, uses his advice. 

In this article, we have compared the concepts and methods of education in the 

teachings of these two wise persons in Shahnameh. 

Keywords: 

Ferdowsi Shahnameh, Education, Ethics, Bozorgmehr Hakim, Zal. 
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 چکیده 

ترجمه دیوان  توان به  بسیاری از آثار برجسته ادبیات فارسی به زبان عربی ترجمه شده است؛ از جمله این آثار می

حافظ اشاره کرد، که توسط مترجم توانمند مصری، امین الشواربی به عربی بازگردانده شده است. این ترجمه، چهارده  

های شیوای خواجه شیرازی را به منظوم ترجمه کرده و باقی را به نثر برگردانده است. با توجه به دشواری  غزل از غزل

لا تعادل  برقراری  عدم  و  منظوم  ترجمهترجمه  چنین  تا  دارد  ضرورت  مقصد،  متن  و  مبدأ  متن  میان  با  زم  هایی 

رویکردهای مقصدگرایانه ارزیابی گردد که الگو و تئوری گیدئون توری بر حسب این رویکرد شکل گرفته است. در  

هش  سان پژوشود. بدیناین تئوری به بررسی ترجمه و تغییرات سازنده و مخرب آن در چندین لایه پرداخته می

حاضر، با توجه به دشواری ترجمه منظوم و اهمیت خاص غزلیات حافظ، که از زبان و تعبیر متفاوت برخوردار است،  

از غزل اول )ألا یا أیها الساقی...( و سوم )اگر آن ترک شیرازی...( حافظ،    "امین الشورابی"منظوم    به بررسی ترجمه

دهد، ترجمه منظوم کاریست بس  های پژوهش نشان می دازد. یافتهپردر پرتو دیدگاه مقصدگرایانه گیدئون توری می

های  شود، امین الشواربی در مجموع ستودنی عمل کرده است و لغزشهای فروانی میدشوار که سبب بروز لغزش

ها را به مترجم  ترجمه منظوم وی متناسب با تئوری مقصدگرایی گیدئون توری که جواز استفاده از برخی تفاوت

ترجمهدهمی این  اما  اندک است.  بین رفتن  د،  از  و موجب  برخوردار است  تغییرات مخربی  از  برخی موارد  ها، در 

توان بسادگی از این خطاها چشم پوشی  های متن و وارونه کردن معانی و محتوایی ابیات شده است که نمیزیبایی

 کرد.

 الشواربی، غزل، گیدئون توری. حافظ شیرازی، ترجمه منظوم، نقد، امین : کلید واژه ها
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 . مقدمه 1

  معتقدند   امر  این   به   ترجمه  ناقدان   بیشتر .  است  « تعادل»  مفهوم   شود می  دیده   ترجمه   نظریات   در  دیرباز   از   که   مفهومی 

  سبکی   ابعاد  است، زیرا  اشتباه  زیادی  حدود  تا  امر  این.  باشد  هماهنگ   و  یکسان  اصلی  متن  با  باید  ترجمه  گویند،می  و

  از  اگر   اینکه  دوم .  منتقل داد  ترجمه  در   را   همه آنها   تواننمی  و   شده   تعریف   قوم   آن   ادبیات   طبق   متنی   هر   بلاغی   و

  همان   باید  باشیم  تعادل   مفهوم  به  پایبند   اگر  باشیم،   داشته  ترجمه   قصد   متوسط   زبانی   دارای   متوسط و ضعیف،   ادبیاتی 

  عدم   به  منجر  شاید   و  نیست   ضروری   چندان   تعادل  مفهوم   سان  بدین .  بیاوریم  ترجمه  در   را  متوسط  زبان  و  ادبیات 

نظران این حوزه، که شمشیری آخته بر پیکر ترجمه  از جمله صاحب  (.  184:  1999،  عبود) شود«    ترجمه  پیشرفت 

بدین  وار و متعادل زد، گیدئون توری بود که با بررسی تاریخ ترجمه ادبی به عربی به این نتیجه دست یافت. او  طوطی

های این مطالعه میدانی،  منظور مطالعه میدانی و طرحی بزرگ را در مطالعات ترجمه انجام داد. از نظر او »یکی از هدف

هایی بود که عملاً در فرایند ترجمه گرفته شده بود و توری امیدوار بود که از این طریق به نظمی از  کشف تصمیم

اعتقاد داشت، دلایل زیبایی    "پورپوویج "دست یابد. همان گونه که    قواعد حاکم بر ترجمه این نظام چندگانه خاص 

های انجام شده از متن  ترین صورت در چرخشهای اخذ شده در جریان ترجمه را به واضحشناختی برخی از تصمیم

ن دوره  ها نشان داد که تغییرات زبانی اندکی در عملیات ترجمه در ایتوان دید. تحلیل چرخشمبدأ به متن مقصد می

ها و از آن کمتر اضافاتی که صورت گرفته بود، ربطی به هویت متن نداشت. تغییرات  انجام شده بود و اندک حذف

داد که  بیشتر مربوط به انتخاب کلمات و تعیین سبک بود که به کشف هنجارهای متنی منتهی شد مثلاً نشان می 

ک تعلق داشته برگزیده و از این طریق متن را ترفیع داده  های ممکن آن را که به بالاترین سب مترجم از میان بدیل

تواند  (. بنابراین چنین تغییرات جزئی از نگاه توری، اگر به ترفیع متن هم بیانجامد، می163:  1393است« )گنتزلر،  

ی  احیات و پویایی ترجمه را تضمین کند و برای ترجمه مفید باشد. هرچند که نباید فراموش کنیم که هر ترجمه

توان با نگاهی تند و انتقادآمیز نسبت به این تغییرات، سرنوشت ترجمه  ای تغییرات است که نمیناگزیر از اعمال پاره

 را در خطر انداخت.  

  امروزه  اما  است  نادرست  و  ممکن  غیر  نظرانصاحب  برخی  نظر  از  و  دارد  زیادی  هایدشواری  شعر  ترجمه  است  بدیهی

  کار   تنها .  هستیم  دیگر  زبان   به  زبانی   از   هااندیشه  و  هافرهنگ  انتقال  و   ترجمه  از  ناگزیرها،  ملت  همزیستی   سایه  در
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  حدأقل  به مترجمین هایکاستی شود می سبب نقد زیرا  است نقد تطور ترجمه  در هالغزش  رفع و کاهش  برای ممکن

خواجه حافظ شیرازی معروف به لسان الغیب    .کند  عمل  ترشایسته  تعادل  مفهوم   رعایت  و  انتقال   در  ترجمه  و  برسد

بدون تردید از بزرگترین شاعران و سخنوران ایران است که شهرتی جهانی و عالمگیر دارد. او از دیرباز توسط گوته در  

های مختلف جهان ترجمه شده است و مردم در تمام نقاط دنیا از زبان ادبی و  اروپا شناخته شد. دیوان او به زبان

برند. هرچند ترجمه در انتقال معنا و مفهوم و سبک موفقیت صد درصدی ندارد اما گریزی از آن  لذت می  سلیس او 

هم نیست. باید توجه داشت همان قدر که ترجمه در ساختن دهکده جهانی نقش موثری دارد در ویران کردن آن و  

ویر متفاوت از یک نویسنده ارائه دهد، به ویژه  تواند دو تصها نیز نقش دارد. از این رو ترجمه میها وتمدنجدایی ملت

 های متفاوتی برخوردار است.ترجمه اشعار حافظ که از رمز و خوانش

 . پیشینه تحقیق 1م   1

های چندی صورت گرفته است، از جمله آنها  در چند سال أخیر، در خصوص ترجمه ارزنده امین الشواربی، پژوهش

، از سید محمد حسینی؛ منتشر شده  "« شیراز  أغانی »  عربی زبان  به  حافظ   دیوان یترجمه  نظر  و  نقد "(،  1385مقاله )

به نکات مثبت و منفی ترجمه  در مجله پژوهش به طور گزارشی و کلی  مقاله  این  نویسنده در  های ادب حماسی، 

 ( مقاله  از  "حافظ  غزل  ن هشتمی  از   فراتی   محمد   و  شواربی  امین   ابراهیم  دریافت "(،  1393شواربی پرداخته است.   ،

ای، به واکاوی نگاه دو مترجم عرب زبان از غزل  حجت رسولی و مریم عباسعلی نژاد؛ مقاله مذکور به روش مقایسه

مقاله دیگر )هشتم حافظ پرداخته با عنوان  1394اند. یا  از  "عربی   زبان  به  حافظ  غزلیات  ترجمه  بررسی  و  نقد"(،   ،

زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد. نگارنده در این مقاله به بررسی،  محمدرضا عزیزی. منتشر شده در مجله  

ای و برخی کامل از غزلیات حافظ انجام گرفته، پرداخته است. و اخیراً  مقاله  هشت ترجمه موجود که برخی گزیده

علی قهرمانی، چاپ شده  ؛ از  "شناختی   زبان  رویکرد   با  حافظ   غزلیات   از   الشواربی   ترجمه  از  بیت   سی  بررسی"(،  1397)

  رویکردی  با  و  تحلیلی  - توصیفی   شیوه  اساس  بر  تا  است  آن  در مجله مطالعات ادبیات تطبیقی، نگارنده در این مقاله، بر

اما این مقاله در اینکه تنها به بررسی چهارده  .  دهد  قرار  بررسی  و  نقد  مورد  را  مترجم  تلقی  و  دریافت،  شناختی  زبان

پردازد، پژوهشی جدید و نو است غرلیات حافظ، آن هم در پرتو رویکرد گیدئون توری، می  ترجمه منظوم شواربی از

 که تاکنون با این رویکرد مورد بررسی قرار نگرفته است.  
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 . نظریه گیدئون توری2

نظریه  شود. تئوری و  نظریات ترجمه در دوره معاصر به دو گروه بزرگ، نظریات مقصدگرا و نظریات مبدأگرا تقسیم می

توان به دو دوره  رود. کار گیدئون تئوری را میگیدئون توری در این باب، یکی از رویکردهای مقصدگرا به شمار می

که حاصل آن در کتاب هنجارهای ترجمه و ترجمه ادبی به عبری از    1976تا    1972تقسیم کرد، دوره اول از سال  

جامعه  1977تا    1930سال   بررسی  برگیرنده  در  و  ترجمه  آمده  بر  که  فرهنگی  شرایط  از  است  جامعی  شناختی 

اند.  های خارجی به زبان عبری صورت گرفته تأثیرگذار بودهاز زبان  1945تا    1930هایی که در فاصله سالهای  رمان

ای با عنوان در جستجوی  است که در یک رشته مقاله که در مجموعه  1980تا    1977دوره دوم مربوط به سالهای  

تری درباره ترجمه  چاپ شده خلاصه شده است و شامل تلاشی برای پرواندن نظریه جامع  1980ه به سال  نظریه ترجم

های مطالعات میدانی خود توری است. اولین برنامه با ایتامار اون زهر، آغاز شد و در آن از چارچوب  بر مبنای یافته

ن بر  فرضیهنظریه نظام چندگانه استفاده شده. مطالعه دوم گرچه همچنان  بود، حاوی  نام چندگانه متکی  ای  ظریه 

 (.160: 1393،کرد« )گنتزلرنظری بود که مدل توری را از مدل پیشینان متمایز می

  غیرمستقیم   و  مستقیم  هایآموزش  جریان  در  مترجم:  است  هنجار   بر  مبتنی  رفتاری  ترجمه ،  توری  گیدئون  اعتقاد  به

  ناآگاهانه   یا  آگاهانه  را  ها آن  و  آموزد می  را   خود  عصر  مترجمان  میان  متداول   اجتماعی   و  فرهنگی ،  زبانی  هنجارهای،  خود

  که  فرهنگی و اجتماعی، زبانی هایمحدودیت تأثیر تحت ترجمه، دیگرعبارتبه؛ بردمی کاربه خویش ترجمه شیوه در

  هنجارها   رد  یا  پذیرش  در  مترجمان،  توری  اعتقاد  به،  حالبااین.  گیردمی  کند، صورتمی  اعمال  ترجمه  بر  مقصد  فرهنگ 

  و  دارد   دنبال   به  پاداش   هنجارها   از   تبعیت   چون ؛  کنند   تبعیت   هنجارها   از   دارند   تمایل   عموماً   که   هرچند  دارند  آزادی

 (.83: 1394شود )خزاعی،  روبرو مخالفت  و طرد با است  ممکن هنجارها نقض

  و   راهبردها   بر  حاکم   هنجارهای   در مورد   تحقق   گسترش،  ترجمه  مطالعات  در   فرهنگی  چرخش   هاینمونه  از   یکی 

  های  »فعالیت  :گویدمی  ترجمه  در  هنجارها  فرهنگی  اهمیت  درباره  توری  گیدئون.  است  بوده  ترجمه  هایتکنیک 

  است  برابر  چیز  هر   از  بیش   بودن  مترجم   نتیجه   در .  دارند فرهنگی   اهمیت   که   کرد  قلمداد اموری  جزو  باید   را   ایترجمه

)توری،  می  تصور  عملش  حیطه  با  مناسب  که   نحوی  به  اجتماعی  نقشی   کردن  ایفا  توانایی  با  (.  83:  1987شود« 

  تواند می  خاص  موقعیتی  در  آنچه  یعنی،  هستند  اجتماع  یک   در  مشترک  باورهای  با  همگانی  هایارزش  چون  هنجارها
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  دهد  تن(  مبدأ  زبان)   اصلی  متن  هنجارهای   به  تواندمی  هم  مترجم  یک .  باشد...  و  نامناسب  و  مناسب،  نادرست  و  درست

  شکل  دو  معمولاً ترجمه هایالزام و اصول. بندد کار  به را  مقصد زبان و فرهنگ  هنجارهای که  دارد را  امکان این هم و

  شیوه   با   که،  فردی  و  خاص  شکل   و  گیرد برمی   در  را  همگانی  و  ثابت  تقریباً  قواعدی   که  همگانی   شکل:  گیرندمی  خود  به

 .(2: 2011، توری)است   پیوند در  مترجم  هر ویژه سبک و

های صورتگرایان روس است. استفاده او از  کار توری بر پایه نظریه نظام چندگانه قراردارد که خود مبتنی بر برداشت

. با اینکه توری تلاش  نماید، شالوده نظری کاملاً روشنی داردهای صوری و ثابت های تطبیق، گرچه شگفت میهمگانی

اش، که به لحاظ تاریخی تعیین  کند شرایط اجتماعی تاریخی متفاوت را در نظریه خود بگنجاند، در زیربنای نظریهمی

گرایان  خورد. نظریه توری از درون نظریه صورت گرایی ناب به چشم میشده است، همه جا گرایشی به سوی صورت

های مطلقی است که چارچوب نظام  آورد و به همین سبب حاوی برداشتر میگرایان پیش از او سر بروس و ساخت 

سازد. مدل تاریخی توری شامل تعدادی مفاهیم ایستای دیگر نیز هست. تحلیل او بیشتر در  مفاهیم او را محدود می

، که به آشکار  هاست تا استثناها، شاید یکی از کارهای جالب او در این مطالعهجهت گردآوری شواهد برای سازگاری

می  کمک  نیز  ترجمه  ماهیت  بیشتر  بود«  شدن  ترجمه  قواعد  در  موجود  استثناهای  از  کامل  فهرستی  دادن  کرد، 

 (. 169: 1393،گنتزلر)

 . بررسی و تحلیل 3

ها و سطوح مورد بحث در ترجمه منظوم شواربی بر پایه رویکرد توری  ترین لایهدر این بخش از مقاله به تحلیل مهم

 شود.پرداخته می

 . لایه متنی و واژگانی1-3

فرایند ترجمه دارد، در  شناسی و زیباییمطالعات میدانی توری نشان داد که زبان شناسی نقش بسیار کوچکی در 

(. از  163:  1393خواهانه برای ترجمه انتخاب شده اند )گنتزلر،حقیقت توری دریافت که بیشتر متنها به دلایل آرمان

ه »معمولاً از لحاظ زبان و نقشی، معادل ناقصی از متن اصلی هستند نه معادل کامل آن؛ با این همه، در  نظر او ترجم

متن مقصد به عنوان ترجمه پذیرفته شدند و از مرکز گرفته تا حاشیه جایگاهایی در نظام اشغال کردند. به رغم  

ی موارد بد، مواردی که فرهنگ مقصد آن را  اهای فرضی، معادل ترجمهها، با مدلسازگار نبودن کلی این ترجمه 
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ناکافی بداند، به طور کلی نادر بود، از طرف دیگر مواردی که در آن ترجمه از نظر زبانی کاملاً معادل با اصل باشد،  

(.  137:  1980افتاد، معمولاً تصادفی بود« )توری،  حتی نادرتر بود، و موارد نزدیکی کامل با اصل، چنانچه اتفاق می

باب چگونگی تعامل مترجم أمین الشواربی با غزل حافظ در آغاز باید گفت که این مترجم در بیشتر موارد دقت  در  

شود در حوزه سطح واژگان و به ندرت در  مضاعفی در انتقال متن ادبی به ترجمه کرده و اگر حذفی هم دیده می

 کنیم. قصیده شاعر اشاره می  کند. در این جا به حذفیات و اضافات مترجم برها عبور نمیعبارت

شواربی هرچند مترجمی وفادار است و این موضوع را در ترجمه خود، به ویژه بخش نثری، به اثبات رسانده است. اما  

امین بودن و مقیّد بودن کامل در سطح متنی و واژگانی هنگام ارائه ترجمه منظوم بسیار دشوار است. حتی مترجم  

-شود. زیرا همواره معادل ین بزنگاهی، مجبور به تغییرات زیاد در سطح ساختار متن میوفاداری چون شواربی در چن

های دقیق واژگان و تعابیر شاعر، در ایجاد قافیه نیز لنگ میزند و شاعر مجبور است از واژگان و تعابیری دیگری که  

ألا یا أیها  جم در بیت اول غزل آغازین: »تنها قرابت مفهومی با تعابیر زبان مقصد دارد، بهره گیرد. به عنوان مثال متر

(، معنی شاعر را تفسیر  8:  1388ها« )حافظ،  که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل  / الساقی أدر کأساً و ناولها

تر نسبت به تعابیر شاعر دارد، ترجمه  کرده و در سطح واژگان شاعر نمانده است. در واقع معنایی به نسبت طولانی

:»ألا یا أیها الساقی، أدر کأساً وناولها، فإنِ هائم جداً فلاتمسک و عجّلها/ بدالی العشق  منظورم شواربی چنین است

فلا تبخل وناولها«. عسراً  فأضحی یسرهُ  الدنیا،  ولکن دارت  به  (. همانطور که می57:  1990)شواربی،  میسوراً  بینیم 

اضافه توسط مترجم هر چند به کلام اطناب وارد کرده و شعر حافظ  مراتب معنا را گسترده و توضیح داده است. این  

را از آن ایجاز که سبب زیبایی آن شده است دور کرده، اما در هر صورت مترجم به متن شاعر پایبند نبوده است و  

در همین راستا به گسترش معنا پرداخته است. در چنین مواقعی »غرض مترجم اضافاتی است که چیزی به متن  

ای به آن که به بار معنایی و گفتاری متن بیافزاید. هر ترجمهدهد، بیافزاید و تنها حجم خام متن را افزایش می مین

(. ناگفته  7:  1392تر باشد و این نتیجۀ دو گرایش اول است« )احمدی،  این گرایش دارد که از متن اصلی طولانی

گردد، زیرا شاعر با تعابیر  تنظیم وزن و قافیه شعر بر می  هایی بهنماند دلیل اصلی چنین اضافات و حتی کاستنی

کند  موجود در عربی، باید ترجمه را زمانی قطع کند که وزن کامل، و قافیه تنظیم شود و چنین موضوعی اقتضا می 

 تا مترجم دست به اضافات و تعدیلاتی در سطح متنی بزند.  
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شود، مترجم در ترجمه مفاهیمی که چندان کلیدی  ه می در بیت دوم غزل آغازین نیز چنین تغییرات متنی دید

نیست، به دلخواه معنا را عوض کرده و در راستای آن معنای دیگری را جایگزین کرده و در حقیقت به تغییرات  

گوید »به بوی نافه ای ک خر صبا زان طره بگشاید/  ای دست یازیده است. شاعر در این بیت میقابل ملاحظه  سازنده

جعد مشکینش، چه خون افتاد بر دلها« )همانجا(، اما مترجم با تغییری اساسی نه تنها از جهت همسانی مقیّد  ز تاب  

سازی شاعر در خصوص معشوق بود با تعبیری  ماند، بلکه تعبیر پایانی بیت را که نتیجه مقدمهها نمیبه معانی مصرع

)همان،    ۀ شعثی، بنشر الطیب تدعونی، ألا عجّل وقبّلها«»وهل لی فی صبا ریحٍ، مضَت فی طرّبرد:  دیگر به پایان می

(. چنین تعبیری با رویکرد مقصدگرایی توری، تغییری مقبول است و مترجم توانسته است بنابر ضروریات زبانی  57

و فرهنگی، معنای دیگری را جایگزین کند. چه بسا این تعبیر با توجه به صیغه ندایی و امری که توسط مترجم میان  

تر و آشناتر به ذهن مخاطب عربی  تر و دلنشینای مرسوم در شعری عربی است، تعبیر شایستهباد و عاشق که مقوله

کند و از وسعت معنا و تصویرسازی شاعر، خواننده  باشد. یا زمانی که تعابیر و کلمات شاعر را چکیده وار بیان می

ریک و بیم موج و گردابی چنین هایل« )همانجا(، بیان  کند، آنجا که در معنای مصرع »شب تا مقصد را محروم می 

در اینجا شاعر به جای مقیّد بودن به واژگان توصیفی    »قضیتُ اللیل فی خوف، بحور الهمّ تطوینی« )همانجا(.کند:  می

شاعر، خوانش خود را از حالت شاعر بیان کرده است، هر چند معنا از جهت دیگر تأثیری خاصی بر مخاطب گذاشته   

سازی معنا و حالت شاعر که مسلماً شاعر قصدی چنین داشته، موفق عمل کرده است، اما ترجمه او به  و در شفاف

های متفاوت و همچین تجسمی زیبا که از شب و تاریکی و موج و  بخش و خوانشمانند شعر حافظ، از کشف لذت

 گرداب دریا، محروم است.

دهد. به عنوان مثال مترجم در بیت اول کلمه  تغییراتی در سطح متنی رخ میدر غزل سوم نیز هنگام ترجمه منظوم،  

کلیدی شعر را نادیده گرفته و ترجمه آن را فرو نهاده است که از زیبایی بیت به نحو شگفت انگیزی کاسته است. او  

م سمرقند و  در ترجمه بیت اول آورده است، »اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا، به خال هندویش بخش 

(.  لک الدنیا و ما فیها أیا ترکی شیراز/ سمرقندٌ لک الأخری و تتلوها بخاراها دارد: )(. بیان می 10بخارا را« )همان،  

کاملاً مشخص است که مترجم در سطح تعابیر و واژگان شاعر نمانده و بر خلاف بیت اول غزل پیشین نه تنها به  

خال  "تلخیص و فشرده روی آورده است. در ترجمه مترجم، تعبیر کلیدی،  روی نیاورده بلکه به    تفصیل یا اطناب 
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حذف شده  و از دل متن به کلی بیرون آمده است. در حالی که شاعر به بخشیدن دو شهر بزرگ به خال   "هندوی

کند، مترجم با عبارتی خشک و نچسب کلماتی دیگری را جایگزین  هندویی معشوقه در صورت ربودن دل او یاد می 

ای، شعارگونه و کلی است و از حلاوت تعابیر شاعر کاملاً دور است. زیبایی بیت حافظ در شروطی  کند که کلیشهمی

  را  او  دل  او  که   بخشد می  اشمعشوقه  به  را   بخارا  و  سمرقند  بزرگ  شهر   دو  شرطی  به  دهد. حافظ است که ارائه می 

  را  حافظ   بیت   در  موجود  علت   یا  شرط  مترجم  بیت  که  حالی   در .  کند  برخورد  او  با  ملاطفت  و   نرمی  وبا   آورد  بدست

پردازیم  است، همچنان که تعبیر خال هندویی که دلیل سبکی و فرهنگی دارد ـ در ادامه بدان می   گرفته   نادیده  بکلی

 ـ کلاً از ترجمه نادیده گرفته شده است.  

برخوردار است، مترجم در برگردان منظوم آن دچار  تری  تر و فنیهر آنگاه که تعابیر حافظ از واژگان و تعابیر پیچیده

فغان کاین لولیان  دهد. به عنوان مثال مترجم در ترجمه مصرع »ای ناقص ارائه میشود و در نتیجه ترجمهمشکل می

بیان می3:  1388« )حافظ،  شوخ شیرین کار شهرآشوب قلبی......«کند:  (.   »فیا حزنیِ وقد عاشوا علی سلبی مُنی 

شود، »چه اندوهناک که بر ربودن امید قلبم پرداختند«؛ در  ( که ترجمه تحت اللفظی آن می61:  1991  )شواربی،

شود، در اینجا مترجم به متن پاینده نبوده و ترجمه مفهومی از بیت  ای آسان مشاهده میواقع همانطور که با مقایسه

اما مفهوم را رسانده است. تعابیر مهم و دلنشینی در  رسد  ارائه داده است که هر چند به زیبایی مصراع حافظ نمی

-شود. مسلماً بافت و هنجار فرهنگی و زبان خاص و معجزه شود که در ترجمه شواربی دیده نمیشعر شاعر دیده می

شود که  اسای حافظ در چنین تغییرات متنی تأثیرگذار است. »زیرا هنجارهای آغازین هر مترجم خاص مربوط می

رجمه تابع روابط و هنجارهای متنی متن مبدأ باشد، یا هنجارهای زبانی و ادبی فرهنگ مقصد، یا ترکیبی  در جریان ت

(. در همین راستا مترجم، در ترجمه منظوم بیت چهارم به متن شاعر در مصراع اول  40:  1980از این دو« )توری،  

اما در مصراع دوم چنین نیست. ترجمه مصراع دوم چن بوده است  الورد  ین است:  پایبند  بلون  لونها صاف  »خدودُ 

دارد: »ب ب و رنگ و خال و خط  ای جزئی با مصراع شاعر که بیان می که با مقایسه   (61:  1991سوّاها« )شواربی،  

توان گفت متن شاعر را حذف کرده و متن دیگری جای آن گذاشته  (، تقریبا می3چه حاجت روی زیبا را« )همان،  

که مترجم همواره سعی در تفهیم معنای حافظ و سهولت آن در متن دارد. مترجم سعی  است. در چنین مواردی  

ای منظوم و روان از شعر حافظ ارائه دهد، هرچند با توجه به بلاغت و صناعتمندی بالای تعابیر و  کند ترجمهمی
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باتی بدیع و هنجار شکن  ای در حد تعابیر ابداعی و مبتکرانه شاعر که مدام در پی ایجاد ترکیاشعار حافظ ترجمه

 است، کاری بسیار سخت و ناممکن است.  

 . لایه معنایی و بافتی 2-3

توان لایه معنایی یا محتوایی نامید. توری در این سطح نیز مترجم را  دومین لایه مورد بحث در دیدگاه توری را می

فاداری در برابر متن اصلی این نیست  توجهی عمومی به و کند. البته »دلیل بیمجبور به وفاداری به سطح معنا نمی

ای  اعتنا هستند، بلکه به این دلیل است که هدف آنها عرضه ترجمهکه مترجمان به روابط متنی درون متن مبدأ بی

(. در این لایه پژوهشگر بایستی به  20:  1890به فرهنگ مقصد باشد که در آن فرهنگ پذیرفتنی باشد« )توری،  

معانی موجود در متن ادبی بپردازد و اینکه آیا مترجم معانی موجود در متن اصلی را با  میزان پایبندی مترجم به  

رعایت دقت و امانت آورده است یا خیر. امانت و دقت در ترجمه امری نسبی است زیرا همانندی بین متن مبدأ و  

ه است که انحراف بزرگ و شود. اما در این بین تغییر معنی توسط مترجم زمانی ناپسندیدمقصد به ندرت محقق می

گردد، یا مترجم نتوانسته معنی مقصود را به درستی  فاحشی پدید آورد که این امر به عدم فهم متن أصلی بر می

آید. عدم فهم درست معنی در واژگان یا  تبیین کند و گرنه آن دسته است از انحرافات جزئی، ناپسند به شمار نمی

بر میتعابیر یا اصطلاحات یا ساختار جم این اشتباهات در ترجمه اصطلاحات دیده  گردد. و شایعله و متن  ترین 

(. شعر حافظ که از انبوهی تعابیر و واژگان  192:  1999شود یا به عبارات مجازی و غیر حقیقی زبان مبدأ« )عبود،  می

دارد تا با تغییرات معنایی، متناسب با فرهنگ مقصد به ترجمه  مختص زبان مبدأ برخوردار است، مترجم را وا می

 تعابیر بپردازد.  

از جمله مواردی که همواره مترجمان دیوان حافظ را غافلگیر کرده و امین الشواربی نیز از این قاعده مستثنی نیست،  

آمیزد. با توجه  ن میخانه در میکاربرد رموز و نمادهایی است که حافظ مسائل دینی را با مسائل شراب خواری و قوانی

به تفسیرهای چندگانه از این گونه مفاهیم، ضرورت دارد مترجم به متن اصلی پایند باشد، اما با توجه به شناختی  

که اهالی فرهنگ مقصد، به عنوان مثال فرهنگ عربی و مصری شواربی، از حافظ به عنوان شاعری عرفانی دارند،  

خواند. خصوصاً  لاتی معنایی به سمت وسوی مفاهیم و کارکردهای دینی مستقیم فرامیمترجم را به تغییرات و تحو

زمانی که ترجمه منظوم هم باشد که مترجم دلیل دیگری برای چنین تحولات معنایی دارد. به عنوان مثال در بیت  
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خبر  د/ که سالک بیدارد: »به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گویچهارم غزل اول که در آن حافظ بیان می 

»وشیخی عارف یدری رسوم الدار،  گوید: (. مترجم در مقابل این بیت می1: 1388نبود ز راه و رسم منزلها« )حافظ، 

 (57: 1990)شواربی،  فاتبعنی، وخذ سجادۀ التقوی، بماء الکرم فاغسلها«

زآلود و نمادین ـ زیرا شاعری چون  رغم آشنایی اعراب با چنین زبان رمشود، مترجم علیهمانگونه که مشاهده می

تر از حافظ چنین سبکی را به کار برده ـ اما به دلیل توجه بیش از حد به مخاطب و تلاش برای اینکه  ابن فارض قبل

دارد. در واقع در  تری بیان میتر و معمولخواننده معنی ترجمه را دریابد، تعابیر نمادین شاعر را با تعابیر مرسوم

، در واقع بدین معناست که بر روی سجاده جهت راز و نیاز با خدواند  "به می سجاده رنگین کن"تعبیر  تفسیر دینی 

مدهوش و بیهوش باش؛ مترجم تنها چنین تفسیری را در نظر داشته و در ترجمه بیان نموده که سجاده تقوا و  

فانی آن منازل عرفانی است، شاعر تعبیر  بندگی را رها نکن. یا در تعبیر راه و رسم منزلها در شعر حافظ، که شرح عر

گریستند را به کار برده است.  که یادآور سنت شعری مهم جاهلی که بر اطلال و دمن می  "رسوم الدار "آشنای عربی  

از این رو شواربی در همه حال به خوانایی و قابل فهم بودن ترجمه خویش توجه نموده است. البته در ارائه چنین  

نباید  ترجمه زیرا  ای  نادیده گرفت،  را  زبان خاص عرفانی حافظ    که  نیست  منطق  روشن  زبان  عرفان  زبان »مقوله 

  توانایی   هرکسی  لزوماً و  برسد  آن  اهل  گوش  به  باید  که  است  مطالبی  حاوی   بلکه؛  باشد  متمایز  و  واضح  آن  در   مفاهیم

  و  گیردمی عهده بر را  رسانیپیام رسالت  استعاره که اینجاست . کند درک را آن  حقیقت تواندنمی، باشد داشته  زبانی

  گونه این.  کند  تبدیل  یافتنی دست  و   ملموس   مفاهیمی   به  را   انتزاعی   مفاهیم   و   متافیزیک   های تجربه  کند می  تلاش

  بهره  استعاره  ابزار  از  و   بیندمی  تنگ   خود  هایتجربه  و  هااندیشه  بیان  برای  را  قواعد  این  قالب  شاعر  گاه  که  است

های نمادین، از تعابیر مرسوم  از این رو، شواربی در موارد دیگر در ترجمه چنین سازه (.93: 1389، بهنام) «گیرد می

 زبان و فرهنگ مقصد بهره گرفته است. 

شود، به عنوان نمونه مترجم در مصراع دوم بیت چهارم  در غزل دوم چنین تغییراتی در سطح معنا بیشتر دیده می

(. معنایی  1)همان،    «به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را  / ما جمال یار مستغنی است  ز عشق نا تمام»

 »خدودٌ لونها صاف بلون الورد سوّاها«گوید  دیگری را گنجانده است که با متن اصلی شاعر تفاوت بسیار دارد او می

(. که شعر شواربی نه تنها جایگزینی برای شعر حافظ نیست بلکه خود به ترجمه جدید نیاز دارد. ترجمه  57)همان، 
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اند. در سطح متنی  هایی با رنگ و لعابی شفاف و روشن که با رنگ گل آن را درست کردهاین مصرع چنین است: گونه

یگزین نموده است. چنین تبدیلی در سطح  دیدیم که شاعر در سطح متن شاعر نمانده است و تعابیر دیگری را جا

متن به تغییر در سطح معنا انجامیده است. معنایی که شاعر بیان کرده، با معنای مورد نظر شاعر تمایز دارد و به  

نیازی چهره معشوقه از هر ابزار و آرایش است در  انجامد. در واقع مقصود حافظ بیبرداشت متفاوت و دیگری می

کند که زیبایی آن را با آرایشی مرکب از رنگ و آب گل به این شکل  اربی چینن تداعی میحالی که ترجمه شو

تعبیر شواربی در فرهنگ مقصد مفهوم نهایت زیبایی را می درآورده رساند همانطور که تعبیر حافظ در  اند. مسلماً 

و امثال وی مترجم را در    "ی گیدئون تور"کند. در چنین مواقعی است که  فرهنگ مبدأ چنین مفهومی را القاء می

 بخشد.  قید و بند کامل قرار نداده و در ترجمه برخی تعابیر و آزادی عمل بیشتری به او می

رغم اینکه معنای مورد نظر فرهنگ مبدأ در فرهنگ مقصود موجود شود و علی اما گاهی اوقات، معنا کاملاً واورنه می

و   بنابر دلایل حفظ ساختار معنا  بیاست، مترجم  و  توجهییا  از عدم شناخت دقیق سبک حافظ  ناشی  که  هایی 

زند. به عنوان نمونه ترجمه  ها در نزد وی دارد، به چنین تغییراتی دست میفرهنگ و سنت شعری و اهمیت واژه

  بیت پنجم غزل دوم از لحاظ معنایی نه تنها مقصود حافظ را منتقل نکرده است بلکه معنا را وارونه و ناپسند جلوه 

که عشق از پرده    /من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستمداده است، مترجم در ترجمه بیت حافظ: »

»ویوسف من کمال الحسن و الإعراض فی  دهد:  ( این بیت منظوم را قرار می 3«، )همان،  عصمت برون آرد زلیخا را

  وگر   فرمایی  دشنام   اگر»  غزل  همین  ششم  بیت  ترجمه  در   (. یا61)همان،    «وجد و أضناها  ی تیهٍ/زلیخا تلک أحیاها عل

»وعاک الله أن تمضی بإیلامی و  :  میدارد  بیان(،  3،  همان)  «خارا  شکر  لعل   لب  زیبد   می   تلخ  جواب  گویم/  دعا   نفرین

 ( 61، همان) تجریحی/ فمرّ القول لایجری علی ثغر رشفناها« 

انتقال مفهوم شعر حافظ پرداخته است و به نوعی معنی بیت را  ای به  شاعر در هر دو مورد مذکور، به نحو ناشایسته

ها »بر حسب درجه تطابق    تباه کرده است. اینگونه موارد نه تنها مورد تأیید گیدون توری نیست بلکه این نوع ترجمه

چه عناصر    های نقشی معتبر، متن مبدأ چه عناصر زبانیآنها با متن مبدأ، از طریق تلاش برای بازسازی تمام مشخصه

های معتبر شعر غزلی حافظ را نادیده گرفته  (، از این رو شواربی که نشانه40:  1980شود« )توری، ادبی سنجیده می

)در سرگردانی( است که    "فی تیه"بر پایه دیدگاه توری نادرست عمل نموده است. روی کلام در نمونه اول تعبیر  
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است. چیزی که متعلق به زلیخا است. در واقع درست این است که   یکی از دلایل آن از نظر مترجم از جهت زیبایی 

»زلیحا من کمال حسنه فی تیه«، در واقع شاعر در انتقال معنای دقیق شاعر موفق عمل ننموده است، و سبب ایجاد  

قرانی است،   بر طرح قصه  قران که شعر حافظ مبتنی  زلیخا در  و  قصه یوسف  از اصل  نادرست  و  مغایر  برداشتی 

کند و چنین  کند اما مفهوم حافظ را بیان میگردد. مصراع دوم مترجم هر چند معنای دقیق حافظ را بیان نمیمی

مواردی بر پایه رویکرد مقصدگرایی، آن هم در ترجمه منظوم، به دور از اشکال است. مورد بعد که تعبیر ویژه در  

خرد.  های وی را هم به جان میزا و بدگفتاریشعر حافظ است زمانی است که شاعرجهت اعتلای مقام معشوق ناس

هر چه به من ناسزا و دشنام فرستی باز دعاگوی تواَم چرا که پاسخ  گوید: »دکتر جلالیان در معنای بیت حافظ می 

(. اما خوانش مترجم جور دیگری بوده است  29  1، ج1379« )جلالیان،  تند و تلخ از لب میگون شکّرین تو زیباست

های متفاوت که به تغییر زاویه اصلی متن منجر میشود، مخرّب و نادرست است، خصوصاً زمانی که  و ورود خوانش

ای قرار گرفته است که بسیار مغرور است و  خوانش مترجم اشتباه از آب در آمده است. زیرا حافظ در برابر معشوقه

عر را بدست آورد، شاعر سمرقند و بخار  شود تا حدی که اگر اندکی دل شابسادگی رام شاعر و تسلیم خواسته او نمی

دارد  هایی شیرین بزند و سریع رام او شود او بیان میبخشد. بدین سان حافظ هرگز انتظار ندارد تا با او سخنرا نیز می

ای به این زیبایی و لطافت، جواب رد بر سینه  که اگر معشوقه به او ناسزا و نفرین گوید عیبی نیست زیرا اگر معشوقه

عر نزند پس چه کسی بزند؟ بدین سان با توجه به جایگاه معشوقه در غزل حافظ خوانش مترجم و در نتیجه  شا

 ترجمه او اشتباه است 

 . لایه زیباشناختی و  استعاری3-3

کند، دشوارترین  گری میبحث زیبایی شعر که در مواردی نظیر، مجازات، استعارات، و دیگر تصاویر بیانی و رمزی جلوه

بازد وهمان  آید زیرا در بیشتر موارد این گونه موارد بلاغی در متن مقصد رنگ میبرای مترجم به شمار می  مرحله

کند. از این رو مترجم باید نهایت تلاش خود را صرف کند تا  کرد را ایفا نمی نقشی را که در متن اصلی بازی می 

را بیاورد. در مجموع بیشتر موارد تلاش مترجم در ترجمه  هایی همانند آنچه در متن مبدأ بوده است  عبارات و معادل

-(. در راستای همین مفهوم است که توری با گرایش صورت193:  1999ماند« )عبود،  های بلاغی ناکام میزیبایی

ها  ها و استخراج هنجارهایی که آن چرخشرایانه »به منظور مطابقه چند ترجمه یا یکدیگر و اندازه گیری چرخشگ
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ای کافی اما نه بر مبنای مطابقت با  کند که ترجمهدارند، توری از متن آرمانی ثابت و سومی استفاده میاز میرا مج

و متن وابستگیاصل  انتزاعی میهای گوناگونی که  ادبی  یا  زبانی  نظریه  بر مبنای  بلکه  دارند،  تاریخی  باشد«  های 

 (. 93: 1987)توری، 

سان مهمترین عملکرد مترجمی که با  ارگیری استعارات زیبا و نغز دارد. بدینحافظ مهارت و توانایی زیادی در بک 

شود، شناخت درست این استعارات و الگوهای انتزاعی و ادبی است. هر چند از نگاه توری  رو می دیوان حافظ روبه

با اصل یکسان نیست چرا که در بافت فرهنگی دیگری شکل گرفته است« )تو»هیچ ترجمه :  1890ری،  ای کاملاً 

کند. شواربی  ها قابل انتقال است و نبود آنها به متن آسیب وارد می ( اما باید توجه کرد که چه میزان از این آرایه49

های وزن و قافیه و غیره در ترجمه منظوم، بر خلاف ترجمه منثور  سازی اشعار حافظ و بنابر ضرورتدر راستای آسان

ای منظوم، بعد  ست زده است. از این روست که وی حتی در صورت ارائه ترجمهوی، به تغییرات و تعدیلات زیادی د

داند که ترجمه منظوم  کند. زیرا نیک می گنجاند و به همین ترجمه منظوم اکتفا نمی ای منثور را هم می از آن ترجمه

 . های استعاری و زیباشناختی شعر حافظ، الکن و نارساست از جهت انتقال کامل معانی و ویژگی

شود آنجا که شاعر بوی خوش گره گیسو  ترین آرایه و صنعت بدیعی در غزل اول حافظ در بیت دوم دیده میبدیع

یار را به نافه آهو مانند کرده است، با این تعبیر: »به وی نافه ای ک خر صبازان طرۀ بگشایند/ ز تاب جعد مشکینش  

ترجمه این بیت، تا حدودی سطوح معنایی و متنی را فدای  (. شواربی در  1:  1388چه خون افتاد بر دلها« )حافظ،  

»وهل لی فی صبا ریحٍ مضَت فی طرّۀ شَعثی، بنشر الطیب تدعونی:  دارد:  سطح زیباشناختی کرده است. و بیان می

مترجم معنا و مفهوم تعبیر استعاری شاعر در مصرع اول را به درستی درک   (.57: 1990ألا عجّل وقبّلها« )شواربی، 

ای شبیه و مانند آن عاجز است. روی تأکید مصرع حافظ بر بوی  رده است اما از انتقال برابر و یکسان آن یا ترجمهک

رساند، اما شاعر به تفصیل روی  گشاید و نسیم به مشام شاعر می خوش گیسوان مجعد یار است که باد آن را می

به حا  اکتفاء کرده و در مصرع دوم  به همین صحنه  این عشق و هجران  نیاورده و  از  لت درونی خود و رنجی که 

کشد، پرداخته است. منتها مترجم همون تعبیر را گرفته و به تفصیل و تا قسمتی از معنای شعر )مصرع دوم به  می

 سازی و اهداف دیگر، تعبیر استعاری و زیبا شاعر را منتقل سازد.  طور کلی( را فدا کند تا در گرو آسان
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است. این تعبیر هرچند ابداع   "پیر مغان "ترین تعابیر حافظ است  از دیگر تعابیر نمادین در غزل اول که یکی از مهم

زرگ واژگان  شاعر نیست اما با حافظ توسعه یافت و به قلمرو شعری خمری و عرفانی فارسی وارد شد و به گنیجه ب

  و  دیرها  و  مسیحیان  از   یکی  اندآوردهمی  دست  به  جا  دو  از  را  شراب   قدیم  مسلمین »پر رمز و راز عرفانی تبدیل شد.  

  مجوسی  خم   از  آنکه  مگر  نیست   خوب  شراب   گویدمی  الحیوان  کتاب   در  جاحظ  که  مغان   یعنی  ، مجوسان  از  دیگری

  فروش  شراب   همان   مغان  پیر ابتدا   در   . باشد  فلان  یزدان  مجوس  آن   اسم   و  باشد   گرفته عنکبوت   تار   آن  روی   که  باشد

(. شاعر در بیت چهارم اولین غزل این تعبیر را  12:  1393)غنی،    .«است  نسطوری  مسیحیان  اصطلاح  در  بعد  و  بوده

)حافظ،  خبر نبود ز راه و رسم و منزلها«  به کار برده است: »بمی سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید/ که سالک بی

می 57:  1388 بیان  فأغسلها«  (،  الکرم  بماء  التقوی  سجادۀ  وخذ  فاتبعنی،  الدار  رسوم  یدری  عارف  »وشیخی  دارد 

(. بدیهی است که ارائه ترجمه منظوم آن هم از غزلیات حافظ امری دشوار است و چنین راه 57:  1990)شواربی،  

 موفق عمل نکرده اما در هر صورت ستودنی است. شاعر در  ای از غزلها رفته، گرچه کاملاًدشواری را شواربی در پاره

اللفظی  ای تحتاین بیت نمادها و رموزی چون پیر مغان، سالک، می، منزلها به کار برده است. ترجمه شواربی ترجمه

دربردارد، اتخاذ  های مختلفی  است و به مفهوم ابیات توجه نکرده است. البته در ترجمه چنین اشعاری که خوانش

های متعدد برای خوانندگان مقصد نیز فراهم گردد. اما آنچه  رویکرد ترجمه تحت اللفظی بهتر است تا امکان خوانش

ترجمه    "شیخ "شود، عدم توجه به نمادهای خاص شاعر است. شاعر پیر مغان را  در این ترجمه تحت اللفظی دیده می

ر مغان، پیشرو راه حقیقت ـ بنابر تفسیر دینی ـ و فروشنده شراب مجوسی  کرده است، در حالی که مقصود شاعر از پی

و اصیل ـ بنابر تفسیری صوری و غیر عرفانی ـ است. مسلماً مترجم در زبان عربی معادلی بهتر از این نیافته تا مقصود  

است. زیرا شیخ در زبان    یابی خاصی به متن داده یابی تحت اللفظی جهتشاعر را بیان کند با این وجود وی با معادل

عربی معمولاً الگوی دینی را مد نظر دارد حال آنکه در شعر حافظ چنین الگویی به سادگی قابل تشخیص نیست.  

سعی دارد طرح حافظ را در   "ماء الکرم"شاعر این پندار را با کلمه تقوی تقویت نموده است هرچند با ترجمه لفظی  

ای دوگانه و متناقص ارائه داده است که در آن هر دو  وفق نشده است. زیرا ترجمهترجمه پیاده کند اما در این کار م

 شود.  پندار ـ عرفانی و غیر عرفانی ـ با کدهای مشخص به خواننده القاء داده می
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و  ای روشنگرانه از غزلیات شاعر ارائه داده  شود. مترجم ترجمهای تعابیر استعاری و نمادین دیده میدر غزل دوم پاره

  در   که باقی  می   ساقی سازی تعابیر شاعر دارد. به عنوان مثال در ترجمه بیت دوم این غزل »بدهمدام سعی در شفاف

»فیا ساقی لنا الباقی، ففی الجنات  گوید: (؛ می3را« )همان،  مصلا گلگشت  و  آباد رکن آب  کنار  /یافت نخواهی جنت

شود، مترجم ، چه با حذف و چه  همانطور که دیده می  (.61  لاتمشی، علی حافات رکناباد أو روض مصلاها« )همان،

،  "الباقی "با توضیحات و اضافات. با حذف کلمه می از قبل از صفت باقی و با معادل گزینی واژه مفرد غیر ترکیبی  

  سازد که مقصود حافظ می   "می "باقیمانده رها میکند و شفاف    "می "جاودیدان یا    "می"خواننده را از تردید میان  

ای  باقیمانده است. در ادامه مقصود حافظ قدم زدن در نهر رکناباد و گلگشت مصلا است اما در اصل شعر چنین کلمه

نیامده و شاعر چنین مفهومی را با توجه به زبان مجازگونه سبک شعری خویش، بر عهده مخاطب گذاشته است. اما  

کرده است. یا زمانی که تعبیر شاعر از صبغه استعاری  به شفاف نمودن معنا کمک    "لاتمشی"شواربی با اضافه کردن 

زیبد  و نمادین بیشتری برخوردار است، به اهمال آن پرداخته است. به عنوان مثال حافظ در تعبیر »جواب تلخ می

( به توصیف لب معشوقه به شییرینی و حلاوت و شکرین بودن پرداخته است. توصیفی  3لب لعل شکرخارا« )همان، 

سان مترجم  بدین»فمرّ القول لایجری علی ثغر رشفناها« )همانجا(. مه شواربی جایی برای نشستن ندارد: که در ترج

از ترجمه این تعبیر تشبیهی و استعاری سرباز زده و تعبیری عادی و غیر تشبیهی جایگزین آن نموده است،   کلاً 

ل قبول نیست. زیرا حافظ از هجران و فراق  تعبیری که در راستای غزل آتشین و در انتظار لقاء محبوب حافظ، قاب

 گوید که آن را مکیده است. یار می نالد، اما مترجم از لب و دندانی سفید، سخن می 

 گیرینتیجه

ای،  با توجه به اینکه گیدئون توری در نظریه خود قائل به مقصدگرایی است و  قبول این نکته که از وی هیچ ترجمه

توان تحولات و تغییرات جزئی در ترجمه شواربی را در پرتو رویکرد توری  اصلی نیست، میبرابر و یکسان با متن  

ای در ترجمه منظوم از بسامد بیشتری  داند و چه بسا چنین مقولهنادیده گرفت. وی این موضوع را ماهیت ترجمه می 

موارد کلیدی و مهم متن شود و    دارد که چنین تغییراتی نباید شامل برخوردار باشد. لیکن خود توری نیز بیان می

رفت تغییرات  ایده و گفتمان متن را به طور اساسی تغییر دهد. در نقد ترجمه منظوم شواربی، همانطور که انتظار می

تر نمودن  سازی و روشنشود. مترجم برای دستیابی به شفافزیادی در سه سطح متنی، معنایی و نمادین دیده می
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های وزن و قافیه به تغییراتی نظیر حذف و اضافه در سطح متنی دست  ین بنابر ضرورتمفاهیم شعری شاعر و همچن

یازیده است و در همه موارد به صورت اصلی متن حافظ پایند نبوده است. این موارد گاهی مخرّب و متوجه تعابیر  

هوشمندانه، از گزند   شود و گاهی هم مترجم با جایگزینی مناسب با حذف و اضافه کردن اساسی و کلیدی شاعر می

تخریب در امان مانده است. در سطح معنایی که از سطح اولی چندان دور نیست، مترجم بنابر دلایل پیش گفته یا  

هایی که میان مخاطب عربی مصری دوره معاصر، با مخاطب  عدم ادراک معنای اصلی تعابیر حافظ و همچنین تفاوت

ای از این موارد معنای نادرست و مخرّبی جایگزین  ه است که در پارهایرانی قرن هشتم است به تغییراتی دست زد

معنای شاعر شده است. در سطح زیبایی شناختی و استعاری نیز با توجه به زبان ویژه و عرفانی شاعر که انتقال آن  

های  یابیادل کند با مع سرسختانه و دشوار است، شاهد بیشترین تغییر و تحول در متن هستیم و مترجم مدام سعی می 

آشنا و مرسوم در فرهنگ و ادبیات عربی، این موارد را در نظر بگیرد. در هر صورت، علی رغم اینکه مترجم در ترجمه  

ها و تحولات در سطح  منثور وفادارانه عمل کرده اما در ترجمه منظوم با توجه به نیاز این نوع سبک به هنجارشکنی

تغییراتی آسیب زننده و مخرّب روی آورده بود که نشان از ناکارآمدی ترجمه  متن، معنا و نماد، از روی ناچار به  

 منظوم به ویژه در ترجمه اشعار حافظ دارد.  
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Critique of the translation of Hafez Shavarbi poem from Hafez's first  

and third lyric poems based on Gideon Tori's model 

Fazil abbaszadeh1 

Abstract : 

Many of the outstanding works of Persian literature have been translated into Arabic; Among 

these works is the translation of Hafez's Divan, translated into Arabic by the powerful 

Egyptian translator Amin al-Shawarbi. This translation has translated fourteen of Shiva 

Khajeh Shirazi's lyric poems into poems and translated the rest into prose. Given the 

difficulty of translating poetry and the lack of balance between the source text and the 

destination text, it is necessary to evaluate such translations with destination-oriented 

approaches, according to which Gideon Tori's model and theory are based on this approach. 

In this theory, translation and its constructive and destructive changes are examined in several 

layers. Thus, the present study, considering the difficulty of translating the poem and the 

special importance of Hafez's sonnets, which have a different language and interpretation, 

examines the translation of the poem "Amin Al-Shorabi" from the first sonnet (Ala or Ayha 

Al-Saqi ...) and the third. (If it leaves Shirazi ...) Hafez, in the light of Gideon's touristic 

vision, pays attention. Findings show that the translation of the poet's work is very difficult, 

which causes a lot of slips, Amin al-Shawarbi has done a commendable job, and the slips of 

his poetic translation are in line with Gideon's network's destination orientation theory. Gives 

some differences to the translator, it's small. But these translations, in some cases, have 

destructive changes, destroying the beauty of the text and reversing the meanings and content 

of the verses, which cannot be easily overlooked. 
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